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 زیارت جامعه صغیره وارده برهمه معصومین
 على السلام أحبائه و الله أمناء على السلامأصفيائه  و الله أولياء على السلام

 مساكن على السلام الله معرفة محال على السلام -خلفائه و الله أنصار

 الله إلى الدعاة على السلام نهيه و الله أمر مظاهر على السلام الله ذكر

 في[ الممحصين] المخلصين على السلام الله مرضاة في المستقرين على السلام

 فقد عاداهم من و الله والى فقد والاهم من الذين على السلام -الله طاعة

 من و -الله جهل فقد جهلهم من و الله عرف فقد عرفهم من و الله عادى

 الله أشهد -الله من تخلى فقد منهم تخلى من و بالله اعتصم فقد بهم اعتصم

 علانيتكم و بسركم مؤمن حاربكم لمن حرب و سالمكم لمن سلم أني

 أبرأ و الإنس و لجنا من محمد آل عدو الله لعن إليكم كله ذلك في مفوض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .   آله و محمد على الله صلى و منهم الله إلى

كافی )ط   975ص: ، 4الإسلامية(، ج -ال
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 پیشگفتار

 (السلام علیهم) بیت اهل معرفتِ خداشناسى، گامِ نخستین

 :گفت که زراره نقل کرده اند از درحدیثی که جوامع روایی از

 فرمود چرا؟: کردم عرض است غیبتى کند قیام آنكه از پیش را قائم امام میفرمود السلام علیه صادق امام الله عبد ابا شنیدم

 کس همان است او و بود خواهند بانتظارش که کسى است او زرارة اى: فرمود سپس -کرد اشاره بشكمش خود دست با و -میترسد

 دوب مادرش گفت خواهند بعضى و نداشت جانشینى که حالى در مرد پدرش گفت خواهند بعضى کرد خواهند شك ولادتش در که

 آمده بدنیا پدرش وفات از پیش( نسخه: سال دو) سال چند: گفت خواهند بعضى و است غائب گفت خواهند بعضى و است حامل

 كبش گرایانباطل که زرارة اى است هنگام این کند آزمایش را شیعه دلهاى که دارد دوست خداوند فقط هستیم بانتظارش و است

 .افتندمى

 را دعا این باید رسیدى دوران بآن گاه هر زراره اى: ودبكنم؟فرم چه رسیدم دوران بآن اگر شوم فدایت: کردم عرض: گوید زراره

 بخوانى

 عرفِْأ لمَ رَسولَكَ تعَُرِّفنِی لمَ إنْ فَإنَّكَ رَسولَكَ عَرِّفنِی اللّهمَُّ! نَبِیَّكَ أعرفِ لمَ نفَسَكَ تعَُرِّفنِی لمَ إنْ فَإنَّكَ نفَسَكَ عَرِّفنِی اللّهمَُّ

 کلینی، الكافی،    611: ص النص، ،(للنعمانی) الغیبة ،"!دِینِی عَن ضَلَلْتُ حُجَّتَكَ تعَُرِّفنِی لمَ إنْ فَإنَّكَ جَّتَكَحُ عَرِّفنِی اللّهمَُّ! حُجَّتَكَ

 ". ۵ح ،۳۳۳ص ،6ج

 ؛اسانبشن من به را خود رسول! خدایا. شناخت نخواهم را پیامبرت نشناسانى، من به را خود تو اگر که بشناسان؛ من به را خود! خدایا

 به را خود حجّت اگر که بشناسان؛ من به را خود حجّت! خدایا. شناخت نخواهم را تو حجّت نشناسانى، من به را خود رسول اگر که

  ."افتاد خواهم راهه کژ به دینت، از نشناسانى، من

 ست،ا انسان به معرفت عطایا به قادر متعال خداوند فقط و کند می طلب معرفت متعال خداوند از فقط انسان نورانی حدیث این در

 .نماید می اعطا انسان به اسباب طریق از نیز را خود معرفت دهد، می انجام اسباب وسیله به را امور سبحان خداوند که آنجا از اما

 شود؟ می داده معرفت ها انسان به آنها طریق از که کدامند وسایل آن

 محمد لآ فضائل فی الدرجات بصائر ـ اللّهُ وُحِّدَ بِنا وَ اللّهُ عُرِفَ بِنا وَ اللّهُ عُبِدَ ناَبِ": فرمایند می( السلام علیه) باقر محمد امام حضرت

 .6۱ح ،66۵ص ،6ج الكافی،      16: ص ،6ج علیهم، الله صلى

   "ستا شده دهشمر یگانه ، ـ تعالى و تبارک ـ خداوند ما، سبب به و شده شناخته خدا، ما سبب به و شده پرستیده خدا ما، سبب به
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 به لهیا معرفت و کنند کسب را متعال خداوند به نسبت معرفت توانند می ها انسان که است( السلام علیهم) بیت اهل وسیله به

 ناذ به شناساندن این بشناساند، مردم به را خدا بخواهد الهی حجت که هنگامی. شود می اعطا ها انسان به الهی حجج این وسیله

. خود حجت طریق از اما فرماید می عطا ها انسان به را خود معرفت سبحان خداوند درحقیقت لذا است، متعال خداوند اجازه و

 دوق،ص لتوحید،ا ،"شد شناخته خداوند ما وسیله به" ،"اللّهُ عُرِفَ بِنا": فرمایند می( السلام علیه) صادق جعفر امام حضرت چنانكه

 .6۵۱ص

 جَّتُهُحُ وَ أَرْضِهِ فِی نَبِیِّهِ وَصِیُّ لِأَنِّی رَبَّهُ عَرفََ فَقَدْ حَقِّی عَرفََ وَ عَرَفَنِی مَنْ": فرمایند می( لسلاما علیه) علی امیرالمومنین حضرت و

 نم چون است؛ اختهشن را پروردگارش بشناسد، مرا حقّ و بشناسد مرا کس هر" ،"رَسُولِهِ وَ اَللَّهِ عَلَى رَادٌّ إِلاَّ هَذاَ یُنْكِرُ لاَ خَلْقِهِ عَلَى

 دّر را پیامبرش و خدا که کسی مگر کند نمی انكار را( مقام) این هستم، او مخلوق بر او حجت و هستم او زمین در پیامبرش وصىّ

 .۱ح ،۱۱ باب ،61۵ص صدوق، توحید "کند می

 ندنیازم هستی جهان تمام بلكه ندارد، کسی به احتیاج او است، نیاز بی کسی هر از و چیزی هر از سبحان خداوند که است بدیهی

 زیرا اوست، حكمت براساس است، داده قرار وسیله عنوان به را( السلام علیهم) بیت اهل که موردی هر در متعال خداوند. اوست

  ساند،نابش بندگان به مستقیماً را خود و دهد انجام را امور وسیله، بدون و مستقیم طور به توانست می خواست می متعال خداوند اگر

 لكِنْ وَ هُ،نفَسَ العِبادَ لَعَرَّفَ شاَءَ لَو ، ـ تعَالى و تَبارَک ـَ  اللّه إِنَّ": فرمایند می( السلام علیه) علی امیرالمومنین حضرت که همانگونه

    69۳: ص ،6ج علیهم، الله صلى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر ."،"مِنهُ یُؤتى الَّذى الوَجْهَ وَ سَبیلَهُ وَ صِراطَهُ وَ أبْوابَهُ جعََلَنا

 6۱1: ص ،۳ج الصافی، تفسیر.     9ح ،6۸6 ص ،6ج الكافی،

 و راه و مسیر و خود[ شناخت] دروازه را ما امّا شناسانْد؛ مى بندگانش به را خود خواست، مى اگر ، ـ تعالى و تبارک ـ خداوند" 

 است داده قرار شوند، مى وارد آن از که جانبى

 و ارمعی سخن، دیگر به و اند شده تعیین خدا، حقیقى شناخت راهِ الهى، حكمت بر بنا السلام، علیهم بیت اهل شیعى، رشنگ در

 توحید شناخت معیارِ عنوان به را راه این توانا، خداوند و است السلام علیهم بیت اهل نمودهاى ره پرستى، یگانه ورودى آزمونِ

 معرفت سه بین عمیق استارتباط برگزیده ساختگى، توحید از حقیقى

 آن از لقب های معرفت از یكی بر تواند نمی نرسد سوم معرفت به تا انسانی هیچ که است ای گونه به معرفت سه این بین ارتباط

 شناختم، را( ) پیامبر و خدا یا کافیست شناختم، را خدا من که همین بگوید تواند نمی کس هیچ دیگر تعبیر به. شود متوقف

 او ،کند توقف ای مرحله در حجت معرفت از قبل اگر و آورد دست به نیز را حجت معرفت باید بلكه کافیست، معرفت کسب پس

 در بلكه است ناقص او معرفت فقط نه را،( ) پیامبر معرفت نه و را خدا معرفت نه است، نكرده کسب را ها معرفت از کدام هیچ

 (ص) پیامبر و خدا به نسبت اینكه به رسد چه است گمراه نیز دین از و است اوردهنی دست به شناختی و معرفت هیچ او واقع

 .باشد داشته معرفتی

  معنا بی کلماتی واطاعت حجت، معرفت بدون رسول و خدا مدح
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 هلا شناخت و معرفت به منوط سبحان خداوند معرفت که است گرانمایه و ارزشمند ای اندازه به( السلام علیهم) بیت اهل معرفت

 باطیارت بلكه دانست، متعال خداوند معرفت از جدای را( السلام علیهم) بیت اهل معرفت توان نمی لذا است،( السلام علیهم) بیت

  دارد وجود آنها بین ناگسستنی و عمیق

 می نوزیارت برهمه ایشا درضمن حدیثی در بیان توصیف حجج الهی(السلام علیه) الرضا موسیعلی بن  امام حضرت چنانكه

 ۱ح ،۵۳9ص ،6ج الكافی،   ۳۱۱: ص النص، الزیارات، کامل " ،"اللّهَ جَهلَ فَقَد جَهَلَهمُ مَن وَ اللّهَ، عَرفََ فَقَد عرََفَهمُ مَن": فرمایند

 ."است نشناخته را خدا نشناسد، را ایشان که هر و است، شناخته را خدا بشناسد، را ایشان که هر

 .است شخص آن از پیروی و اطاعت محبت علامت و گیرد می نشات محبت از مدح آن کند، می حمد را کسی وقتی انسانازطرفی 

 .ندارد معنایی پشتوانه هیچ که معناست بی کلماتی مانند اطاعت بدون مدح

 حكام و، ایمان به او و تبعیّت و اطاعت از دستورات ایشان است. فرامین و احكامی که عین ا«حجّت الهی»لبته منظور از شناخت ا

  .دهدها ما را در زمرةاطاعت کنندگان فرامین الهی قرار میقوانین الهی اند و تبعیّت از آن

؛ )هر کس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت خدا را فرمان «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَ اللَّهَ»خوانیم: سوره نساء می ۸۱چنانچه در آیه 

 .برده

امیرمومنان )علیه السلام( در سخنی به این موضوع تصریح  .تواند سرنوشت بدی را رقم بزندایشان نیز می بنابراین نافرمانی از

شود؛ فرماید که عدم شناخت امام و عدم شناخت حجّت الهی در زمین، کمترین چیزی است که کسی به واسطه آن گمراه میمی

 .«حُجَّهَ اللَّهِ فِی اَرْضِهاَدْنَی مَا یَكُونُ بِهِ ضاَلًّا اَنْ لاَ یَعْرفَِ »

 فرماید: امام صادق )علیه السلام( نیز ضمن حدیث مشهوری می

؛ )هر کس بمیرد در حالی که امامش را نشناسد، به مرگ جاهلیّت مرده «مَنْ ماَتَ وَ لَمْ یعَْرفِْ اِماَمَ زَماَنِهِ فَقَدْ ماَتَ مِیتَهً جاَهِلِیَّه»

 66ح6۱ص۸بحارجاست(.

  ترین سخنان در این باره پاسخ امام حسین )علیه السلام( است این، یكی از صریحعلاوه بر 

 فإذا لیعرفوه إلا العباد خلق ما ذکره جل الله إن الناس أیها فقال أصحابه علىعلی بن الحسین خرج قال  الله عبد أبی عن

 قال الله معرفة فما أمی و أنت بأبی الله رسول ابن یا رجل له فقال سواه من عبادة عن بعبادته استغنوا عبدوه فإذا عبدوه عرفوه

 9: ص ،6ج الشرائع، علل طاعته علیهم یجب الذی إمامهم زمان کل أهل معرفة

 است ننموده خلق خداوند مردم اى: فرمود خود باصحابحسین امام حضرت روزى که السلام وارداست علیه صادق حضرت از

 عبادت از شوند نیازبى نمودند عبادت را او چون و کنند، عبادتش شناختند را او چون و بشناسند را او آنكه براى از مگر را بندگان

 موصله طریق و خداشناسى حقیقت و حق یعنى) خدا معرفت باد، تو فداى مادرم و پدر الله رسول ابن یا: عرضكرد مردى او غیر

 .است چگونه( برساند مطلوب بآن گمراهى بدون را انسان و نشود خطائى که او بسوى
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 گوید چنین او نواهى و أوامر و فرمایشات اطاعت آنها بر است واجب که را خودشان زمان امام زمانست هر اهل شناختن: فرمود

 مردم نباشد امامى اگر زیرا معصوم، امام وجود از نمیگذارد خالى را زمانى هیچ خداوند که زمانى هر اهل بدانند یعنى( ره صدوق)

  خدا غیر عبادت از بود نخواهند ایمن و مانندمىن مصون

درنتیجه، با توجّه به جایگاه حیاتی انبیاء و اوصیاء در هدایت بشر، این گونه نیست که عدم شناخت این حُجَج الهی هیچ 

 تاثیری در زندگی معنوی نداشته باشد بلكه ممكن است به گمراهی از دین ختم شود. 

 و خلیفه دوازده از که است این مردم همه برای( وسلمّ وآله علیه الله صلّی) اکرم پیامبر و داخ دستورات ترین مهم از یكی

 به و بپردازند بزرگواران آن معرفت کسب به معصومند، و ائمه همگی که( وسلمّ وآله علیه الله صلّی) اسلام پیامبر جانشین

 های هنشان از یكی. است ضروری و لازم نیز آنها معرفت کسب كهبل نیست، کافی آنها مدح صرفاً لذا کنند، عمل آنان دستورهای

 زا مدح این چون یابد، می افزایش نیز آنها به نسبت مدح شود افزوده شناخت و معرفت این بر مقدار هر که است آن معرفت این

 ودرنتیجه اطاعت وفرمانبرداری ازآنان دارد..گیرد می نشات معرفت

 مراهگ دین از او پردازد، نمی حجت معرفت کسب به اما پردازد می( وسلمّ وآله علیه الله صلّی) اکرم پیامبر و خدا مدح به که کسی

 را خدا حجت معرفت اگر زیرا ،(وسلمّ وآله علیه الله صلّی) اسلام پیامبر و خدا مدح نه کند می مدح را دیگری فرد او لذا است،

 گمراه دین از ونیست  معرفت مدح اوهمراه با واقع در او است، کرده تفاءاکمدح وستودن آنهابه خود پندار به و کند نمی کسب

  است،

دراین نوشته مختصر، جهت استفاده معنوی خودوهمه عزیزان وتوشه ای برای سفرآخرتمان، بمقدارتوان ناچیزمان وبه امیدشفاعت 

به  این ناچیز ،والدین وخانواده ام ، از، زمان و وولی الله عصر ودستگیری صاحب ولایت کبریاهلبیت  عصمت وعنایت

 ،پرداختممنابع آنها ات با ذکر فضائل آنحضر از برخی معرفی مختصری ازچهارده نورپاک و

امید که این تلاش ناچیزموردقبول واقع بگرددو درروزی که لاینفع مال ولا بنون الامن اتی الله بقلب سلیم حضرتش ما رادستگیری 

 سراسر مهربانی واقع بگردیم انامام کندوموردشفاعت  ورافت آن

 

 کوچكترین سربازامام عصرارواحنافداه

 66۱۳تیر66 666۵ذیحجه ۱6عیدمباهله

 احمدرضا انصاری
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 841فهرست ص 

 پیامبر اکرم-8

 الف: خلاصه زندگی

 معصوم اول 

  الرحمه، عظیم،داعی  الی الله،ر،الماحی،العاقب ،الشاهد،بشیر،نذی، نام :احمد،محمّد ،حضرت محمد

بی مذکر،ن  منذر، یس، طه، نعمه، کریم،  ضحوک،متوکل،القثم،الفاتح،الامین،خاتم،مصطفی،الرسول،النبی،الامی،المزمل ،المدثر،

 و....... التوبه،نبی الملحمه

 میباشد إنجیل فارقلیطدرواست مادماد و صاحب الملحمة  تتورا در ایشان اسم گفته شده

 شریف:نسب 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و اسم او شیبة الحمد بن هاشم و نام او عمرو بن عبد مناف و اسم او مغیرة بن قصى. و نام او زید 

بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوى بن غالب ابن فهر بن مالك بن نضر. و اسم او قریش بن کنایة بن حزیمة بن مدرکة بن الیاس بن 

 معد بن عدنان است.مضر بن نزار بن 

 إذا بلغ نسبی إلى عدنان فأمسكوا روایت شده که ایشان فرمودند:و 

 6۵، ص: 6القدیمة(، ج -کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط   خاموش شوید ساکت و وقتی نسب من به عدنان رسیدپس 

  –:خاتم پیامبران،رسول خدا،امین شهرت

  درویاوربیوه زنان(ابا ابراهیم،ابوالارامل)پ:ابوالقاسم، کُنیه

 []میلاد پیامبر 

و در .در مكه معظمه شرفها الله تعالى متولد شد در روز جمعه وقت طلوع آفتاب هفدهم ماه ربیع الاول در عام الفیل محل تولد:

ى ور، و دیگرگوید که در دهم ماه مذکروایت عامه آنست که در روز دوشنبه متولد شده بعضى گویند در دوم ربیع الاول و دیگر مى

 –میلادی  ۵۳6سال گوید که در دوازدهم شهر مذکومى
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ماه ربیع الأوّل سال عام الفیل، بعد از طلوع فجر )قبل  6۳رسول اکرم حضرت محمّد بن عبد اللّه صلّى اللّه علیه و آله در روز جمعه 

ا معروف به خانه محمد بن یوسف گردید، دیده اى که بعدهدر خانه انوشیرواناز طلوع خورشید( در مكّه معظمّه در عصر پادشاهى 

به جهان گشود. این خانه، ملك پیامبر صلّى اللّه علیه و آله بود. آن حضرت، آن را به عقیل بن أبی طالب بخشید. بعدا فرزندان 

 عقیل، آن را به محمد بن یوسف، براى حجّاج بن یوسف ثقفى فروختند، و او آن را جزء خانه خود نمود.

خلافت هارون )پنجمین خلیفه عباسى(، خیزران مادر هارون آن را گرفت و خراب کرد و در جاى آن مسجدى بنا نمود، و  در عصر

قول مشهور بین شیعیان  »خوانند باشد، که در آن نماز مىهم اکنون این مسجد در مكّه موجود است و محلّ زیارت مسلمانان مى

لیه و آله، همین قول است که در بالا گفته شد، ولى اکثر اهل تسنّن، و اندکى از شیعیان قائلند در مورد روز تولّد پیامبر صلّى اللّه ع

 «.ربیع الأوّل چشم به این جهان گشود. اقوال غیر معروف دیگرى نیز در اینجا وجود دارد 6۱که آن حضرت، در روز 

 اى از حوادث عجیب هنگام ولادت پیامبر صلّى اللّه علیه و آلهگوشه

کرد، کند که فرمود: ابلیس در آسمانهاى هفتگانه رفت و آمد مىشیخ صدوق )ره( به سند خود از امام صادق علیه السّلام نقل مى -6

. کردهنگامى که حضرت عیسى علیه السّلام متولّد شد، از رفتن به سه آسمان، ممنوع گردید، ولى در چهار آسمان رفت و آمد مى

بر اسلام صلّى اللّه علیه و آله متولّد گردید، از رفتن به همه آسمانهاى هفتگانه ممنوع شد، و شیطانهائى هنگامى که رسول خدا پیام

 شدند.رفتند بوسیله تیرهاى شهاب آسمانى رانده مىکه به سوى آسمان مى

 ه قیامت برپا شده، به همدیگرهنگامى که قریشیان اوضاع آسمان )و شهابهاى زیاد آسمانى را در بالا( مشاهده کردند، گمان کردند ک

 «.شنیدیماین نشانه برپا شدن قیامت است که ما درباره آن از اهل کتاب مى»گفتند: مى

به ستارگان آسمان که راهنماى ما در سفرها و نشانه زمستان و تابستان ما هستند »عمرو بن امیّه که از کاهنان زبردست بود گفت: 

شوند بدانید که هنگام نابودى همه ما و همه چیز فرا رسیده است، ولى اگر آنها در جاى تاب مىبنگرید، اگر آنها از جاى خود پر

 دانم(.گردند، این بیانگر حادثه جدیدى است )که آن را من نمىخود قرار دارند و ستارگان دیگرى پرتاب مى

 ى خود کنده شده و واژگون شدند.در همان بامداد ولادت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله، تمام بتها از جا -۱

و در همان شب تولّد پیامبر صلّى اللّه علیه و آله ایوان کاخ مدائن )ایوان کسرى( به لرزه شدید در آمد و چهارده کنگره )دندانه  -۳

 سر دیوار( آن فرو ریخت.

 آب دریاچه ساوه در زمین فرو رفت و خشكید. -6

 [ آن قدر زیاد شد که جارى گردید.امآب رود سماوه ]واقع در بین کوفه و ش -۵

 آتشكده سرزمین فارس خاموش شد، با اینكه هزار سال قبل از آن، همچنان روشن بود. -1

رئیس مذهبى ایرانیان )مؤبد مجوس( در آن شب تولّد پیامبر صلّى اللّه علیه و آله، در عالم خواب دید: شتران نیرومندى،  -۳

دجله گذشتند و داخل بلاد ایرانیان شدند، و طاق ایوان کاخ شاه ایران، از وسط شكافته شد، و از  کشیدند و ازاسبهاى عربى را مى
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دجله که بناهائى در آن ساخته بودند و آن را پر کرده و آبش را خشك نموده بودند، آب جارى شد و نورى در آن شب از جانب 

تختى از پادشاهان بجاى خود نماند مگر اینكه صبح آن شب  حجاز پخش گردید که تا مشرق کشیده شد، و در تمام جهان، هیچ

واژگون شد، و پادشاهان در آن روز لال شدند، بطورى که تا شب نتوانستند سخن بگویند. دانش کاهنان نابود، و سحر ساحران 

و قبیله قریش در میان عرب،  دادند( جدائى افتاد،اثر شد و بین همه کاهنان عرب و همزادشان )که اخبار پنهانى را به آنها مىبى

 )دودمان خدا( نامیده شدند.« آل اللّه»داراى مقام عظیم شدند، و با عنوان 

 «.گفتند که آنها در مكّه کنار بیت اللّه الحرام )کعبه( بودند« آل اللّه»از این رو به آنها »امام صادق علیه السّلام فرمود: 

 [پیامبر ]گزارش آمنه علیها السّلام از هنگام ولادت 

گوید: سوگند به خدا، هنگامى که فرزندم قدم به دنیا نهاد، دستش را بر زمین [ مىحضرت آمنه ]مادر پیامبر صلّى اللّه علیه و آله

گذاشت و سرش را به سوى آسمان بلند کرد، و به آسمان نگریست، سپس نورى از او نمایان شد و همه جا را روشن نمود، در میان 

 گفت:اى شنیدم که مىائى از گویندهآن نور، صد

 ۱۸1الأمالی) للصدوق(، النص، ص: «.      انّك قد ولّدت سیّد الناّس فسمّیه محمّدا: »

 «مّد صلّى اللّه علیه و آله بگذارهمانا تو، سرور و آقاى همه انسانها را زائیدى، نام او را مح»

 شیون ابلیس

م صلّى اللّه علیه و آله این بود که ابلیس با شیون و فریاد، شیطانها را به حضور خود یكى از حوادث عجیب شب ولادت پیامبر اسلا

 طلبید، همه شیطانها به گرد او اجتماع کردند و به او گفتند:

 «تاب و وحشت زده کرده است؟اى سرور ما! چه چیز تو را این گونه بى»ما الّذی افزعك یا سیّدنا: 

ما! امشب وضع آسمان و زمین دگرگون شده، و این نشانه آن است که در زمین حادثه بسیار عظیمى واى بر ش»ابلیس به آنها گفت: 

رخ داده، که از زمان عروج حضرت عیسى علیه السّلام تاکنون، چنین اتّفاقى رخ نداده است، پراکنده شوید و به جستجو بپردازید 

 و ببینید این حادثه عجیب چیست که رخ داده است؟!.

 «.اى در زمین نیافتیمچیز تازه»در سراسر سرزمین پراکنده شدند، و سپس نزد ابلیس آمده و گفتند:  شیطانها

، آنگاه ابلیس به صورت گنجشكى «من خود براى این کار مهم )جستجو و پیدا کردن حادثه( سزاوارتر از شما هستم»ابلیس گفت: 

السّلام به او نهیب زد: ارد، وارد مكّه شد. در این هنگام جبرئیل علیهدر آمد و از جانب کوه حراء که در یك فرسخى مكّه قرار د

 «.بازگرد! خدا تو را لعنت کند»

 ابلیس گفت: اى جبرئیل! یك سؤال از تو دارم، این حادثه که از امشب، در زمین رخ داده چیست؟

 «.محمّد صلّى اللّه علیه و آله چشم به جهان گشوده است»جبرئیل در جواب گفت: 
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 توانم او را فریب دهم؟[]مى« اى دارم؟آیا من در او بهره»ابلیس گفت:هل لی فیه نصیب: 

 «گیرى دارم؟آیا در امّت او راه نفوذ و بهره»ابلیس گفت:ففی امّته: «.نه»جبرئیل فرمود: 

 ۳۳6، ص: 6تفسیر القمی، ج  «.به همین مقدار راضى شدم»جبرئیل فرمود: آرى.ابلیس گفت:رضیت: 

 [ مبعوث به رسالت گردید.ماه رجب ]در چهل سالگى ۱۳بر صلّى اللّه علیه و آله در روز پیام

  مدت عمر: 

دو سال و چهار ماه با پدر خود عبد الله بود و هشت سال با جد خود  ،عمر آن حضرت صلى الله علیه و آله شصت و سه سال بوده

گرامى و محترم میداشت و مدت واوراالت آن حضرت را اختیار نموده عبد المطلب و بعد از وفات عبد المطلب عمش ابو طالب کف

 که آن حضرت هنوز حمل بود که پدرش وفات یافت. برآنندنمود و بعضى مدید بدست و زبان حمایت میفرمود و نصرت مى

 

  :و دوران زندگى ایشان در سه بخش خلاصه مى شود

 (سال 6۱قبل از نبّوت ) - 6

  (سال 6۳كّه )بعد از نبّوت در م - ۱

 (سال 6۱بعد از هجرت از مكّه به مدینه و تشكیل حكومت اسلامى )حدود  - ۳

در و بعد از بعثت سیزده سال دیگر در مكه اقامت نمود بعد از آن  رجب درچهل سالگی  ۱۳:روز بعثت وبرانگیخته شدن به پیامبری

 را بحضور وجود پر نور خود منور گردانیدمدینه  و هجرت فرمود بمدینهروز دوشنبه یازدهم شهر ربیع الاول 

 –مدت نبوت:بیست و سه سال  -

 تاریخ رحلت )شهادت(:

سالگى رحلت  1۳، در مدینه در سن ده سال در مدینه طیبه اقامت فرمود و در بیست و هشتم ماه صفر در سال یازدهم از هجرت 

 نمودند و مرقد شریفشان در مدینه کنار مسجدالنبى است.

 پیامبر اکرمسیره ى ب:

  ؛ یاد خداوند -8

 66۵:  ص       6ج(       شهرآشوب لابن) السلام علیهم طالب أبی آل مناقب لا یقوم و لا یجلس الاّ على ذکر الله ..............

 نمی ایستادونمی نشست مگربا یادوذکرخدا................... حضرت
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  توجه به آخرت ؛  -2

 669عدة الداعی و نجاح الساعی، ص:   ء من امر الدنیا خرج من الدنیا لم یضع لبنة على لبنة لا یهوله شى ..........

 === هراس چیزی ازدنیا رانمیزددر حالى از دنیا در گذشت که آجر بر آجر نگذاشته بودحضرت

 المقدمة       9               الأخلاق مكارم عرضت علیه الدنیا فابى ان یقبلها.روی 

 آنرا بپذیرد کرد امتناععرضه شد حضرت برحضرتش===دنیا شده روایت 

 

 حفظ زبان ؛  -3

 66:  الأول ص الفصل      الأخلاق مكارمیخزن لسانه الاّ فیما یعنیه . .............. 

 بست و......سودمند دهان فرو مىغیرجز در سخنان حضرت

راً وَ یَتَكَلَّمُ بِجَواَمِعِ الْكَلِمِ فَصْلاً لَا فُضُولًا وَ لاَ قَصِی یَفْتَتِحُ الْكَلاَمَ وَ یَخْتمُِهُ بِأَشْداَقِهِ، السُّكُوتِ طَوِیلَ،ةٍ وَ لَا یَتَكَلَّمُ فِی غَیْرِ حَاجَ.............

 6۳مكارم الأخلاق، ص: فِیهِ دمَِثاً 

کرد )روشن و واضح حرف میزد(، ىضرورت حرف نمیزد، سكوتش طولانى بود، سخن را بگوشه لب تمام م=== بىحضرت 

 الكلم بود، خالى از زوائد و نه قاصر در مقصود  سخنانش جوامع

 

  ؛ حق گویى -4

 ینفذ الحق و ان عاد ذلك بالضرر علیه او اصحابه ،و لا یقول فى الغضب و الرضا الاّ الحق ..............

شم غیر حق چیری نمی گفت اگرچه این حق گفتنش به ..........درهیچ حالی ازخوشجال وخشنودی وناراحتی وخحضرت

 ضرراوویارانش بودوضررش به ایشان برمیگشت 

 

  ؛ شرح صدر -5

 اوسع الناس صدرا...............

 )باحوصله تربود( از همه مردم سعه صدر بیشتر داشت ..................حضرت
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 ؛ سلام به کودکان-6

 ۱۳6:  ص      6ج       الخصال سلم علیهم .یمرّ على الصبیان فی.............. 

 (تا این کارها پس از من روش عموم باشد. که عبورمی فرمودند سلام میفرمودند) بر کودکان  حضرت

 

  ؛ اجابت دعوت -7

 696:  ص  ۱۱۳       61الأنوارج بحار یجیب دعوة الحر و العبد..............

 پذیرفتند وجواب میدادند دعوت ودرخواست آزادوبنده را میحضرت

 

  ؛ پذیرفتن هدیه -1

 696:  ص  ۱۱۳       61ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار یقبل الهدیه و لو انها جرعة لبن و یكافى ء علیها................

 هدیه وکادو راقبول میفرمودند واگرچه جرعه شیری بودو ان هدیه پاسخ میداد حضرت

 

 ؛ پذیرفتن عذر -9

 696:  ص.....       ۱۱۸       61ج الأنوار بحار یقبل معذرة المعتذر الیه .............. 

 ===وقتی )کسیكه خطایی کرده بود(عذرخواهی ،ازایشان معذرت میخواست معذرتش رامی پذیرفتحضرت

 

 ؛بر آوردن نیاز مردم  -81

  

 ام فى حاجته .ما یاءتیه احد حرا کان او عبدا او امة الاّ ق.............

 ===هیچكس ازآزادوبنده یاکنیز نزداونمی آمدمگراقدام به درخواستش میكردحضرت
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 ؛  خرید براى منزل -88

 6۸6:  ص    66ج       الحدید أبی لابن البلاغة نهج شرح لا یمنعه الحیاء ان یحمل بضاعته من السوق الى اهله ............... 

 ل وسرمایه اش راازبازاربه )خانه(سوی خانواده اش برساندحیا وشرم نمیكرد===ازاینكه اجناس ووسائحضرت

 

  ؛  خاصیسوارى و عدم تقیدبه مرکب-82

 696:  ص         ۱۱۳       61ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار یرکب ماامكنه مرة فرسا و مرّة بعیرا و مرة حمارا................

 الاغ ی میتوانست سوارمی شدگاهی اسب گاهی شتر وگاه===هرچه ازمرکبهای سوارحضرت

 

 ؛ تحمل گرسنگى-83

 66۵:  ص   6ج(       شهرآشوب لابن) السلام علیهم طالب أبی آل مناقب .یعصب الحجر على بطنه من الجوع ............  

 ===از)شدت(گرسنگی  سنگ به شكم مبارک خود می بستندحضرت

 

 مجالست بامستمندان ؛  -84

 661:  ص   6ج(       شهرآشوب لابن) السلام علیهم طالب أبی آل مناقب المساکین . الفقراء ویؤ اکل یجالس............. 

 ===مكرربامستمندان نسشت وبرخاست داشت. وبا مساکین  هم غذا میشدحضرت

 لایحقّرمسكینالفقره و زمانته  

 حقیر وکوچكش نكرد راهرگز توزمین گیری ،=== بسبب نداری مسكینی حضرت

 

  ایثار؛ -81

       1۳ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار لم یشبع من خبز برّ ثلاثة ایام متوالیة حتى لقى الله تعالى ایثارا على نفسه لا فقرا و لا بخلا............. ...

    ۳۱9:  ص     ۳6۸
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عالی راملاقات کردالبته نه ازروی نداری یابخل بلكه ازباب سه روز پشت سرهم هرگز سیر نشدندتا خدا ی ت ازنان گندمحضرت

 گذشت شخصی وایثار

 

 ؛ علاقه به عطر و بوى خوش -81

        ۳۳۳       6۳ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار .یحب الطیب و لم یكن فى طریقة فیتبعه احد الاّ عرف انه قد سلكه من طیب عرفه ............... 

 ۳1۳:  ص

شدند که آن گذشت وکسی اورادنبال نمیكرد مگر اینكه همگان آگاه مىواز راهى نمىتد بوی خوش رادوست داشت تحضر

 حضرت عبور کرده است. 

 

 ؛فضیلت  تكریم از اهل -81

 696:  ص   ۱۱۸       61ج(بیروت - ط) الأنوار بحار یكرم اهل الفضل فى اخلاقهم یتاءلف اهل الشرف بالبرّ لهم ................

واهل شرف وبزرگی  رابواسطه نیكی کردن ومدارا به  را اکرام واحترام میكرد دراخلاقشان ، اهل فضیلت )صفات برتر( حضرت

 آنها 

 

  ؛ پذیرایى -81

 696:  ص       ۱۱۸       61ج الأنوار بحار یكرم من یدخل علیه حتى ربمابسط ثوبه ویؤ ثر الداخل بالوسادة التى تحته ..................

یشان واردمیشد اورااحترام واکرام میفرمودند وحتی بالشی که برآن هر کس برا عادت همیشگی شان این بود که===حضرت

 تكیه میفرموذندویابرآن می نشستندرابراومی گستراندند

 

  ؛ عیادت مریض-89

 66۵:  ص    6ج(       شهرآشوب لابن) السلام معلیه طالب أبی آل مناقب یعود المرضى فى اقصى المدینه ................

 بیماران را دردورترین مكان درمدینه عیادت میفرمودند حضرت
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 ابتدا کردن به مصافحه ودست دادن-21

 696:  ص     61ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار اذ لقى احدا من اصحابه بداءه بالمصافحة ...............

 ازیارانش راملاقات میفرمودآن ملاقات را، به مصافحه ودست دادن بااو آغازمیكردند===وقتی یكی حضرت

 

 اعراض از نادان ؛ -28

 یعرض عمن تكلم بغیر جمیل ..............  

 ازکسیكه سخن غیرزیبا می زد روی برمیگرداند حضرت  

 

 عدم خطا؛-22

 ۱1۵:  ص.     6ج    الإسلامیة( – ط) الكافی .خلق لا یزّل و لا یخطئ فى شى ء مما یسوس به ال.............. 

 ===دراموری که خلق اورا وسوسه میكردند هرگزلغزش وخطانداشتندحضرت

 

  سخاوت ؛  -21 حیا و عفت  -21عدالت ؛ -21شجاعت ؛  -24بردبارى ؛  -23

/  6؛ محجة البیضاء / ۱۱1 6۵۱/  61بحار / اسخى الناس .  کان صلّى اللّه علیه و آله احلم الناس ، اشجع الناس ، اعدل الناس ، اعفّ الناس ،

6۱۳ 61۱ 

 ===همیشه بردبارترین ،شجاعترین،عادلترین،پاکدامن ترین وباگذشت وسخاوت مندترین مردم بودحضرت

 استقبال از مهمان ؛ -21

 66۳، ص: 6مناقب ابن شهرآشوب(، ج    كَ حاَجَةٌ وَ قاَلَ أَ لَلا یجلس الیه احد و هو یصلى الاّ خفف صلاته و اقبل علیه ............  

 نیاز ودرخواستی اگردرحالیكه نمازمی خواندند کسی نزدشان می نشست نمازشان راکوتاه میفرمودند ومیفرمودند===حضرت

 داری؟

 ؛ تواضع -29

  اشد الناس تواضعا اسكتهم فى غیر کبر.................  
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 ند.عدم تكبر وبی تكبری ،ساکت ترین آنان بودمتواضع ترین مردم وازروی  حضرت

، ص: 6مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج یخصف النعل یرقع الثوب یحلب الشاة یطحن مع الخادم اذا اعیى .................

661 

میشد همراه او)گندمهارا(آسیا وصله میزدند وگوسفندرامی دوشیدند وقتی خادم خسته راولباس  ...........کفش.....حضرت

  میفرمودند

 

 سخن گفتن ؛ -31

 ۱6:  الأخلاق     ص مكارم اذا حدّث بحدیث تبسمّ فى حدیثه ......................

 فرمودند.گفتند در اثناء سخن تبسم مىچون بچیزى سخن مى از ابى الدرداء: پیغمبر

 

 نگاه کردن ؛ -38

:  ص    6ج       آرام احمد ترجمه/  الحیاة ته بین اصحابه فینظر الى ذا والى ذا بالسویّة لا یثبت بصره فى وجه احدٍ.یقسّم لحظا.................  

1۸۳ 

 نگریست.کرد و، به این و آن، برابر مىنگاه کردن خود را نیز میان اصحاب تقسیم مى : پیامبرامام صادق 

 

 غذا خوردن ؛ -32

 لا یاءکل الحار یاءکل مما یلیه و یاءکل باصابعه الثلاث .......................  

 ===چیزداغ نمی خورذند و ازچیزی که روبروی ایشان بود میخوردندوباسه انگشبش میل میفرمودحضرت

 6۳6:  ص.....   المائدة آداب من جملة باب 66۱       6۳۵       ۱6ج       الشیعة وسائل .ما ذمّ طعاما قط لكن ان اعجبه اکله و ان کرهه ترکه ......

 ===هیچ موقع غذایی را مذمت نفرمود وبه آن خرده نگرفت واگراذآن بدش می آمد آنرارها میفرمودحضرت
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 خوابیدن ؛ -33

 ۳۸:  ص.....   ص نومه فی       ۳۸               الأخلاق مكارم .ولیس شی تحته و...........ینام على الحصیر.....  

 خوابید بطورى که چیزى غیر از آن زیر او نبود،وى حصیر مىر پیغمبر 

 

 برخورد با دوستان ؛ -34

 یدعوا اصحابه بكناّهم اکراما لهم و استمالة لقلوبهم یجلس بین اصحابه مختلطا بهم کانّه احدهم ................  

شست ) بین آنان می نصورت مختلط)ناشناس===اصحابش رااحتراما وبسبب میل قلبی ایشان به کنیه صدامیفرمودندو بحضرت

 ی ارآنهاستگویایك

 

 پوشیدن لباس ؛  -31

 یلبس من الثیاب ما وجد من ازار و رداء و قمیص و کان اکثر لباسه البیاض ................... 

 درلباس )خیلی دقتهای زیادنداشتند و(هرلوع شلواروپیراهن وعبایی را می یافتندمی پوشیدندحضرت

 

 دم انتظار از احترام ؛ع -31

 ۱۱1، ص: ۳۱بحار الأنوارج لما عرفوا من کراهته لذلك .له  اصحابه لا یقومون...............  

 دربرابرش )جلواو(بلندنمی شدند چون می دانستنئد اوازاین عمل بدش می آید اصحاب حضرت 

  مزاح و تبسم ؛-31

 6۳، ص: 6بن شهرآشوب(، ج مناقب اغیر قهقهة . یمزح و لا یقول الا حقا و یضحك من..............

 مزاح میفرمود وجز حق نمی گفت  وبدون اینكه خنده باصدا وقهقهه کند می خندیدندحضرت   

 

  شیوه نشستن ؛ -31

 661، ص: 6بن شهرآشوب(، ج مناقب ا .اکثر ما یجلس مستقبل القبلة یجلس على الارض و ینام علیها و یاءکل علیها............
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 دراکثرمواردروبه قبله می نشستند وبرروی زمین  منشستند برروی زمین می خوابیدندندوبرروی آن چیز می خوردندحضرت

 

  ؛ ونحوه نشستن مهمانى -39

ثَلاَثاً جُلُوسَ  وَ کاَنَ جُلُوسُهُ  -لُإِذاَ دَخَلَ مَنْزِلاً قعََدَ فِی أَدْنَى المْجَْلِسِ إِلَیْهِ حِینَ یَدْخُ کاَنَ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ عَنْ الصادق 

بْسُطُ وَ کاَنَ یَثْنِی رِجْلًا واَحِدَةً وَ یَ -عَلَى رُکْبَتَیْهِ الْقرُْفُصاَءِ وَ هُوَ أَنْ یُقِیمَ ساَقَیْهِ وَ یَسْتقَْبِلَهمَُا بِیَدَیْهِ فَیَشُدَّ یَدَهُ فِی ذِراَعِهِ وَ کاَنَ یَجْثُو

 ۱۱6:  ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار مشكاةوَ لمَْ یُرَ مُتَرَبِّعاً قطَ عَلَیْهاَ الْأُخْرَى 

کردند طرز نشستن آن جناب به شد در همان نزدیك در جلوس مىرسول خدا صلى اللَّه علیه و آله هر گاه وارد منزلى مى            

نشست و داد، گاهى کاملا زمین مىپاهاى خود قرار مى گرفت و دستش را بهاین صورت بود که گاهى روى ساق پا قرار مى

 کرد.انداخت رسول خدا هرگز چهار گوشه جلوس نمىداد، و پاى دیگرش را روى آن مىیك پا را زیر خود قرار مى
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  امام على عليه السلام-2

 بود تا نقش زمين بود و زمان بود، علىّ   بود                                     تا صورت پيوند جهان بود، علىّ

          

 بود سلطان سخا و كرم و جود، علىّ                            بود  شاهى كه ولىّ بود و وصىّ بود، علىّ          

 

 بود د، علىّنفس                                         در خوان جهان پنجه نيالو آن شير دلاور كه ز بَهر طَمعَ

 

 بود كردش صفت عصمت و بستود، علىّ                                قرآن آن كاشف قرآن كه خدا در همه

 

 بود تا كار نشد راست نياسود، علىّ                                          اسلام آن شاه سرافراز كه اندر ره

 

 بر كند به يك حمله و بگشود، علىّ بود                                  خيبر  آن قلعه گشائى كه در از قلعه          

 

  امام على علیه السلام الف:خلاصه ای از زندگینامه

 پدرپیامبراکرمب برادراعیانی)پدرومادری(عبدالله پسر عبدالمطل نام پدر:ابوطالب  حضرت :علی نام آن 

  – د منافبن هاشم بن عب نام مادر:فاطمه بنت اسد

شرک ال)هلاک کننده(و مبیر  )یعسوب به معنی بزرگ وآقا وسرور(و یعسوب الدین و المسلمین:مرتضی،امیر المؤمنین ولقب شهرت

البتول  و أخوه و زوجو قاتل الناکثین و القاسطین و المارقین و مولى المؤمنین و شبیه هارون و المرتضى و نفس الرسول و المشرکین

لمسلول و أبو السبطین و أمیر البررة و قاتل الفجرة و قسیم الجنة و النار و صاحب اللواء و سید العرب و خاصف النعل و و سیف الله ا

و   وکشاف الكرب و الصدیق الأکبر و أبو الریحانتین و ذو القرنین و الهادی و الفاروق و الداعی و الشاهد و باب المدینة و بیضة البلد

 1۸، ص: 6کشف الغمةج    .......... و أبو المؤید.ضى دین الرسول، و منجز وعدهالمولى،و الوصى، و قا

 

 أبا الریحانتینو و أبو الحسین و أبو ترابابوالحسن :کُنیه

 سال قبل هحرت ۱۳ده سال قبل از بعثت، میلادی  1۱6عام الفیل  ۳۱سالسیزدهم رجب، روزجمعه : زمان و محل تولد 

  چهار بخش: : دردوران عمر

 دوران کودکى ) حدود ده سال( - 6

 سال(۱۳دوران ملازمت با پیامبرصلى الله علیه وآله ) حدود - ۱ 
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 سال( ۱۵گیرى از دستگاه خلافت ) حدود دوران کناره - ۳ 

 ماه( 9سال و  6دوران خلافت ) حدود  - 6 

 

 درخانه کعبه ولادت

عام الفیل، سالى که ابرهه و لشكریان فیل سوارش « »الفیلعام» امحضرت على علیه السلام روز جمعه، سیزدهم رجب، سال سى

 چشم به جهان گشود.« کعبه»)ده سال پیش از بعثت( در « قصد ویران کردن خانه کعبه را داشتند.

رخى از هاى طالب، عقیل، جعفر و على داشت و به کنیه ابوطالب مشهوربود. بعمران، چهار پسر به نام « »عِمران»پدر این نوزاد،  

 «(.66، ص 6الحدید، ج ) رجوع کنید به شرح ابن ابىاندمورّخان، نام پدر حضرت على علیه السلام را عبد مناف ذکر کرده

هاشم و مادرش، فاطمه بنت اسد، فرزند هاشم، فرزند عبد مناف بود. او هنگامى که در حال طواف احساس بزرگ مكّه و رییس بنى 

 جا على علیه السلام را به دنیا آورد.عجازآمیزى وارد خانه خدا شد و در آندرد زایمان کرد، به صورت ا

 اندهاى خود نوشتهولادت امیر مؤمنان علیه السلام در کعبه را عموم محدّثان و مورّخان شیعه و دانشمندان علم انساب، در کتاب

اى از مورخّان و محدّثان اهل سنّت لیه السلام در کعبه را عدّهمسأله ولادت على ع. » و تاکنون شخص دیگرى به این فضیلت دست نیافته است

؛ آلوسى در شرح قصیده عبدالباقى 6۸۳، ص ۳؛ حاکم در مستدرک، ج ۳69، ص ۱الذهب، ج اند؛ از جمله مسعودى در مروجهاى خود ذکر کردهنیز در کتاب

 «رجوع کنید. ۱۳ -۱6، ص 1غدیر، ج ؛ براى آگاهى بیشتر از نظرات دانشمندان اهل سنّت به ال6۵افندى، ص 

 

 پرورش در دامان پیامبر صلى الله علیه و آله

وسیله حضرت محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله گیرى شخصیّت وى بهآن بزرگوار، شكل کودکیترین رویداد  دوره حساّس

باید پس از خود، زمام امور امّت لى علیه السلام مىدانست عهایى که آن حضرت از آینده داشت و مىباشد. با توجّه به آگاهىمى

اسلامى را برعهده گیرد، با یك برنامه حساب شده به منظور تربیت آن حضرت، ایشان را پس از سنّ شش سالگى از منزل پدر به 

، 6؛ کَشْف الْغُمَّة، ج ۵۸، ص ۱ج  ؛ کامل ابن اثیر،۱1۱، ص 6. سیره ابن هشام، ج دادمنزل خود منتقل ساخت و تحت تربیت مستقیم خویش قرار 

 .۳6۱، ص ۱؛ تاریخ طبرى، ج ۳9ص 

شد، حتّى زمانى که گاه از او جدا نمىاى که به حضرت على علیه السلام داشت، هیچحضرت محمد صلى الله علیه و آله روى علاقه

؛ شرح ابن ابى الحدید، ج ۳6۳، ص ۱تاریخ طبرى، ج  .بردرفت حضرت على علیه السلام را نیز همراه خود مىبراى عبادت به خارج مكّه مى

 .699، ص 6۳

 :کندعلى علیه السلام خود این دوران را چنین توصیف مى

همه شما از خویشاوندى نزدیك من با رسول خدا صلى الله علیه و آله و موقعیّت مخصوصى که نزد آن حضرت داشتم، آگاهید و »

تر چسبانید و در بسگرفت، به سینه مىام. پیامبر به هنگام کودکى، مرا به دامان مىرگ شدهدانید که من در آغوش پر مهر او بزمى

 گذاشتجوید و در دهانم مىکردم، غذا را مىچسبانید و من بوى خوش او را استشمام مىداد، بدنش را به بدنم مىخویش جاى مى

رفتم، وى هر روز پرچم یكى از فضائل مى یامبر صلى الله علیه و آلهنبال پرود، به دکه در پى مادر خود مىاىمن بسان بچّه....

، وَ لَقَدْ کُنْتُ اتَّبِعُهُ اتّباعَ الْفَصیلِ 69۱البلاغه، خطبه قاصعه، خ نهج «داد که از او پیروى کنم .... ىافراشت و دستور م اخلاقى خود را براى من مى

 بِالْاقْتدِاءِ بِهِ. نْ اخْلاقِه عَلَماً یَأْمُرُنىکُلَّ یوَْمٍ مِ اثْرَ امِّهِ، یَرْفَعُ لى

 

حضرت على علیه السلام در این دوره توانست از اخلاق کریمه و فضائل انسانى پیامبر صلى الله علیه و آله بهره زیادى بگیرد، و 

 .ترین درجات کمال روحى برسدتحت رهبرى وى به عالى
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 نخستین مسلمان

 تر، ابراز اسلام دیرینه خویشالسلام، پیشگام بودن آن حضرت در پذیرفتن اسلام و یا به عبارت صحیح دیگر افتخار على علیه

 .بود

، الساّبِقُونَ الساّبِقُونَ 6۱(، آیه ۵1واقعه) »پیش قدم بودن در پذیرش اسلام، از موضوعاتى است که قرآن روى آن تكیه کرده است؛ 

  «اند، در کسب رضاى حق و نیل به رحمت وى نیز پیشقدم هستند.پیشگام بودهگرایش به اسلاماولئِكَ المُْقَرَّبُونَ کسانى که در 

، لا یَسْتَوىِ مِنْكُمْ مَنْ 66۱(، آیه ۵۳حدید)  »اند، برترى داده است؛ حتّى کسانى را که پیش از فتح مكّه ایمان آورده و جهاد کرده

چه رسد به اوّلین مسلمان، در دورانى که قدرتى « كَ اعْظَمُ دَرَجَةمًِنَ الَّذینَ انْفَقُوا مِنْ بعَْدُ وَ قاتَلُوا ..انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَْتْحِ وَ قاتَلَ، اولئِ

 .کردرفت که فضائل دیگر با آن برابرى نمىجز قدرت دشمن نبود؛ از این جهت، سبقت در اسلام، از افتخاراتى به شمار مى

که حضرت محمّد صلى الله علیه و آله روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد و على علیه السلام روز  اندبسیارى از مورّخان نقل کرده

 «.۵۳، ص 6؛ سنن ابن ماجه، ج ۳6۱، ص ۱؛ تاریخ طبرى، ج ۱61، ص 6سیره ابن هشام، ج »بعد به وى ایمان آورد. 

 اسلام تصریح کردهپیش از همه، خود پیامبر صلى الله علیه و آله به سبقت على علیه السلام در 

 :و در مجمع عمومى صحابه فرمود

ترین شما در اسلام، على بن ابیطالب است. کند، پیشگامنخستین کسى که )در روز ستاخیز( با من در کنار حوض کوثر ملاقات مى

 «روُداً عَلَىَّ الْحَوْضَ اوَّلُكُمْ اسْلاماً عَلِىُّ بْنُ ابیطالِبٍ.؛ اوَّلُكُمْ و۱۵۸ُ، ص ۳؛ شرح ابن ابى الحدید، ج ۸6، ص ۱؛ تاریخ بغداد، ج 6۳1، ص ۳مستدرک حاکم، ج  »

 :کند، از جملهخود آن حضرت نیز در موارد مختلف به این حقیقت تصریح مى

 ناى راه نیافته بود و تنها پیامبر صلى الله علیه و آله و خدیجه مسلمان بودند، من سوّمیدر آن روز که اسلام هنوز به هیچ خانه

وَ لَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ واحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِى الْاسْلامِ غَیْرُ  69۱البلاغه، خ نهج »بوییدم. دیدم و بوى نبوّت را مىمسلمان بودم. نور وحى و رسالت را مى

 «اشُمُّ ریحَ النُّبُوَّةِ. نوُرَ الْوحَْىِ وَالرِّسالَةِ وَ رَسوُلِ اللّهِ صلى الله علیه و آله وَ خَدیجَةَ وَ انَا ثالِثُهُما ارى

، 6۳6، خ هنهج البلاغ. خداوندا! من نخستین کسى هستم که به سوى تو بازگشت، پیام تو را شنید و )به دعوت پیامبر تو( پاسخ گفت

 «اللّهُمَّ انّى اوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ اجابَ.

 

 در درون کعبه متولد شد. ولادت : ویژگی خاص زمان ولادت

. « فى جوف الكعبه و قد تواترتِ الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدتْ أمیرالمؤمنین على بن أبى طالب»نیشابورى مى گوید:  حاکم

 ۱۸۳، ص ۳مستدرک حاکم، ج 

 را دردل کعبه بدنیاآورد امیرالمومنین علی بن ابیطالب  فاطمة بنت أسد به تحقیق اخباروروایات متواتر وپی درپی واردشده که

  –ه.ق ) حدود چهار سال و نه ماه(  6۱تا  ۳1سال  ن خلافت:دورا

 –سال  1۳مدت عمر: -سال  ۳۱قریب به مدت امامت:

 1۳رمضان در سن  ۱6ملجم در مسجد کوفه، ضربت خورد، و شب هجرت، توسط ابن 6۱رمضان سال69: صبحزمان ومحل شهادت

  سالگى در کوفه به شهادت رسید.

 69هجرى شهید شد. علّت شهادتش آن بود که: هنگام سفیده سحر شب جمعه  6۱رمضان سال  ۱6ر شب امام على علیه السّلام د

و  ۱۱و  69رمضان، ابن ملجم )لعنت خدا بر او باد( شمشیر زهرآلود خود را بر فرق سر آن حضرت وارد نمود، آن بزرگوار در روز 
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سرانجام شهید گردید، و مظلومانه به لقاء پروردگار خود رمضان، در بستر شهادت بود و  ۱6حدود یك سوّم قسمت اوّل شب 

 سال داشت. 1۳پیوست. او در این هنگام 

 سلَامٌ عَلَیهِ

 یَوْمَ وُلِدَ

 وَ یَوْمَ اسْتُشْهِدَ

 وَ یَوْمَ یُبْعَثُ حَیّا

 

  سیره امام على علیه السلامبرخی ازفضائل ومناقب وب:

 فضایل بی نهایت

 یت را از پیامبرصلی الله علیه وآله به نقل از عمر بن خطاب آورده:خوارزمی در مناقب این روا 

   لو انّ الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضایل علی بن ابیطالب علیه السلام» 

م را بیطالب علیه السلااگر درختان قلم شوند و دریا مرکب وجنیان حساب کننده وآدمیان نویسنده، نمی توانند فضایل علی بن ا

واه فی المناقب بسنده عن مجاهد، عن ابن عباس، کما فی ینابیع ر    .۱۳۵. و ورد مثله عن ابن عباس، ایضا، فی ص ۱مناقب الخوارزمی/ ) .شمارش کنند

، و ۸6، و نور الأبصار ص ۳۱الصواعق ص  و یؤیده ما رواه فی.۱۵۱)ط حیدر آباد دکن(، و کفایة الطالب ص  1۱ص  ۵، و فی لسان المیزان ج 6۱6المودة ص 

 .من أنه لم یرد فی فضائل أحد من الصحابة بالأسانید الحسان، ما روی فی فضل علی بن أبی طالب 6۱۳ص  ۳المستدرک ج 

: قال الحافظ البیهقی: و هو أهل کل فضیلة و منقبة، و مستحق لكل سابقة و ۱۵۳و قال الكنجی الشافعی فی کفایة الطالب ص 

 )   تبة، و لم یكن أحد فی وقته أحق بالخلافة منه.مر

 قال قال رسول الله  عن محمد بن عمارة عن أبیه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه محمد بن علی عن آبائه الصادقین 

را بها غفر الله فضائل لا یحصی عددها غیره فمن ذکر فضیلة من فضائله مق إن الله تبارک و تعالى جعل لأخی علی بن أبی طالب

لم تزل الملائكة له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و لو وافى القیامة بذنوب الثقلین و من کتب فضیلة من فضائل علی بن أبی طالب

 نظر إلى تستغفر له ما بقی لتلك الكتابة رسم و من استمع إلى فضیلة من فضائله غفر الله له الذنوب التی اکتسبها بالاستماع و من

عبادة و ذکره  النظر إلى علی بن أبی طالب  تابة فی فضائله غفر الله له الذنوب التی اکتسبها بالنظر ثم قال رسول الله ک

  6۳۸الأمالی) للصدوق(، النص، ص: ).عبادة و لا یقبل إیمان عبد إلا بولایته و البراءة من أعدائه

 قال: رواه الحافظ الهمدانی فی مناقبه، و الحموینی فی فرائد السمطین.( ، و۱۵6، و کفایة الطالب ص 6۱6کما فی ینابیع المودة ص 

فرمود خداى براى برادرم على بن ابى طالب فضائل بیشمارى مقرر کرده هر که یك فضیلت او را ذکر کند با اعتراف رسول خدا 

و هر که یك فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته اش را بیامرزد گرچه با گناه جن و انس بمحشر آید بدان خدا گناهان گذشته و آینده

بماند فرشتگان برایش آمرزش جویند و هر که بفضیلتى از او گوش دهد خدا گناهانى که بگوش کرده بیامرزد و هر که بیك فضیلتش 

 نگاه کند خدا گناهانى که با چشم کرده بیامرزد 

یاد آوریش عبادتست و ایمان بنده پذیرفته نیست جز عبادتست و فرمود نگاه بر على بن ابى طالب سپس رسول خدا 

 .بولایت او و برائت از دشمنان او 
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 (السلام هی)عل نیرالمومنیسلوک ام

 یعل یفاسلك واد ایواد یو سلك عل ایعمار...وان سلك الناس کلهم واد ای"فرمود: اسریوآله به عمار  هیالله عل یخدا صل رسول

 ۱۳۱، ح69۳ص ،یمناقب خوارزم - 6۳دة، باب المو عینابی ."...وخل عن الناس

رود و مردم را رها  یم یبروکه عل یرود پس تو به راه یم یگریتنها از راه د یروند و عل یم یبه راه ایعمار ! اگر تمام مردم دن ای

 .کن

عت از من است و اطاعت اطا یعمار! اطاعت عل یبرد. ا یهلاکت نم یبر نگرداند و تو را به سو تیتو را از هدا یعمار!  عل یا

 .من،اطاعت خداست

 رینظ یب یعبادت

 ی، خوارزم۱۱1، ص6۸۳یمتوف ،یمناقب ابن المغازل «.السلام عباده هیعل یذکر عل :»و آله هیالله عل یقالت: قال رسول الله صل شهیعا عن

 ۳۵۳، ص۳ج ه،یالبدا یف ریکث إبن ۱۵۱مناقب: ص یف

 .السلام  عبادت است هیعل ینمودن عل ادیکرده که رسول خدافرمود:  تیروا شهیعا

 فضائل مولا علی علیه السلام 

 معیار حقیقت  8

 ۳6/  ۳۸بحار / قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : علّى مع الحقّ و الحّق مع علىّ. * 

 على با حق است و حق با على است این دو از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند

 و لحقا بین الفاروق فإنه طالب أبی بن علی فالزموا ذلك کان فإذا فتنة بعدی من ستكون :صلّى اللّه علیه و آله الله رسول *قال

 66۳: ص ،6ج) الأئمة معرفة فی الغمة کشف الباطل

 میرا ملازم شود چنین هک گاه هر پس من امت میان در افتد فتنه من از بعد که باشد زود: که فرمود آله و علیه الله صلى پیغمبر

 .باطل از را حق کندمى جدا او که مدارید او از دست و شوید المؤمنین

 

 ولایت  2

ادَةُ اللَّهِ وَ هُ عِبَوَلاَیَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ وَلاَیَةُ اللَّهِ وَ حُبُّ  قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : عَنْ سعَِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ* 

    ۳۱  النص(  للصدوق) الأمالی وَ سِلمُْهُ سِلمُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. اتِّباَعُهُ فرَِیضَةُ اللَّهِ وَ أَوْلِیاَؤُهُ أَوْلِیاَءُ اللَّهِ وَ أَعْداَؤُهُ أَعْداَءُ اللَّهِ وَ حَرْبُهُ حَرْبُ اللَّهِ

 9 مجلس

فرمود ولایت على بن ابى طالب ولایت خداست و دوستیش دوستى خدا و پیرویش فریضه خدا و  و آلهصلّى اللّه علیه رسول خدا 

 اولیائش اولیاء خدا، و دشمنانش دشمنان خدا نبرد با او نبرد با خدا و سازش با او سازش با خداى عز و جل است.
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 وجایگاه منزلت  3

 6۳۳/  ۳الغدیر / . منزلتى من ربّى قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : علىّ منّى ب*

 جایگاه علی نزدمن همانندجایگاه من نزدپروردگارم هسترسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

عن علی علیه السلام سألته مرة أن یدعو لی بالمغفرة فقال أفعل ثم قام فصلى فلما رفع یده للدعاء استمعت علیه فإذا هو قائل *

ن أبی شرح نهج البلاغة لاب یا رسول الله ما هذا فقال أ واحد أکرم منك علیه فأستشفع به إلیه فقلت اغفر لعلی عندک علی بحق اللهم

 ۳61، ص: ۱۱الحدید، ج

حضرت على علیه السلام گوید: به پیامبر گفتم براى من دعا کنید. پیامبر فرمود: دعا مى کنم . پیامبر مشغول نماز شد بعد از آن 

کردم چرا این طور دعا مى  برداشت و من استماع مى کردم که مى فرمود: خدایا به حق على براى على بیامرز. عرض دست به دعا 

 ندیدم تا او را واسطه قرار دهم .کنید فرمود: من کسى را بزرگوارتر و کریم تر از تو نزد خدا 

  ستون دین 4

 ۱96/  6کافى / منین علّى عمود الدیّن .  قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : علّى سیّد المؤ*

 علی آقاوسرورمومنین است واوستون دین استرسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 

 علم و دانش ؛  1

 ۳9/  1الغدیر / . فمن اراد العلم فلیأت الباب. قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : انا مدینة العلم و على بابها* 

فرمود: من شهر علم و على علیه السّلام در آن است پس هر کسى طالب علم است باید از در علم اللّه علیه و آله  رسول الله صلّى

 وارد شود

 91/  ۳الغدیر / و اعلم امتى من بعدى على ابن ابى طالب .  :قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله*

 د از من على بن ابى طالب استعالم ترین امت من بعرسول الله صلّى اللّه علیه و آله 

لقد سألت من حدیث ما سألنی عنه أحد قبلك و لا یحدثك به أحد بعدی و ما فی کتاب الله عز و جل  فقال له علی *...........

أشار  هاهنا لعلما جما و آیة إلا و أنا أعرف تفسیرها و فی أی مكان نزلت من سهل أو جبل و فی أی وقت نزلت من لیل أو نهار و إن

 6۱، ص: 6علل الشرائع، جقصتهم  إلى صدره و لكن طلابه یسیرة و عن قلیل یندمون لو قد یفقدونی و کان من

که )در ماه رمضان( سه روز پیش از آنكه نقل است که:خود از حضرت امام حسین علیه السلام از آباء کرام  از حضرت رضا

از أشراف )قبیله( بنو تمیم بنام عمرو خدمت آن حضرت آمد و عرضكرد: یا  شهید شود مردىحضرت أمیر المؤمنین علیه السلام

اند و منزلهاى ایشان در کدام سرزمین و مملكت بوده، و پادشاه أمیر المؤمنین خبر بده مرا از اصحاب رس که در چه زمانى بوده
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زى هلاک شدند )و چه شد که هلاک گردیدند( آنان چه کسى بوده، و آیا خداوند پیغمبرى براى آنها مبعوث گردانیده، و بچه چی

بینم وصف آنها را در قرآن )که میفرماید: کذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس و ثمود( و لیكن تاریخ زمان و چگونگى حال زیرا مى

 (امبینم )و از کسى هم نشنیدهو زندگى ایشان را )متذکر نشده و( نمى

ن که پیش از تو کسى آن را نپرسیده بود، و بعد از من کسى تو )و غیر تو( را از احوال آن حضرت فرمود مطلبى را پرسیدى از م

 آنها خبر نخواهد داد )مگر آنكه از من نقل کند( اى عمرو: 

اى در قرآن نیست مگر آنكه من اطلاع کامل دارم از تفسیر آن و میدانم در کجا و براى چه نازل شده، و نیكو میدانم در هیچ آیه

بوده یا در کوه، و شهر بوده یا بیابان، و میدانم چه وقت از شب و روز نازل گردیده، آنگاه اشاره بسینه مبارک خود نمود و  صحرا

فرمود: در این مكان علم بسیار هست و لیكن )متأسفانه بایدبگویم( طالبین و خواهان آن اندک هستند، و زود باشد که پشیمان 

اند( چون )از میان ایشان میروم و( دیگر مرا نخواهند اند و از علم من استفاده نكردهاز من نپرسیده شوند )چرا قصص و معنى آیات را

 یافت.

قال على علیه السلام : یا معشر الناس سلونى قبل ان تفقدونى فانّ عندى علم الاولین و الاخرین اما والله لوثنّى لى الوسادة *

 ۳۵/  6شاد / ....ارلحكمت بین اهل التوراة بتوراتهم 

فرمود: اى گروه مردم از من پرسش کنید پیش از آنكه مرا نیابید  که نزدمن علم اولین وآخرین هست و اللَّه! اگر على علیه السلام 

دو تا کنند تا بر آن بنشینم، )و این کنایه از آن است که بر خلافت استقرار گیرد و براى اجراى جمیع « یالش « »وساده»براى من 

 کنم میان اهل تورات به تورات و............اقتدار یابد( هر آینه حكم مى احكام

 66۳حكمت 691نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: ............ ان هیهنا لعلما جماّ و اشار الى صدره...............قال على علیه السلام : *

  بارکش فرمود(علم بسیارى هستفرمود: در اینجا  )اشاره به سینه م به کمیل على علیه السلام

 ۱۱۵/  6عیون اخبار الرضا / ولكن طلاّبه یسیر و عن قلیل یندمون لوفقدونى . ...............قال على علیه السلام : *

اشد ب...............در این مكان علم بسیار هست و لیكن )متأسفانه بایدطالبین و خواهان آن اندک هستند، و زود على علیه السلام : 

اند( چون دراین نزدیكی )از میان ایشان اند و از علم من استفاده نكردهکه پشیمان شوند )چرا قصص و معنى آیات را از من نپرسیده

 میروم و( دیگر مرا نخواهند یافت.

انا وهب لى قلبا عقولا و لسقال على علیه السلام : و الله ما نزلت آیه الا و قد علمت فیما نزلت و این نزلت و على من نزلت ان ربى  *

  ۳16۱6کنز العمال / طلقا سئولا.

دانم در باره چه کسى و در کجا و براى چه چیزى نازل شده اى نازل نشد مگر این که مىبه خدا سوگند، آیهعلى علیه السلام : 

 «است.براى این که خداى حكیم، قلبى عاقل و زبانى گویا و آزاد، به من عنایت کرد.

، ۱إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، جنی اطلعت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشیة فی الطوی البعیدة إو قال 

 ۱6۱ص: 
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ام اگر شما در آن دانش فرو روید همانا لرزان شوید مانند لرزیدن ریسمان و نیز فرمود که من در دانشى پنهان شده و فرو رفته

 جاه ژرف وبی پایاندر

 ایمان ؛ 1

 طخال کما دمك و لحمك مخالط الإیمان خیبر....... و فتحت یوم لّى اللّه علیه و آلهالله رسول لی قال علیه السلام علی *قال  

 و........ دمی و لحمی

 دهوآمیخته شفرمودندپیامبر درروز پیروزی جنگ خیبربه من فرمودند...............وایمان درگوشت وخون تو،اجین على علیه السلام 

قال على علیه السلام : و الله لو اعطیت الاقالیم السبعة بما تحت افلاکها على ان اعصى الله فى نملة اسلبها جلب شعیرة ما فعلته *

 ۳61:  ص۱۱6خطبه       ۳6۳(               صالح للصبحی) البلاغة نهج 6۵۵/  66. بحار/ 

یم را با آنچه زیر آسمانهاى آنهاست به من بدهند تا خداوند را با ربودن پوست جوى از به خدا قسم اگر هفت اقلعلى علیه السلام : 

 زنم!اى معصیت کنم به چنین کارى دست نمىدهان مورچه

                         

 یقین 1

  6خطبه( الحص للصبحی) البلاغة نهج 6۸ 9/ ۱غرر الحكم / قال على علیه السلام : ما شككت فى الحق مذ اُریته . *  

از زمانى که حق را به من نمایاندند در آن تردید ننمودم. )پس وحشتم از خودم نیست، چنانكه( موسى بر خودش نترسید، وحشتش 

 از پیروزى جهاّل و حكومتهاى گمراه بود

 6۳۱، ص: 6القدیمة(، ج -مة )ط کشف الغمة فی معرفة الأئ  یقینا، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده: لو کشف الغطاء ما ازددت

 هاى حجاب بالا زده شود بر یقین من چیزى نیفزاید )یعنى یقین من بحد کمال است که نقصى در یقین من وجود ندارد(.اگر پرده 

 

 سبقت در اطاعت الهى ؛ 1

هج البلاغه نعن معصیة الا اتناهى قبلكم عنها. قال على علیه السلام : انّى و الله ما احثّكم على طاعة الا و اسبقكم الیها و لا انهاکم *  

 6۳6/ خطبه 

گیرم، و از گناهى باز نمایم جز اینكه خود به عمل به آن از شما پیشى مىاى مردم، به خدا قسم شما را به طاعتى ترغیب نمى

 ایستمدارم مگر اینكه قبل از شما از آن باز مىنمى
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 همدردى با مردم ؛ 9

 ۵نهج البلاغه / نامه لسلام : اءاقنع نفسى بان یقال امیر المؤ منین و لا اشارکهم فى مكاره الدهر. قال على علیه ا*  

گى هاى زندهاى روزگار با آنان شریك نباشم، یا در تلخىآیا به این قناعت کنم که به من امیر مؤمنان گفته شود، ولى در سختى

 الگویشان محسوب نشوم؟! 

 

 عبادت خالصانه ؛ 81

 ۱۳۸/  ۳۱. بحار / قال على علیه السلام : الهى ما عبدتك طمعا للجنة و لا خوفا من النار بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك *  

 

خدایا: عبادت نمیكنم تو را و اعمال و کارهاى خیر و خوب انجام نمیدهم بواسطه شوق به بهشت که مرا به بهشت ببرى، و از ترس 

 برى،بلكه ترا برای بندگی ات، اهل یافتم.لذاترا پرستیدمجهنم تو نیست که مرا بجهنم ن

 

  ؛ وزهدتهجّد88

یته قابض على لح[ حمَْزَةَ الضَّباَئِیِّ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى معُاَوِیَةَ وَ مسَْأَلَتِهِ لَهُ عَنْ أمَِیرِ المُْؤمِْنِینَ ................مِنْ خَبَرِ ضِراَرِ بْنِ ]ضَمْرَةَ الضَّابِیِ*

یتملل تملل السلیم و یبكى بكاء الحزین و یقول یا دنیا یا دنیا! الیك عنّى ابى تعرّضت ام الىّ تشوقّت لاحان حینك هیهات غرىّ 

یقِ وَ لِ الطَّرِفعََیْشُكِ قَصِیرٌ وَ خَطَرُکِ یَسِیرٌ وَ أمََلُكِ حقَِیرٌ آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَ طُو غیرى لاحاجة لى فیك قد طلقتك ثلاثة لارجعة فیها

 ۳۳نهج البلاغه / حكمت  المَْوْرِد بعُْدِ السَّفَرِ وَ عَظِیمِ

هاى خود را فرو افكنده بود، و او در محرابش به عبادت ایستاده، و محاسنش را او را در بعضى ازمواقف دیدم به وقتى که شب پرده

 گفت: کرد و مىسان غمگین گریه مىپیچید، و مانند انبه دست گرفته و چون شخص مار گزیده به خود مى

اى؟! زمان وصالت نزدیك مباد، هرگز! غیر کنى؟! یا آرزومندم شدهاى دنیا، اى دنیا، از من دورى گزین، خود را به من عرضه مى»

، و مرادت اندکام که آن را باز گشتى نیست. زندگیت کوتاه، بزرگیت مرا فریب ده، که مرا به تو نیازى نیست، تو را سه طلاقه کرده

 «کوچك است. آه از کمى زاد، و درازى راه، و دورى سفر، و عظمت قیامت!

 

 وضعیت لباس ؛ 82

[  ]اعْزُبْفَقُلْتُ وَ لَقَدْ قاَلَ لِی قاَئِلٌ أَ لَا تَنْبِذُهاَ عَنْكَ قال على علیه السلام : و الله لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحییت من راقعها*  

 61۱نهج البلاغه / خطبه فعَِنْدَ الصَّباَحِ یَحمَْدُ القَْوْمُ السُّرىَ یاغْرُبْ عَنِّ
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کنم. و کسى به من گفت: این لباس اش حیا مىام که از وصله کنندهبه خدا سوگند آنقدر این پیراهن پشمینه خود را وصله زده

 شودشب تمجید و ستایش مىرواناندازى؟ گفتم: از من کناره گیر، که به وقت صبح از رهکهنه را دور نمى

 

 وضعیت غذا؛ 83

 6۵نهج البلاغه / نامه قال على علیه السلام : الا و انّ امامكم قد اکتفى من دنیاکم بطمریه و من طعمه بقرصیه . *  

 آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده.

 

 ؛وضعیت کفش  84

 یَخصِْفُ نعَْلَهُ فَقاَلَ لِی ماَ قِیمَةُ هَذَا قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَى أمَِیرِ المُْؤمِْنِینَ علیه السلام بِذیِ قاَرٍ وَ هُوَ*  

أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ إمِرَْتِكمُْ إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً ثمَُّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ  لاَ قِیمَةَ لَهاَ فَقاَلَ علیه السلام وَ اللَّهِ لَهِیَ فَقُلْتُ النَّعْلِ

 ۳۳خطبه(    صالح للصبحی) البلاغة نهج         1 ۳/ ۳۱بحار /  .........فَقاَل

 زد، از من پرسید:ارد شدم در حالى که کفش خود را وصله مىعبد اللّه بن عباس گفت: در ذى قار بر امیر المؤمنین علیه السّلام و

ارزش این کفش چند است؟ گفتم: هیچ. گفت: به خدا سوگند این کفش پاره در نظر من از حكومت بر شما محبوبتر است، مگر اینكه 

 بتوانم حقّى را اقامه و باطلى را دفع کنم.

 

 وضعیت منزل بعد از تصدى حكومت ؛ 81

 تفسیر ۱۳۳/  61بحار / و لقد ولىّ خمس سنین و ما وضع اجرة على اجرة و لا لبنة على لبنة .... .....................ر علیه السلام : قال الباق*  

 66:  ص[ .....  ۱6 الى 6۳ الآیات(: 61)الأحقاف سورة]       61   ۵ج الثقلین نور

علیه السلام( فرمودند:...................پنجسال حكومت امام باقرعلیه السلام )درموردزتدگی شخصی امیرالمومنین 

 ی روی خشتی نگذاشتاهری(فرمودولی آجری روی آجری وخشتوولایت)ظ

 

 شجاعت در میدان جنگ ؛ 81

 ۱/  ۳9. بحار / قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : ضربة على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین *  

  روز )جنگ(خندق برترازعبادت دوچیزبزرگ)جن وانس(استبرخوردشجاعانه علی ه و آله :صلّى اللّه علی پیامبر
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 فی الحرب عمد بعضهم إلى بعضو روى الخوارزمی قال کان أبطال المشرکین إذا نظروا إلى علی*

یه آلهم لقوله تعالى و بالجملة فشجاعته مشهورة عند جمیع الناس حتى صارت تضرب به الأمثال و إذا کان أشجع الناس کان أفض

 ۱61، ص: ۱إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج او فضل الله المجاهدین على القاعدین أجرا عظیمسوره نساء  9۳

خوارزمى روایت کرده که قهرمانان و شجاعان مشرکان هر گاه در میدان جنگ بسوى على نگاه میكردند بیكدیگر پناه میبردند 

ندى او در میان تمام مردم مشهور است بطورى که ضرب المثل شده و هر گاه ثابت شد که او شجاعتر و بالجمله شجاعت و نیروم

 :سوره نساء.میفرماید 9۳آیه  در ى خداى تعالى کهترین مردم خواهد بود، بواسطه گفتهترین مردم است مسلم با فضیلتقوى پنجه

 و پاداشى بزرگ بر آنان که از پاى نشستند و نه جنگیدند برترى داده خداوند رزمجویان را از نظر مقام و منزلت 

. بشارة المصطفى صلى الله علیه ۱61. إرشاد القلوب: ص 6۱۳. روضة الواعظین: ص ۵6ص  6شرح نهج البلاغة: ج قلبا  الناس علی علیه السلام أشجع*

 .۳61، ۸۱. کشف الیقین: ص ۱66. نهج الحق: ص 6۳6، 661و آله:ص 

 

 عدالت ؛ 81

عْتُ وَ لَا تمَُثِّلُوا بِالرَّجُلِ فَإِنِّی سمَِ قال على علیه السلام : لا تقتلنّ بى الا قاتلى و اذا انامتّ من ضربته هذا فاضربوه ضربة بضربة*  

 6۳ نهج البلاغه / نامه.  یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ المُْثْلَةَ وَ لَوْ باِلْكَلْبِ العَْقُور رَسُولَ اللَّهِ 

ملاحظه نمایید هرگاه من از این ضربت او از دنیا رفتم تنها او را یك ضربت بزنید، ودرمقابل یك ضربتی که اوزده                   

از »مود: فرتنهایك ضربت به اوبزنیدو گوش و بینى و اعضاى او را قطع مكنید، که من از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیدم مى

 «چند در باره سگ گاز گیرنده باشد مثله کردن دورى کنید هر

 حكومت دارى ؛ 81

 6۱حار / بشمالى هذه و رحلتى و راحلتى فان انا خرجت بغیر ما دخلت فانّى من الخائنین . لى علیه السلام : دخلت بلادکم باقال ع*  

 /۳۱۵ 

بینید، اکنون اگر از بلاد شما با ت که مىام همین اسها )ى مندرس( به سرزمین شما آمدم، و بار و بنه: با این جامهامام على 

 چیزى جز آنچه با آن آمده بودم بیرون روم، از خیانتكاران خواهم بود.

 

 جود و سخاوت ؛ 89

حار / بساءله علیه السلام اعرابى شیئا فامر له بالف فقال الوکیل من ذهب او فضّة فقال کلاهما عندى حجران اعط ما انفعهما له .*  

66  /۳۱ 
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ت از عرب روستای ای چیزی پرسید پس امر فرمودهزاربه او بدهند وکیل حضرت گفت ازطلا یانقره؟ فرمود هردونزد من  حضر

 وبی ارزش اند(هرچه برای او نفع بیشتری دارد به او بده دوسنگ اند) دورافتاده

 

 خواستار خشنودى خدا؛ 21

 66۱/  ۳مناقب / مرضاة الله و لذلك سمّى المرتضى . عن ابن عباس کان على علیه السلام یتّبع فى جمیع امره *  

درهمه کارهایش رضای خدا پیروی میفرمود دبه همین سبب به مرتضی نامیده  امیر ازابن عباس روایت است که حضرت

 شد)ارتضی یعنی زیر باررفت(

 

 مسلّط بر هواى نفس ؛  28

و من کتاب له ع إلى   6۵نهج البلاغه / نامه. ودنی جشعی إلى تخیر الأطعمةو لكن هیهات أن یغلبنی هوای و یققال على علیه السلام : * 

 عثمان بن حنیف الأنصاری و کان عامله على البصرة

 : به عثمان بن حنیف انصارى، کار گزارش در بصره آن حضرت نامه ذرقسمتی از

 .............را به انتخاب غذاهاى لذیذ وادار نمایداما چه بعید است که هواى نفسم بر من غلبه کند، و حرصم م ................

 66۵/  ۱مناقب / فخشیت ان اضربه لحظّ نفسى فترکته حتى سكن ما بى ثمّ قتلته فى الله . .................قال على علیه السلام : *

ى رضایت نفس خود بكشم لذا او در جنگ هنگامى که عمر بن عبدود جسارت کرد حضرت او را رها کرد و فرمود: ترسیدم او را برا

 .                              را رها نمودم تا اینكه ناراحتى من از بین برود و فقط در راه خدا او را به قتل برسانم

 

 مظلومیت 22

ی و أجمعوا اللهم إنی أستعدیك على قریش و من أعانهم فإنهم قطعوا رحمی و صغروا عظیم منزلتالف قال على علیه السلام : *  

 ۱61ص  6۳۱خطبه نهج البلاغه على منازعتی أمرا هو لی ثم قالوا ألا إن فی الحق أن تأخذه و فی الحق أن تترکه

طلبم )تا از آن انتقام کشى( زیرا آنها خویشى مرا قطع کردند خدایا من بر قریش و کسانیكه آنها را یارى میكنند از تو کمك مى

ات ننمودند( و بزرگى مقام و منزلت مرا کوچك شمردند )مرا همردیف خود دانستند( و در امر خلافت )نسبت مرا به رسول خدا مراع

که اختصاص بمن داشت بر دشمنى با من اتفاق کردند، پس از آن گفتند: آگاه باش حق آنست که آنرا بگیرى و حق آنست که آنرا 

ف گرفتند اعترارها کردن من آنرا یكسان است، اى کاش آنرا که مىکردند که حق بدست ایشان است و گرفتن و رها کنى )ادعاء مى

 شد(.داشتند که حق من است تا تحمل مصیبت آن آسانتر مى
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 6۵، ص: 6علل الشرائع، ج                        ۱۱۸/  1۳بحار / قال على علیه السلام : مازلت مظلوما منذ ولدتنى امّى ....  * 

 ........                    ئیده دائما می مظلوم بوده امازروزی که مادرم مرازا

 66۸/  ۱نهج السعاده / مازلت منذ قبض رسول الله صلّى اللّه علیه و آله مظلوما.  *

 فرموده من دائما می مظلوم بوده ام ازروزی که پیامبررحلت

 

 تقاضاى مرگ -23

لى غیر خلقى و طبیعتى ... اللهم فابدلنى بهم خیرا منهم و ابدلهم بى شرا مللتهم و ملوّنى و حملونى ع قال على علیه السلام :  *

 ۵/۵۳سفینة / منّى

خدایا به درستى که من ملول کردم ایشان را و ایشان ملول کردند مرا و من دلگیر ایشان ام و ایشان دلگیر کردند مرا، خدایا پس 

 ا براى ایشان به بدترى از من.عوض کن ایشان را براى من به بهترى از ایشان و عوض کن مر

 

  اذیت و آزار 24

 19/  ۵بحار / قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : من اذى علّیا فقد اذانى .*

 کسیكه علی راآرازواذیت کندپس به تحقیق وحتما مرا اذیت کردهرسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 

إن الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة و أعد لهم )جدنا نظیر هذه الآیة و و امام هادی علیه السلام...............  

قول رسول الله ص من آذى علیا فقد آذانی و من آذانی فقد آذى الله و من آذى الله یوشك أن ینتقم  ( ۵۸س احزاب  عذابا مهینا

 6۵9تحف العقول، النص، ص:  منه

خواهند( خداوند و پیامبر او را برنجانند، خداوند کسانى که )مى -فرماید:  می  ۵۸در س احزاب  ندمتعالخداو که)و نظیر این آیه 

ا هر که على را بیازارد مر»بینیم که فرماید: گفته پیامبر خدا صلى الله علیه و آله را مى (کنددر دنیا و آخرت ایشان را لعنت مى

 «ست که )خدا( به زودى از او انتقام گیردآزرده و هر که مرا بیازارد در معرض آن ا

 

 تقسیم کننده ى بهشت  21
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 6۱/69۳بحار/قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : فانت قسیم الجنة و انت قسیم النار. * 

ه یپس تو تقسیم کننده بهشت وتقسیم کننده آتش)جهنم(هستی )خطاب به امیرالمومنین علرسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 السلام(

 

  نگاه 21

 تاریخ خلفاء سیوطی ۳۸/69۸بحار/قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : النظر الى وجه على ابن ابى طالب عبادة . *

  نگاه به صورت علی بن ابیطالب عبادت وبندگی خداسترسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

نگاه می کند. گفتم چراتو زیاد به چهره علی نگاه می  طالبچهره علی بن ابی عایشه می گوید: پدرم ابوبكر را دیدم که بسیار به

 کنی؟

 .گفت: دخترم از رسول خدا شنیدم، فرمود: نظرکردن به چهره علی علیه السلام عبادت است

 

امالی اءة من أعدائه.عبادة و ذکره عبادة و لا یقبل إیمان عبد إلا بولایته و البرقال رسول الله ص النظر إلى علی بن أبی طالب*

 6۳۸صدوق ص

عبادتست و یاد آوریش عبادتست و ایمان بنده پذیرفته نیست جز بولایت او و فرمود نگاه بر على بن ابى طالبرسول خدا 

 برائت از دشمنان او

 

 وهمه پیامبران ،نگاه به همه خوبیها یمولا عل نگاه به

 یبنِْ أب یِّعَل یإلَ نْظُرْیَحِلمِْهِ فَلْ یف مَیإبراه یحِكمَْتِهِ وإلَ ینُوحٍ ف یخلُقِهِ وإلَ یآدَمَ ف یإلَ ظُرَنْیَأرادَ أنْ  مَنْ...........فقال رسول الله 

 66صفحه  د،یمف یامال .طالبٍِ

از راه وارد شد، ابو اسحاق سبیعى از پدرش روایت کند که گفت: پیامبر )ص( در میان گروهى از یاران خود نشسته بودند، 

 :فرمودل خدا رسو

طالب  یبن اب یپس به عل اش،یرا در بردبار میخواهد آدم را نظاره کند در اخلاقش، نوح را در حكمتش و ابراه یکس م هر 

 .بنگرد
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 محبت  21

      ۱6۸، صفحه ۳9بحارالأنوار، جلد  .إنَّ الناّسَ لَوِ اجْتمَعَُوا عَلَی حُبِّ عَلِیِّ بْنِ أبی طالِبٍ، لمَا خَلَقَ اللهُ الناّرَ*عن ابن عباس قال النبی 

 ۱۳۸، ص: ۳مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج

اگر همة مردم بر محبّت علی بن ابی طالب اجماع داشتند خداوند آتش )دوزخ( را فرمود:ازابن عباس نقل است پیامبر

  .آفریدنمی

 6۱/۱1۳بحار/لى حبّك تقوى و ایمان و بغضك کفر و نفاق . قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : یا ع*

وتقوی ازخداترسی وایمان به خداست وبغض وکینه توسبب کفرودورویی ونفاق ای  علی دوستی ترسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 است.

 ۱۳ ۱/6تاریخ امام على /ابن عساکر/رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :و حب على یاءکل الذنوب کما تاءکل النار الحطب . قال *

 ودوستی علی گناهان رامی خورد همچنانكه آتش هیزم رامیخوردرسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 درکتب اهل سنت واردشده:

 ئد علامهالزوا مجمع .و بعد موته اتهیح یف ایمن أحب عل دیحق السع د،یکل السع د،یفرمودند: ان السع هایزهرا سلام الله عل حضرت*

 6۳۱ ، ص9 ج ،ثمىیه

و پس از مرگش دوست داشته  یالسلام را در دوران زندگ هیعل یاست که امام عل یکس یقی( کامل و حقیسعادتمند)به معنا همانا

 .باشد

 :: مما ینسب إلى الإمام الشافعی6۱، ح ۱۵6، ص 6ال صاحب ینابیع المودة، ج ق*

 قسیم النار والجنة               علی حبه جنة          

 .وصی المصطفى حقا             إمام الإنس والجنة  

 .۳۱1، ص 6؛ و فرائد السمطین، ج ۱۵۱، ص ۱وانظر ایضا ملحقات إحقاق الحق، ج 

 دراشعارمنسوب به امام شافعی)ازائمه چهارگانه اهل سنت(آمده که میگوید:

شت وجهنم است وهمو که حقا وصی تقسیم کندده بهسپر)ازآتش جهنم(است همو که دوستی علی

 .۳۱1، ص 6فرائد السمطین، ج  و 6۱، ح۱۵6، ص 6ینابیع المودة، ج )جانشین(پیامبرورهبرهمه انسانها وجنیان است 
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  جامع کمالات انبیا21

 فَقاَلَ سُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَ قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

وسَى فِی فِطاَنَتِهِ وَ إِلَى داَوُدَ فِی زُهْدِهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِی عِلمِْهِ وَ إِلَى نُوحٍ فِی سِلمِْهِ وَ إِلَى إبِْراَهِیمَ فِی حِلمِْهِ وَ إِلَى مُ »

). أی یرفع رجلیه رفعا بینا بقوة دون احتشام و  عَلِیُّ بْنُ أَبِی طاَلِبٍ قَدْ أَقْبَلَ کأََنَّمَا یَنْحَدِرمُِنْ صَبَبٍقاَلَ فَنَظرَْنَا فَإِذاَ  «فَلْیَنْظُرْ إِلَى هَذاَ

 ۱1، ص: 6.( کمال الدین و تمام النعمة، جتبختر. و الصیب: ما انحدر من الأرض أو الطریق

دم بنگرد در علمش و به نوح در مسالمتش و به ابراهیم در حلمش و به موسى خواهد به آهر که مى رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

گوید: ما نگریستیم و بناگاه علىّ بن أبی ابن عباّس مى«. آید بنگرددر زیر کیش و به داود در زهدش، پس به این شخص که مى

 داشت.در آمد و با کمال وقار قدم بر مى طالب

 

 بهشت  بشنیدن صداى یا على از در -29

قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله انّ حلقة باب الجنة من یاقوتة حمراء على صفائح الذهب فاذا دقّت الحلقة على الصفحة طنّت و 

 119/  6. سفینة البحار /قالت یا على 

چون حلقه را بر در کوبند اى از طلا و براستى حلقه در بهشت از یاقوت سرخى است بر صفحه رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 بنگى کند و گوید یا على.

 علی تیمنكر ولا-31

 : قال نزل جبرئیل على رسول الله صلى الله علیه و آله فقال:عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه علیهم السلام

و من علیهن و ما خلقت موضعا یا محمد، السلام یقرؤک السلام و یقول: إنی خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الأرضین السبع 

 ، و لو أن عبدا دعانی هناک منذ خلقت السماوات و الأرضین ثم لقینی جاحدا لولایة علی لأکببته فی سقر.و المقام أعظم من الرکن

 6۵۳ص ن،یرالمؤمنیباب ام ،یحر عامل خیش هیجواهرالسن

: هفت آسمان و هر آنچه که دیفرما یرساند و م یو سلام ممحمد! خداوند به ت ایوارد شد و فرمود:  -ص-بر رسول خدا  لیجبرئ

که  یازروز یاگر بنده ا دمیافریتر از رکن و مقام ن میعظ ییآن است جا یو آنچه که بر رو نیو در هفت زم دمیدرآنهاست آفر

ملاقات کند او را به صورت در که مرا  یالسلّام(باشد روز هی)عل یعل تیمنكر ولا یبخواند ول رادر آنجا م دمیرا آفر نیآسمان و زم

 . جهنم خواهم انداخت

 نظریات بزرگان درموردامیرالمومنین

جرجی زیدان دانشمند مسیحی می گوید:اگر بگویم مسیح علیه السلام از علی علیه السلام بالاتر است عقلم اجازه نمی دهد و 

 هزار و یك نكته درباره غدیر/ملك محمدی  .ازه نمی دهداگر بگویم علی علیه السلام از مسیح علیه السلام بالاتر است دینم اج
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داد،مردم جهان همه  یالسلام خود را آن طور که بوده نشان م هیعل ی:اگر علدیگو یاز چهار امام اهل سنّت(م یكی)یمام شافعا

 ی/ملك محمد رینكته درباره غد كیو  هزار.گذاشتند یم نیدر برابرش سر سجده بر زم

 :کنند که گفت یل منق یاز سبط بن جوز

حَقٌّ  یٍّصِراَطُ عَلِ:»دیآ یبدست م یعبارت نیچن مییآن را حذف نما یو موارد تكرار میکن بیقرآن را ترک« مقطعه حروف»اگر

 ۳۱/گرانیالسلام از زبان د هیعل یعل.مییجو یالسلام حق است که بدان تمسك م هیعل یراه عل«نمُسِكُهُ

 :دیوگ یاهل تسنن م یاز علما یكی جاحظ

غلوّ است و اگر حق او ادا  ندیالسلام ادا شود گو هیعل ی.اگر قرار است حق علستیالسلام ممكن ن هیعل یگفتن درباره عل سخن

 61۱/ صفحهریآستان غد بر.السلام ظلم است هیعل ینشود درباره عل

 

 فضیلت زیارت قبرآن حضرت 

 ا جزاء من زارک یا أبت مقال: قال الحسن لرسول الله عن أبی عبد الله -6

کان حقا على الله عز و جل أن أزوره یوم القیامة فأخلصه من ذنوبه. کامل الزیارات،  -قال بنی من زارنی حیا أو میتا أو زار أباک

 ۳9النص، ص: 

 اى:حضرت امام حسن علیه السلام محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم عرضه داشت:امام صادق علیه السلام فرمودند

 پدر پاداش کسى که شما را زیارت کند چیست؟

فرزندم! کسى که من را زیارت کند در زمان حیات یا بعد از ممات یا پدر تو را زیارت کند بر خداوند عز و جل :حضرت فرمودند

 است که او را در روز قیامت زیارت کرده و از گناهانش برهاند.

رسیدو فضیلت زیارت حضرت امیرراپرسیدم محضر امام صادق علیه السلامگفت: وارداست مفضل بن عمر  درروایت مفصلی از-۱

 حضرت باذکرتفصیلاتی فرمودند:

خاتم النبیین و علیا سید الوصیین فإن زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته فلا تكن عن  فإنك زائر الآباء الأولین و محمدا » 

 ۳9کامل الزیارات، النص، ص: « الخیر نواما.

نكه توزائر آباء اول و گذشته )آدم و نوح علیهما السلام( و حضرت محمد صلى الله علیه و آله و سلم که خاتم انبیاء است و بدا

ه هاى آسمان گشودباشى و باید توجه داشته باشى که براى زائر آن حضرت دربحضرت على علیه السلام که سیداوصیاء بوده مى

 باش.شود پس از این خیر عظیم غافل ممى
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   الزهراء حضرت فاطمه-3

   حضرت فاطمه الف:خلاصه ای اززندگینامه

 

    فاطمهنام :

  کبری خدیجه:مادر نام -( آله و علیه اللّه صلّى)الله رسول محمد:نام پدر -

  وَ مُحَدَّثَةُ وَزَّهْراَءُ  ضِیَّةُ وَ مَرْضِیَّةُااهرَِةُ وَ زَّکِیَّةُ وَ رّطَّمُباَرَکَةُ وَ :زهرا،صدیقه،زهره،بتول و شهرت -

 :ام الحسنین،ام ابیها،ام الائمه کُنیه

 لفَِاطمَِةَ لسلام ا هییاَنَ قاَلَ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علعَنْ عَبْدِ العَْظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قاَلَ حَدَّثَنِی الْحسََنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ بْنِ ظَبْ

وَ الصِّدِّیقَةُ وَ المُْباَرَکَةُ وَ الطَّاهرَِةُ وَ الزَّکِیَّةُ وَ الرَّاضِیَةُ وَ الْمَرْضِیَّةُ وَ المُْحَدَّثَةُ وَ  اطمَِةُتِسعَْةُ أَسْماَءٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَ« السلام هایعل»

 الزَّهْراَءُ

لسلام ا هینِینَ علرُ فَاطمَِةَ  قُلْتُ أَخْبِرْنِی یاَ سَیِّدیِ قاَلَ فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ قَالَ ثمَُّ قاَلَ لَوْ لاَ أَنَّ أمَِیرَ المُْؤمِْءٍ تفَْسِیثمَُّ قاَلَ أَ تَدْریِ أیَُّ شَیْ 

 6۳9، ص: 6رائع، جعلل الشتزََوَّجَهاَ ماَ کاَنَ لَهاَ کُفْوٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ

به اسناد خود از عبد العظیم بن عبد اللَّه حسنى از  عیالأخبار و علل الشرا یصدوق رحمه اللّه در کتاب معان خیاست که ش یثیحد

گوید: حضرت ابو عبد اللَّه علیه السلّام فرمودند:حضرت فاطمه سلام وى مى كندکهیحسن بن عبد اللَّه بن یونس بن ظبیان،نقل م

 عزّ و جلّ نه اسم دارند به این ترتیب:فاطمه، صدیّقه، مبارکة، طاهره، زکیّه، راضیه، مرضیّه، محدثّه، زهراء،  ده علیها نزد خداوناللَّ

دانى چیست؟عرض کردم: اى سرور من بفرمایید چیست؟حضرت فرمودند: آن بانو از شرّ و فرمودند: آیا تفسیر فاطمه را مى سپس

جهت او را فاطمه نام نهادند، سپس فرمود: اگر امیر المؤمنین علیه السلّام نبود که با حضرت فاطمه سلام  بدى جدا گشته بود بدین

 شد از آدم ابو البشر گرفته به بعد.علیا مخدّره همسرى تا روز قیامت روى زمین پیدا نمى اىاللَّه علیها ازدواج کند بر

 در بیان ولادت با سعادت آن حضرت است

، ۸ص  6۳بحار الأنوار، ج ) اند که ولادت آن حضرت در روز بیستم ماه جمادى الأخر بودهر مصباح و اکثر علماء ذکر کردهشیخ طوسى د

اند که در روز جمعه سال دوّم از بعثت بوده  و گفته (9۱؛ اعلام الورى، ص 6۱؛ دلائل الامامة، ص ۳۳۳؛ مصباح المتهجد، ص 1۱6؛ الاقبال ص 6۵، ح 9و ص  6۱ح 

به نقل از الكافى، تاریخ  9، ص 6۳؛ بحار الأنوار، 6۵۳الكافى، ج، ص )اند و بعضى سال پنجم از بعثت گفتهبه نقل از اقبال الاعمال ۸، ص 6۳ار الأنوار، ج حب

 (9۱؛ اعلام الورى، ص 6۱ -6، ص 6۳؛ بحار الأنوار، ج ۱۳۸، ص 6الخمیس، ج 
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وده که: صاحب عدد روایت کرده است که پنج سال بعد از بعثت حضرت رسالت و علامه مجلسى رحمه اللّه در حیاة القلوب فرم 

 پناه صلّى اللّه علیه و آله و سلم حضرت فاطمه علیها السّلام از خدیجه متولّد شد.

 .مكّه تابید، و شرق و غرب زمین را روشن کردهاىبا ولادت فاطمه علیها السّلام نور تابناکى از او برخاست و بر همه خانه

اى پر از آب کوثر بود، وارد شدند. آن در این هنگام ناگاه ده بانو از حوریان بهشتى که در دست هر کدام طشت بهشتى و آفتابه

بانوئى که در پیش روى فاطمه علیها السلّام بود، آب کوثر را گرفت و فاطمه علیها السّلام را با آن شستشو داد، و دو جامه سفید 

از مشك عنبر خوشبوتر بود، بیرون آورد، بدن فاطمه علیها السّلام را با یكى از آنها پوشانید، و دیگرى را که از شیر سفیدتر و 

مقنعه و روسرى او قرار داد، و آنگاه فاطمه علیها السّلام را به سخن گفتن دعوت کرد، فاطمه علیها السّلام به یكتائى خدا و رسالت 

 داد و چنین گفت:پیامبر صلّى اللّه علیه و آله گواهى 

 اشهد ان لا اله الّا اللّه و انّ أبی رسول اللّه سیّد الأنبیاء، و انّ بعلی سیّد الأوصیاء و ولدىّ سیّدا الاسباط

همتا نیست، و اینكه پدرم رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله سرور پیامبران، و دهم که معبودى جز خداى یكتا و بىگواهى مى: »

 «.اء، و دو فرزندم )حسن و حسین علیهما السلّام( دو آقاى سبطها هستندشوهرم سرور اوصی

 

  –نام فرزندان:حسن،حسین،زینب،محسن،ام کلثوم  -۳نام همسر:علی مرتضی -دوم هجرت تاریخ ازدواج:

 [وصیتّهاى حضرت زهرا ]

د، و على علیه السلّام سر فاطمه علیها السلّام را علیها السلّام آنگاه على علیه السّلام و فاطمه علیها السلّام ساعتى با هم گریستن

خواهى براى من بگو، که مطابق آن رفتار خواهم کرد، و دستور وصیّتهاى خود را آنچه مىاش گرفت، سپس فرمود: اکنونبه سینه

 دارم.تو را بر کارهاى خودم، مقدّم مى

ه علیه و آله! خداوند بهترین پاداش را از جانب من به تو عنایت اى پسر عموى رسول خدا صلّى اللّ»فاطمه علیها السّلام فرمود: 

 ، آنگاه چنین وصیّت کرد:«فرماید

 دختر خواهرم زینب ازدواج کن  «امامه»بعد از من با  -6

 تابوتى )مناسب و پوشاننده بدن( برایم فراهم کن. -۱

 ام حاضر نشوند.در تجهیز جنازه کس از کسانى که در حقّ من ظلم کردند و حقّ مرا غصب نمودند،هیچ -۳

 ام شرکت ننمایند.کدام از آنها که به من ظلم کردند و پیروانشان )!( در نماز بر جنازههیچ -6

 هاى مردم در خواب فرو رفته، به خاک بسپار.ام را شبانه، هنگامى که دیدهجنازه -۵
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 زمان و محل شهادت:

آن است که وفات آن حضرت در سیّم جمادى الأخر واقع شده چنان که مختار  رمشهوو  فات آن حضرت اختلاف بسیار استروز و

 « 6۳؛ التتمة، ص ۳۱۱، ص 6؛ اعلام الورى ج ۵۱۱؛ مصباح کفعمى، ص 9۸؛ تاریخ الموالید، ص 1۳مسار الشیعة، ص . »جمعى از بزرگان علماء است

ن حضرت بعد از پدر بزرگوار خود نود و پنج روز بوده. ست بر این مطلب که جاى ذکرش نیست. پس بقاى آه براین گفته شواهدى

 «۳۱۱، ص 6؛ اعلام الورى، ج 699، 6۵6؛ الذریة الطاهرة از دولابى، ص ۵۱۳، ص 6کشف الغمه، ج  »

 سالگی در شهر مدینه النبی  6۸سیزده جمادی الاول یا سوم جمادی الثانی یازدهم هجری در 

 یغمبر یا قبرستان بقیع و یا بین منبر و قبر پیامبر در مسجد النبیبه قولی در کنار قبر پمزار آن حضرت: -

 

   حضرت فاطمه  وفضائل سیرهجلوه هایی از  به واجمالی نگاهی کوتاهب:

  علم  8

عیون المعجزات، روی عن حارثة بن قدامة قال حدثنی سلمان قال حدثنی عمار و قال أخبرک عجبا قلت حدثنی یا عمار قال نعم 

 فلما أبصرت به نادت و قد ولج على فاطمة بن أبی طالب شهدت علی

 ۸/  6۳بحار / ....  حین تقوم الساعة قال عمار : ادن لاحدثّك بما کان و بما هو کائن و بما لم یكن الى یوم القیامة

چیز عجیبى را برایت نقل خواهى )در کتاب عیون المعجزات به نقل از سلمان روایت نموده است:عماّر بن یاسر به من گفت: آیا مى

ه چشمان فاطمکنم؟گفتم: نقل کن اى عمار! گفت: آرى، من شاهد بودم که روزى على بن ابى طالب بر فاطمه داخل شد، هنگامى که

 : ( بر او افتاد، گفت

 ، و تا روز قیامت چه: نزدیك بیا تا به تو بگویم که در جهان هستى چه بوده، چه هست علىّ علیه السلامبه فاطمة علیها السلام  

    خواهد شد.

 

  عبادت  2

أدعو علیا فأتیت بیته فنادیته فلم یجبنی أحد و الرحى تطحن و لیس معها أحد فنادیته  روی أن أبا ذر قال بعثنی رسول الله *

د قال إن ابنتی فقال له شیئا لم أفهمه فقلت عجبا من رحى فی بیت علی تدور و لیس معها أح فخرج و أصغى إلیه رسول الله

معونة لائكة موکلین بفاطمة ملأ الله قلبها و جوارحها إیمانا و یقینا و إن الله علم ضعفها فأعانها على دهرها و کفاها أ ما علمت أن لله م

 آل محمد ص 



 

39 
 

 :از ابو ذر غفارى روایت شده که فرمود 

فرستاد تا به او بگویم که براى کارى به نزد پیامبر بیاید، پس رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم مرا به خانه على علیه السلام 

کند در حالى که کسى آنجا نبود به طرف خانه وى رفتم و او را صدا کردم ولى کسى جوابم نداد، نگاه کردم و دیدم که آسیا کار مى

ه حضور رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم که آن را بچرخاند، و دوباره او را صدا زدم که على علیه السلام از منزل خارج شد و ب

ام از این آسیایى که در خانه على علیه آمد و رسول خدا سخنى در گوش او گفت که من نفهمیدم، پس از آن من گفتم: تعجب کرده

ین انباشته است، و گردد. پیامبر فرمود: همانا خداوند متعال قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ایمان و یقالسلام خود به خود مى

دانى که گرداند، تو مىنیاز مىرساند و او را بىچون او بر ضعف و ناتوانى فاطمه عالم است لذا او را در کارهایش یارى و مدد مى

 :باشند. مراجعه شود بهخداوند فرشتگانى دارد که موظف به معونت و یارى آل محمد مى

ریاض  -سیره ملا، به نقل ذخائر العقبى از آن -9۸ذخائر العقبى، ص  -۳۸۵ص  ۳ناقب ابن شهرآشوب، ج م -۱6۳شماره  ۱۱9الثاقب فی المناقب، ص  -

و  ۱61ینابیع المودة، ص  -66ضمن شماره  6۵ص  6۳بحار الانوار، ج  -۱ح  6ب  661ص  66عوالم العلوم، ج  -6۱۵صواعق المحرقة، ص  -۱۱۱ص  ۱النضرة، ج 

 9۳ص  الاشراف على فضل الاشراف، -۱۳۸

 

 ۸6/  6۳بحار /   ۳66، ص: ۳مناقب ابن شهرآشوب، ج حسن بصرى: ما کان فى هذه الامة اعبد من فاطمة کانت تقوم حتى تورّم قدماها*

ه( گوید:هیچ کس در بین این امّت عابدتر از حضرت فاطمه علیها السلّام نبود، او آنقدر  66۱گوید: حسن بصرى ) ابن شهر آشوب

 .                                      کردایستاد که پاهایش ورم مىرپا مىبراى عبادت خدا ب

 

  ترس از خدا 3

(: متى قامت فى محرابها بین یدى ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء کما  قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله )فى فاطمه

د سیدة امائى قائمة بین یدى ترتع  للملئكة یا ملائكتى انظروا الى امَتى فاطمه یزهر نور الكواکب لاهل الارض و یقول الله عزّوجلّ

 6۳۱/  6۳بحار / فرائصها من خیفتى .

ایستد نور او براى ملائكه آسمان نظیر نور :هنگامى که فاطمه در مقابل پروردگار خود در میان محراب عبادت مىپیامبراکرم 

فرماید: اى ملائكه من! به فاطمه که برترین کنیزان من است نظر د.خداوند به ملائكه خود مىدرخشستارگان از براى اهل زمین مى

 لرزد.کنید که چگونه در مقابل من قرار گرفته است. اعضاء و جوارح او از خوف من مى

 

  دعا براى دیگران 4
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تزل راکعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح و سمعتها قال الحسن علیه السلام : راءیت امى فاطمة قامت فى محرابها لیلة جمعتها فلم 

 6۸۱رایع / علل الشتدعوا للمؤ منین و المؤ منات ... فقلت یا اماه لم تدعین لنفسك کما تدعین لغیرک فقالت : یا بنىّ الجار ثم الدار. 

ال رکوع و سجود است تا سفیدى اى بود که دیدم مادرم فاطمه علیها السّلام در محراب عبادت ایستاده و پیوسته در حشب جمعه

فرمود و ابدا براى خودش دعایى نكرد، پرسیدم: صبح طالع شد و در طول این مدّت شنیدم که براى مؤمنین و مؤمنات دعاء مى

فرمودند: فرزندم، اوّل همسایه را دریاب سپس اهل  مادر، چرا همان طورى که براى دیگران دعاء نمودى براى خود دعاء نفرمودى؟

 نه را.خا

 

   زیارت شهدا 1

کانت تاءتى قبور الشهداء فى کل غداة سبت فتاءتى قبر حمزه و تترحمّ علیه و تستغفر عن ابى عبدالله علیه السلام : ان فاطمة 

 61۵/  6تهذیب / له . 

نار قبر حضرت حمزه رفت و در میان آنها در کدر صبح هر روز شنبه، حضرت فاطمه علیها السّلام به زیارت قبور شهداى احد مى

 کرد.نمود و براى او طلب رحمت و مغفرت مىتوقف بیشتر مى

 

 دفاع از امام زمان 1

   
لئن لم تخلوا عنه لانشرنّ  قالت فاطمه علیها السلام : و اللّه لا ادعكم تجرّون ابن عمى ظلما خلّوا ابن عمّى فوالذى بعث محمدا

 ۱66/  66عوالم / ه علیه و آله على راءسى و لاصرخنّ الى الله تبارک و تعالى . رسول الله صلّى اللّ شعرى و لاضعّن قمیص 

حضرت صادق علیه السلّام نقل است که فرمود: وقتى که امیر المؤمنین را از خانه بیرون کشیدند، در پى او حضرت زهرا بیرون )

در خود رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله رسید به جماعت آمد، و تمام زنان بنى هاشم با او همراه شده تا اینكه به نزدیكى قبر پ

 داخل مسجد گفت:(

دست از سر پسر عمویم بردارید، که سوگند به آنكه محمّد؛ پدرم را به درستى به رسالت مبعوث فرمود اگر او را رها نكنید موهایم 

 ...دادرسى و یارى خود طلب خواهم نمود، وکنم و پیراهن پدرم را بر روى سر خواهم گذاشت، و خدا را به را پریشان مى

 

 اخلاق شایسته  1

فى قیامها و  غیر ابیها. ... ما راءیت احدا اشبه سمتا و دلا و هدیا برسول الله قالت عایشه : ما راءیت احدا اصدق من فاطمه 

 ۳66/  ۳مناقب / . قعودها من فاطمه بنت رسول الله 
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 راه زفتنو برخورد ندیم احدی راشبیه تربه رسول الله در.....فاطمه ندیدم مگر پدرش را. شه گفت: هیچ کس را راستگوتر ازعای

 است ( او )کنایه از خوش خلقى ونشستن ،به فاطمه دخترش

 

  کار در منزل 1

فَاطمَِةَ وَ عَلَیْهَا کِساَءٌ مِنْ أَجِلَّةِ الْإِبِلِ  أَنَّهُ رَأىَ النَّبِیُّ  یِوَ تفَْسِیرُ القُْشَیْریِِّ عَنْ جاَبِرٍ الأَْنْصاَرِتفَْسِیرُ الثَّعْلَبِیِّ عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ

قاَلَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقاَلَ یاَ بِنْتاَهْ تعَجََّلِی مَراَرَةَ الدُّنْیاَ بحَِلاَوَةِ الْآخرَِةِ فَوُلْدَهاَ فَدمََعَتْ عَیْناَ رَسُولِ اللَّهِ  بِیَدَیْهاَ وَ تُرْضِعُ تَطحَْنُ وَ هِیَ

 ۸1، ص: 6۳بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  وَ لَسَوفَْ یعُْطِیكَ رَبُّك الْحمَْدُ لِلَّهِ عَلَى نعَْماَئِهِ وَ الشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى آلاَئِهِ فَأَنزَْلَ اللَّهُ

:رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ ى نقل کردهن عبد اللَّه انصاراز جابر بثعلبی ازعلمای اهل سنت درتفسیرش نقل کرده :

فاطمه را در حالى دید که عبایى از پوست شتر پوشیده و با یك دست مشغول آسیا کردن و به کمك دست دیگر مشغول شیر دادن 

ا و تلخیهاى دنیا را باشد. چشمان رسول خدا از مشاهده این امر پر از اشك شد و به فاطمه فرمود: دخترم! سختیهبه فرزندش مى

گویم به سبب نعمتهاى فراوانى که به من در مقابل حلاوت و شیرینى آخرت قرار بده. فاطمه گفت: اى رسول خدا! خدا را سپاس مى

بر « ۳» تَرْضىوَ لَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَ اند که در این هنگام آیهگزارم. و نقل کردهعطا فرموده، و او را در مقابل محبّتهایش شكر مى

 پیامبر نازل گردید.

 

  ادب نسبت به پدر-9

 لا: »نزلت لما:  فاطمة قالت السلام علیه الصادق عن کتابه فی الكرخی محمد أبو القاضی آشوب، شهر لابن المناقب کتاب فی

 مرة عنى فأعرض الله رسول یا: أقول فكنت أبة، یا: له ولأق ان الله رسول بعَْضاهبت بعَْضِكمُْ کَدُعاءِ بَیْنَكمُْ    الرَّسُولِ دُعاءَ تَجعَْلُوا

 فی زلتن انما منك، انا و منى أنت نسلك، فی لا و أهلك فی لا و فیك تنزل لم انها فاطمة یا: فقال على أقبل ثم ثلاثا، أو ثنتین أو

: ص ،۳ج الثقلین، نور تفسیر .للرب أرضى و للقلب أحیى فانها أبة یا: قولی الكبر و البذخ أصحاب قریش، من الغلظة و الجفاء أهل

 .                               ۳۳/  6۳بحار 1۱9

 

صدا مى زنید پیامبر را همانطورى که یكدیگر را 1۳بینكم کدعاء بعضكم بعضا(نور / هنگامى که آیه شریفه )لاتجعلوا دعاء الرسول 

رخورد اول پیامبر را به )یا رسول الله ( صدا زدم . پیامبر به من توجه نكرد حضرت زهرا علیها السلام گوید: در بصدا نزنید، نازل شد.

تا اینكه در مرتبه سوم که صدا زدم خطاب به من کرد و فرمود: این آیه درباره تو و خانواده ات نازل نشده تو به من پدر بگو که مایه 

بگو ای پدرم که این قلب  ه فانّها احیى للقلب و ارضى للرّب (حیات جان من است و خداوند از آن رضایت بیشترى دارد. )قولى یا اب

 رازنده ترمیكندوبیشترخداراراضی میكند

 

  ادب نسبت به شوهر-81
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ذِی أَکرَْمَ أَبِی باِلنُّبُوَّةِ وَ أَکْرمََكَ ءٌ تغَُذِّینِیهِ قاَلَتْ لاَ وَ الَّذاَتَ یَوْمٍ فَقاَلَ یَا فاَطمَِةُ عِنْدَکِ شَیْأَصْبَحَ عَلِیٌّ عَنْ أبَِی سعَِیدٍ الْخُدْریِِّ قاَلَ

ءٌ کُنْتُ أُؤثْرُِکَ بِهِ عَلَى نفَْسِی وَ عَلَى ابْنَیَّ ءٌ مُنْذُ یَومَْیْنِ إِلَّا شَیْءٌ أُغَذِّیكاَهُ وَ مَا کاَنَ عِنْدِی شَیْعِنْدیِ شَیْ  باِلْوَصِیَّةِ مَا أَصْبَحَ الْیَوْمَ

مِنْ إِلَهِی أَنْ  یاَ فَاطمَِةُ أَلَّا کُنْتِ أعَْلمَْتِنِی فَأبَْغِیكُمْ شَیْئاً فَقاَلَتْ یَا أَباَ الْحسََنِ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی سَیْنٍ فَقاَلَ عَلِیٌّ هَذیَْنِ حسََنٍ وَ حُ

 ۱1/  ۱کشف الغمه /  ..........تُكَلِّفَ نفَْسَكَ ماَ لاَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ 

لسلام از فاطمه علیها السلام سؤ ال کرد چیزى در منزل هست ؟ عرضه داشت : خیر. فرمود: چرا مرا روزى حضرت على علیه ا

مطلع نساختید تا متاعى فراهم کنم ؟ گفت : من از خداوند خجالت کشیدم از اینكه از شما چیزى طلب کنم که مقدور شما 

  نباشد.

 

 همتاى حضرت على علیه السلام  88

  
ما کان لها کفو على ظهر الارض من آدم و فاطمة  سلام : لولا ان الله تبارک و تعالى خلق لامیرالمؤ منینقال الصادق علیه ال

 ۱۳ 6/ 6۳. بحار / من دونه 

پیدا نمی برای اونمی آفرید کفووهم شانی بر روی زمین رابرای فاطمه  اگرخدای تعالی امیرالمومنینصادق علیه السلام :مام ا

 .او از تر ئینشدازآدم بگیرتاپا

 

  تكریم پیامبر صلّى اللّه علیه و آله  82

 ۱۳ 6/ ۳فضایل الخمسه / قام الیها فقبلها و اجلسها فى مجلسه . على النبىاذا دخلت  تکان

 ی رامی بوسیدتدودرجای خودمی نشاندشان.جلوایشان می ایستادندوووادبرپبامبرمی شدندپیامبر وقتی حضرت صدیقه

 

 یامبرپاره ى تن پ8 3

  
بضعة منّى و هى قلبى و روحى التى بین جنبى فمن آذاها فقد آذانى و من آذانى  قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : فاطمة

 6 ۵/ 6۳. بحار / فقد آذى الله 

ه است کسى که فاطم فاطمه پاره تن من است و میوه دل و قلب من و روح من که بین دو پهلوى منرسول الله صلّى اللّه علیه و آله : 

 را اذیت نماید مرا اذیت نموده و کسى که مرا اذیت نماید خدا را اذیت نموده

 

  تحیت بر فاطمه 84
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عن فاطمة قالت : قال لى رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : یا فاطمة من صلّى علیك غفر الله له و الحقه بى حیث کنت من الجنة . 

 ۵۵/  6۳بحار / 

علیها السلّام گفت: رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ به من فرمود:اى فاطمه! هر که بر تو درود فرستد خداوند حضرت فاطمه 

 نماید.آمرزد و در هر جاى بهشت که باشم او را به من ملحق مىاو را مى

 

 

 نام فاطمه علیها السلام  81

 6۵/  6۳بحار / بنتى فاطمه لان الله عزّ و جلّ فطمها و فطم من احبّها من النار. قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : انما سمیت ا 

نامش از این جهت فاطمه نهاده شده زیرا خداى بزرگ او و دوستانش را از آتش دور دخترم فاطمه   رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 کرده است.

 

 عزیز پیامبر صلّى اللّه علیه و آله  81

فینة سالله صلّى اللّه علیه و آله : فاطمة بضعة منى من سرّها فقد سرّنى و من سائها فقد سائنى فاطمة اعزّ الناس على .  قال رسول 

 ۳6۳/  ۱البحار / 

ه ک فاطمه پاره تن من است کسیكه اوراخوشحال ومسرورکند مراخوشحال ومسرورکرده وکسی رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 دم نزدمن استزین وگرامی ترین مرراحت کندمرا ناخوش وناراحت کرده فاطمه عزیزتونا اورا ناخوش

 

  سرور زنان جهان8 1

نِساَءِ عاَلمَِهَا  الْجَنَّةِ أَ سَیِّدَةُ سَیِّدَةُ نِساَءِ أَهلِْفَاطمَِةُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ زِیَادٍ العَْطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ  

لِ هْالْجَنَّةِ مِنَ الأَْوَّلِینَ وَ الْآخِریِنَ فَقُلْتُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ سَیِّداَ شَباَبِ أَ قاَلَ ذاَکَ مَرْیَمُ وَ فَاطمَِةُ سَیِّدَةُ نِساَءِ أَهْلِ

 ۱1 المجلس       6۱۵       النص(       للصدوق) الأمالی ابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَْوَّلِینَ وَ الْآخرِِینَ.الْجَنَّةِ قاَلَ همَُا وَ اللَّهِ سَیِّداَ شَبَ

که فاطمه سیده زنان بهشت است آیا سیده زنان دوران خود حسن بن زیاد عطار گوید بامام ششم گفتم گفتار رسول خدا 

که حسن و حسین دو ن بهشت است از اولین و آخرین گفتم گفتار رسول خدا است؟ فرمود آن مریم بود و فاطمه سیده زنا

 سید جوانان اهل بهشتند؟ فرمود آنها هم سید جوانان اهل بهشتند از اولین و آخرین
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  تسبیح فاطمه علیها السلام  81

ا السلام و لو کان شى ء افضل منه عن ابى جعفر علیه السلام قال : ما عُبدالله بشى ء من التمجید افضل من تسبیح فاطمه علیه

 16/  6۳بحار / لنحله رسول الله فاطمة . 

حضرت امام محمّد باقر علیه السلّام روایت است که  فرمود: خدا به ذکرى بهتر از تسبیح فاطمه زهراء مورد پرستش قرار نمیگیرد، 

 آن را بفاطمه تعلیم میداد.اگر چیزى افضل از آن بود رسول خدا 

 

 ش شناخت فاطمه علیها السلام ارز 89

  
وَ الْقَدْرُ اللَّهُ فمََنْ عَرفََ فَاطمَِةَ حَقَّ معَْرِفَتِهاَ فَقَدْ  اللَّیْلَةُ فَاطمَِةُ ناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ،عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلّام أَنَّهُ قاَلَ: إِنَّا أنَْزَلْ

 69:  ص      1۵       6۳ج(       بیروت - ط) الأنوار بحارنَّماَ سمُِّیَتْ فَاطمَِةَ لِأَنَّ الخَْلْقَ فُطمُِوا عَنْ معَْرِفَتِهاَ. أَدْرَکَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِ

و معنى کلمه  از امام جعفر صادق علیه السّلام است که فرمود: معنى کلمه لیلة که در آیه یكم سوره مبارکه قدرمیباشد فاطمه

 دا، پس کسى که فاطمه را آن طور که باید و شاید بشناسد لیلة القدر را درک نموده است، فاطمه بدین لحاظ فاطمهقدر یعنى خ

 نامیده شد که خلق نتوانستند او را کاملا بشناسند.

 

 اطاعت از فاطمه علیها السلام  21

  
 ۱۸دلائل الامامة / من خلق الله من الجن و الانس .  قال الباقر علیه السلام : لقد کانت علیها السلام مفروضة الطاعة على جمیع

 برهمه مخلوقات خدا ازاجنه وانسانها ،  حضرت صدیقهاطاعت از حضرت امام محمّد باقر علیه السلّام روایت است که  فرمود: 

 . لازم وواجب است 

 

  احترام به نام فاطمه علیها السلام  28

ولدت لى ابنة ؟ فقال علیه السلام : لى ما سمیتها؟ قلت : فاطمه . قال : آه آه ... اما اذا سمیتها قال الراوى : قلت للصادق علیه السلام 

 69/  1فروع کافى /   .تسبّها و لا تلعنها و لا تضربهافاطمة فلا 

اطمه به من فرمودنداسمش راچه گذاشتی گفتم ف بچه دارشدم به دختری.عرض کردم علیه السلام راوی گفت به امام صادق  

 آهی عمیق کشیدند(...وقتی اسمش رافاطمه گذاشتی حرف بدبه اونزن واورانزنفرمود)
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  الگوى برتر 22

 الإحتجاج    6۸۱/  ۵۳بحار / . ..............و فى ابنة رسول الله صلّى اللّه علیه و آله لى اسوة حسنة ...................قال المهدى علیه السلام :

 616:  ص      ۱ج(       برسیللط) اللجاج أهل على

 درپاسخ نامه ای............... و دخت گرامى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله الگوى خوبى براى من است، علیه السلام حضرت مهدی

 

  میوه دل پیامبر صلّى اللّه علیه و آله  23

 

یَسُوؤُنِی مَا ساَءَهاَ وَ یسَُرُّنِی ماَ سَرَّهاَ وَ إِنَّهَا عینى و ثمرة فؤ ادى قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : ان فاطمة بضعة منى وهى نور

 ۳۳ المجلس       6۸۳       النص(       للصدوق) الأمالی .أوََّلُ مَنْ یَلحَْقُنِی مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَأَحسِْنْ إِلَیْهاَ بعَْدِی 

رو کردند و فرمودند: اى على! همانا فاطمه پاره تن من و نور چشم و میوه دل من  معلیه السلابه على صلّى اللّه علیه و آله پیامبر

کند و او نخستین کس از افراد خاندان سازد و آنچه او را شاد کند مرا شاد مىاست. هر چه او را اندوهگین کند مرا اندوهگین مى

 من است که به من ملحق خواهد شد. پس از من نسبت به او نیكویى کن.

 

 اختر تابناک  24

  
  ۱9۵/  6کافى / قال الصادق علیه السلام : فاطمة کوکب دُرىّ بین نساء اهل الدنیا. 

 اى درخشان استفاطمه زهرا بین زنان دنیا و زنان بهشت چون ستارهصادق علیه السلام : امام 

لُ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَ فِی قَوْلِ اللَّهِ یَقُولُ علیه السلاما عَبْدِ اللَّهِ تفسیر القمی عَنْ صاَلِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهمَْداَنِیِّ قاَلَ سمَِعْتُ أَبَ

 فَاطمَِةَ کَأَنَّ بٌ دُرِّیٌفِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کأََنَّها کَوْکَ الْحسَُیْنُ المِْصْباحُ الْحَسَنُ فِیها مِصْباحٌ السلام  اعلیه نُورِهِ کمَِشْكاةٍ المِْشْكاَةُ فَاطمَِةُ

 ۳۱۵، ص: ۱۳بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط یُوقَدُ مِنْ شَجرََةٍ نَّةِ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ بَیْنَ نِساَءِ أَهْلِ الدُّنْیاَ وَ نِساَءِ أَهْلِ الْجَ

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  هفرمود در باره آیتفسیر قمى: صالح بن سهل همدانى گفت از حضرت صادق علیه السلّام شنیدم مى

فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کأََنَّها  حسین است«  المِْصْباحُ» امام حسن« فِیها مِصْباحٌ» مَثَلُ نُورِهِ کمَِشْكاةٍ.مشكات فاطمه علیها السّلام است

یُوقَدُ مِنْ شَجرََةٍ مُبارَکَةٍ که میدرخشد از نژادى  خشان استاى در.فاطمه زهرا بین زنان دنیا و زنان بهشت چون ستارهکَوْکَبٌ دُرِّیٌ

ءُ علم از او میتراود وَ لَوْ لمَْ تمَسَْسْهُ نارٌ یَكادُ زَیْتُها یُضِی لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ نه یهودى است و نه نصرانى مبارک یعنى نژاد ابراهیم

کند بائمه علیهم ه پس از امام دیگر یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ خداوند هر که را بخواهد هدایت مىنُورٍ.امامى از این خانواد نُورٌ عَلى

 .ءٍ عَلِیمٌوَ یضَْرِبُ اللَّهُ الْأمَْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَیْ السلّام
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  برکت نام فاطمه 21

 ط) یالكاف. فیه اسم محمد او احمد او على او الحسن او الحسین ... او فاطمة من النساءقال الكاظم علیه السلام : لا یدخل الفقر بیتا 

 ۸1:  ص الداعی عدة    6۸:  ص  1ج(       الإسلامیة -

اى که نام محمّد، یا احمد، یا على، در خانه»فرمود:مى -علیه السلّام -گوید: شنیدم امام کاظمکند که مىسلیمان جعفرى نقل مى

 «شودسن، یا حسین، یا طالب، یا عبد اللَّه، یا فاطمه از بین زنان باشد، فقر وارد نمىیا ح

 

  محبت به فاطمه 21

 

ینفع فى ماءة مواطن ایسر تلك المواطن الموت و القبر و المیزان و قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : یا سلمان حبّ فاطمة 

 ُ  ۱9۱:  ص       ۱ج القلوب إرشاد  ۵۳9/  ۳/ . بحار الحشر و الصراط و المحاسبة 

غَضِبْتُ عَلَیْهِ وَ مَنْ غَضِبْتُ عَلَیْهِ  ةُفمََنْ رَضِیَتْ عَنْهُ ابْنَتِی رَضِیتُ عَنْهُ وَ مَنْ رَضِیتُ عَنْهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ غَضِبَتْ عَلَیْهِ فَاطِمَ

        ۱ج الصواب إلى القلوب إرشادوَ وَیْلٌ لمَِنْ یَظْلِمُ ذُرِّیَّتَهاَ وَ شِیعَتَهَا  نْ یَظْلمُِهاَ وَ یَظْلمُِ بعَْلَهاَ أمَِیرَ المُْؤمِْنِینَ عَلِیّاً غَضَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ وَیْلٌ لمَِ

 ۱9۱:  ص

ست با من و هر کس او را از سلمان فارسى روایت شده که پیامبر فرمود: اى سلمان هر کس فاطمه را دوست دارد او در بهشت ا

ها هنگام مردن، قبر، میزان، از دشمن دارد او در آتش است اى سلمان دوستى فاطمه در صد جا فایده دارد که آسانترین آن مكان

قبر بیرون شدن، صراط و حساب است.پس هر کس که دخترم فاطمه از او خوشنود باشد من از او خوشنودم و هر کس که من از او 

اشم خداوند از او خوشنود است و هر کس که فاطمه بر او خشمگین باشد من بر او خشمگینم و هر کس که من بر او خوشنود ب

ستم کند واى بر آن  غضبناک باشم خداوند بر او غضب کند پس واى بر آن کس که بر فاطمه و شوهرش امیر المؤمنین على

 عیان فاطمه ستم کند.کس که بفرزندان فاطمه ستم کند واى بر آن کس که به شی

 بوى بهشت 21

فَأَدْخَلَنِی الْجَنَّةَ فَناَوَلَنِی  علیه السلاملمََّا عُرجَِ بِی إِلَى السَّماَءِ أَخَذَ بِیَدِی جَبرَْئِیلُ قاَلَ النَّبِیُّقال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله :   

ففََاطمَِةُ حَوْراَءُ إِنْسِیَّةٌ فَكُلَّمَا فِی صُلْبِی فَلمََّا هَبَطْتُ إِلَى الْأَرْضِ واَقَعْتُ خَدیِجَةَ فَحَمَلَتْ بفَِاطمَِةَ مِنْ رُطَبِهاَ فَأَکَلْتُهُ فَتَحَوَّلَ ذَلِكَ نُطْفَةً

 666 : ص 6ج       السلام علیه لرضا اأخبار عیون  فَاطمَِةَ راَئِحَةَ ابْنَتِی اشْتَقْتُ إِلَى راَئِحَةِ الْجَنَّةِ شمَِمْتُ

بهشت برد و از خرماى آن به من داد من آن خرما را خوردم، به اند: وقتى به معراج رفتم، جبرئیل دستم را گرفت و بهپیامبر فرموده

اى در صلب من قرار گرفت، پس از آنكه به زمین بازگشتم، با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله شد، لذا فاطمه صورت نطفه

 بویم.شوم دخترم فاطمه را مىز جنس بشر و من هر گاه مشتاق بوى بهشت مىاى است احوریه

  به همسر علىامیرالمومنین  افتخار حضرت  21
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 ۵۸معانى الاخبار / قال على علیه السلام : انا زوج البتول سیدة نساء العالمین . 

ولِ لأَْنَامِ أَنَا سَیِّدُ الْأَوْصِیاَءِ وَ وَصِیُّ خَیْرِ الْأَنْبِیاَءِ أَناَ باَبُ مَدِینَةِ العِْلْمِ وَ خاَزِنُ عِلْمِ رَسُوَ صِهْرُ خَیْرِ ا..............أَنَا ...........قال على علیه السلام

 سُلاَلَتِهِ المَْهْدِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِ اللَّهِ وَ خَیْرِ بَناَتِهِ وَ ةِ المَْبَرَّةِةِ الزَّکِیَّالنَّقِیَّفَاطمَِةَ التَّقِیَّة  -اللَّهِ وَ واَرثُِهُ وَ أَناَ زَوجُْ الْبَتُولِ سَیِّدَةِ نِساَءِ العْاَلمَِینَ

 ۵6:  ص   ۵۸       النص       الأخبار معانی ..............وَ ریَْحاَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ 

ر دانش داپیامبران، منم دروازه شهر علم، و گنجینه . و منم داماد بهترین مردم، و منم سرور جانشینان پیامبران و قائم مقام برترین

ترین زنان جهان است حضرت فاطمه آن بانوى پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و وارث او، منم همسر بتول )عذرا( که گرامى

ه علیه و آله او را پرهیزگار برگزیده پاک سرشت نیكوکار، هدایت شده و هدایتگر دخترى که حبیب خدا حضرت محمّد صلّى اللَّ

 داشت، و بهترین دختران و دودمان او، و ریحانه )گل خوشبوى( او بوددوست مى

  از همسراطاعت فاطمه  29

 6۳6/  6۳/  بحار قال على علیه السلام : فوالله ... لا اغضبتنى و لا عصت لى امرا و لقد کنت انظر الیها فتنكشف عنّى الهموم و الاحزان .

میفرماید که: بخدا سوگند که هرگز بر او غضب نكردم، و او را بر امرى اکراه ننمودم تا بجوار رحمت حق علیه السلام نین امیر المؤم

پیوست، و او نیز با من در این مقام بود که هرگز مرا نرنجانید و مكروهى نرسانید، و هر گاه من بر وى نگاه میكردم غم و اندوهى که 

 گذاشتم.میداشتم مى

  لام پیامبر به فاطمهس 31

من نافع بن ابى الحمراء قال شهدت رسول الله صلّى اللّه علیه و آله ثمانیة اشهر اذا خرج الى صلاة الغداة مرّ بباب فاطمة فقال : 

   ۵۳/  6۳بحار / السلام علیكم اهل البیت و رحمة الله و برکاته انّما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 

 6۵1:  ص   6ج(       القدیمة - ط) الأئمة معرفة فی الغمة کشف

و ابن خالویه از نافع بن ابى الحمرا روایت کند که او گفت که من هشت ماه حاضر بودم که هر گاه رسول اللَّه )ص( بیرون میفرمود 

ذْهِبَ إِنَّما یرُِیدُ اللَّهُ لِیُ وقت نماز استاللَّه و برکاتهالسلام علیكم أهل البیت و رحمة بنماز صبح بدر خانه فاطمه میرفت و میگفت

  عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْ تَطْهِیرا

 حیا و عفت فاطمه علیها السلام

إِنْ لمَْ یَكُنْ یَراَنِی  مَ حَجَبْتِهِ وَ هُوَ لاَ یَراَکِ فَقاَلَتْ لِرَسُولُ اللَّهِفَحَجَبَتْهُ فَقاَلَ اسْتَأْذَنَ أَعمَْى عَلَى فَاطمَِةَ قَالَ عَلِیٌّ  قاَلَ

 أَشْهَدُ أَنَّكِ بَضعَْةٌ مِنِّی فأََناَ أَراَهُ وَ هُوَ یَشمَُّ الرِّیحَ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

ود آن بانو خود را پوشانید پیامبر حضرت على علیه السلام فرمود: نابینائى اجازه خواست به منزل فاطمه علیها السلام وارد ش

صلّى اللّه علیه و آله فرمود: چرا خود را پوشاندى با اینكه این مرد نابیناست ؟ عرض کرد: اگر او مرا نمى بیند من او را مى بینم و 

 6 9/ 6۳ار بحاو بوى مرا استشمام مى کند. پیامبر فرمود: گواهى مى دهم که تو پاره تن من هستى )اشهد انك بضعة منّى (
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  امام حسن مجتبى علیه السلام -4

  امام حسن مجتبى علیه السلام ززندگینامهالف:خلاصه ای ا

 

 خصوصیاّت فردى و ویژگیهاى اخلاقى

 شهرت:مجتبی سبط اکبر         :حسننام -

 :فاطمه زهرانام مادر -۳:علی نام پدر -

 وطیب وحجت تقی و طیب و زکی و سید و سبط و ولی ووزیروقائم  لقب:

، 6القدیمة(، ج -ابنی هذا سید. کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  فیما أورده الأئمة الأثبات و الرواة الثقات أنه قالعن النبی 

 ۵69ص: 

 انبی الرحمه :سیداشباب اهل الجنه ولقب آندوباتفاق امت:سبط لقب اووبرادرش بصراحت پیامبرخدا 

 :ابو محمد کنیه

 ولادت

 حسن مجتبى علیه السّلام، بنابر مشهور، در نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجرى به دنیا آمد. امام

 اللّه علیه و آله سپرى کرد.آن حضرت هفت سال از زندگانى خویش را زیر نظر پیامبر گرامى اسلام صلّى

 در وجود وى کافى بود.ر رسول اکرم این مدت گرچه کوتاه بود، ولى براى تجلّى نمونه کوچكى از شخصیّت والا و بى نظی

ترین فرد به جدّ بزرگوارش بود بلكه در خلق و خوى نیز آیینه تمام نماى آن حضرت نه تنها در شكل و اندام، شبیهامام حسن  

 بود، چندان که در حقّش فرمود:

 .۵1۳، ص 6اعیان الشیعه، ج  اشْبَهْتَ خلَْقى وَ خُلقْى.

 من هستى. تو در اندام و اخلاق شبیه

، 91و  9۵و  96/ 6۱6، و الذریة الطاهرة: ۳۳۳9/ 11۱: ۵و  6۵69/ 99: 6قطعة منه فی سنن الترمذی »ما بین الصدر إلى الرأس.  و کان أشبه بالنبی

ترجمة الإمام الحسن) علیه السلام(:  -، و تاریخ دمشق۱6۱و  ۱۱۵، إعلام الورى: 6۸۳، الإرشاد: ۸/ ۵۸، معانی الأخبار: 9/ 6۳9، و علل الشرائع: ۳۸۳: 6و الكافی 

 یعنی آنحضرت ازبین سینه تاسرشبیه ترین مردم به پیامبربود «.۱۸: 6، و مناقب ابن شهرآشوب 1۱/ ۳۳و:  9/ 66

 ماجراى ولادت امام حسن علیه السّلام

 

 به جهان گشود. شنبه در نیمه رمضان سال دوّم یا سوّم هجرت دیدهامام حسن علیه السّلام در مدینه، روز سه

» شیخ صدوق )ره( به اسناد خود از حضرت رضا علیه السلّام و او از پدرانش، از امام سجّاد علیه السلّام و او از اسماء بنت عمیس 

 بردند، احتمالا در اینجا اشتباه لفظى شده و به جاىنظر به اینكه: اسماء همسر جعفر طیاّر بود، و در این هنگام در حبشه به سر مى

من قابله جدّه تو فاطمه هنگام ولادت »کند که گفت: نقل مى« سلمى بنت عمیس )همسر حمزه(، اسماء ذکر شده است، و اللّه العالم 
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حسن و حسین علیهما السّلام بودم، هنگامى که حسن علیه السلّام متولّد شد، رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله به خانه آمد و 

 «.م را نزد من بیاوراى اسماء! پسر»فرمود: 

من حسن علیه السّلام را که در میان پارچه زرد رنگى پیچیده بودم، نزد آن حضرت بردم، پیامبر صلّى اللّه علیه و آله آن پارچه 

 « ام که نوزاد را به پارچه زرد نپیچیداسماء! مگر من به شما نگفتهاى»زرد را به دور افكند و فرمود: 

لسّلام را در میان پارچه سفیدى پیچیدم و نزد پیامبر صلّى اللّه علیه و آله بردم، آن حضرت در گوش من همان دم حسن علیه ا

 راستش اذان گفت، و در گوش چپش اقامه گفت.

وحى کرد که براى محمّد صلّى اللّه علیه و آله پسرى متولّد شده، به سوى او فرود آى، و به او سلام برسان و  خداوند به جبرئیل

رف من و خودت، به او تبریك بگو، و به او بگو نسبت على علیه السّلام به تو همانند نسبت هارون به موسى علیه السّلام است، از ط

 نام پسر هارون را بر آن نوزاد بگذار.

 است.« شبر»پیامبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: نام پسر هارون چیست؟جبرئیل عرض کرد: نام او 

 گفت: نامش را حسن بگذار.ه علیه و آله فرمود: زبان من عربى است.جبرئیل پیامبر صلّى اللّ

 پیامبر صلّى اللّه علیه و آله نام او را حسن گذارد.

هنگامى که حسین علیه السّلام متولّد شد، پیامبر صلّى اللّه علیه و آله به خانه آمد، در مورد نامگذارى او همسان نامگذارى حسن 

 فرماید:رساند و مىخداوند سلام مى»اد؛ جبرئیل نزد پیامبر صلّى اللّه علیه و آله آمد و گفت: علیه السّلام رخ د

 «.نسبت على علیه السّلام به تو، همانند نسبت هارون به موسى علیه السّلام است، اورا همنام پسر هارون بگذار

پیامبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: زبان من عربى «.شبیر»د: جبرئیل عرض کر«.نام او چیست؟»پیامبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: 

 بگذار است.جبرئیل گفت: نامش را حسین

 

 دوران زندگى: در سه بخش:

 سال( ۸عصر پیامبرصلى الله علیه وآله )حدود  - 6 

 سال( ۳۳ملازمت با پدر )حدود  - ۱

 عصر امامت )ده سال.( - ۳ 

 امامت

 دار خلافت اسلامى و امامت مسلمانان گردید.ماه رمضان، سال چهلم هجرى عهده ۱6امام حسن مجتبى )ع( در 

 مقام امامت آن بزرگوار از راههاى مختلف، از جمله تصریحات پیامبر اسلام و حضرت على )ع( اثبات گردیده است.

 .66۱، ص ۱ک ینابیع المودّة، ج است. ر. گانه خود معرّفى کردهاو را با نام و نشان در ردیف جانشینان دوازدهرسول اکرم 

 به او و برادرش فرمود:اند که پیامبرهر دو گروه شیعه و سنّى متّفق

 شما هر دو امامید و مادرتان حقّ شفاعت دارد.
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 اززبان پیامبر مقام ارجمندامام حسن

 امام حسن مجتبى بهرسول اکرم علاقه -6

على عاتقه یقول  و الحسن بن علی راء بن العازب قال رأیت رسول اللهو روی من صحیحی مسلم و البخاری مرفوعا إلى الب

 ۵۱۱، ص: 6القدیمة(، ج -کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  .اللهم إنی أحبه فأحبه

را بر را که حسنمرفوع به براء که من دیدم رسول الله )دوکتاب اصلی اهل سنت(و روایت کنند از صحیح مسلم و بخارى

 میفرمود که: بار خدایا من دوست میدارم او را پس دوست دار تو نیز او را. دوش داشت و

أن أحب بعدهما  یقول یا علی لقد أذهلنی هذان الغلامان یعنی الحسن و الحسین قال کان رسول الله  عن علی  -۱

 ۵۱کامل الزیارات، النص، ص: أحدا أبدا إن ربی أمرنی أن أحبهما و أحب من یحبهما. 

 :فرمودندهمیشه می رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم لیه السلام فرمود:پیامبرخدا فرمودعلی ع

اند از اینكه کسى بعد از ایشان را اى على )علیه السلام( این دو کودک یعنى حسن و حسین علیهما السلام من را منصرف کرده

 .یشان را دوست دارد، دوست داشته باشمدوست داشته باشیم، پروردگارم مرا امر فرمود که ایشان و کسى ا

ء الحسن و هو ساجد و هو صغیر یصلی بنا فیجیکان النبی و روی عن الحافظ أبی نعیم ما أورده فی حلیته عن أبی بكرة قال-۳

بأحد  هحتى یصیر على ظهره أو رقبته فیرفعه رفعا رفیقا فلما صلى قالوا یا رسول الله إنك تصنع بهذا الصبی شیئا لا تصنع

کشف  .رواه الجنابذی فی کتابه إن هذا ریحانتی و إن ابنی هذا سید و عسى أن یصلح الله به بین فئتین من المسلمین فقال

 ۵۱۱، ص: 6القدیمة(، ج -الغمة فی معرفة الأئمة )ط 

آمد وقتى  گذارد امام حسنیك روزى با ما نماز می از أبى بكره که پیغمبر  الاولیاء)ازکتب دانشمندان اهل سنت( در حلیه

که آن حضرت بسجده فرموده بود و او کوچك بود رفت بر پشت مبارک آن حضرت یا بر گردن آن حضرت، او را برفاقت خود 

ست اى، فرمود که: این ریحانه منبرداشت چون نماز تمام شد گفتند: یا رسول الله آنچه تو با این صبى کردى هرگز با هیچ کس نكرده

  اینست سید است و شاید که صلح دهد خداى تعالى بواسطه او دو گروه از مسلمانان. جنابذى این را در کتاب خود آورده و پسر من

 .ابنای إمامان قاما أو قعداو قد قال النبی-۵و6

 ۵۳۳، ص: 6القدیمة(، ج -الجنة کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط سیدا شباب أهل الحسن و الحسین و قوله

 اند خواه ایشان ایستاده باشند یا نشسته، یعنى در همه حال، الله صلى الله علیه و آله فرمود که: این دو پسر من امامرسول 

 اندفرمود که ایشان بهترین جوانان اهل بهشت و دیگر

نین دم که در باره حسبازدرروایتی وارداست گه سلمان روایت میكند که گفت: از پیامبر معظم اسلام صلى الله علیه و آله شنی-1

 میفرمود:
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 اللهم إنی أحبهما فأحبهما و أحبب من أحبهما و قال  یقول فی الحسن و الحسین  عن سلمان قال: سمعت رسول الله 

من أحب الحسن و الحسین أحببته و من أحببته أحبه الله و من أحبه الله أدخله الجنة و من أبغضهما أبغضته و من أبغضته أبغضه الله 

 ۱۳۵، ص: 6۳بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط إن ابنی هذین ریحانتی من الدنیا.  و من أبغضه الله أدخله النار و قال

پروردگارا! من حسنین را دوست دارم، تو ایشان را با آن افرادى که ایشان را دوست دارند دوست داشته باش. هر کس حسنین را 

هر کسى را که من دوست داشته باشم خدا او را دوست دارد و کسى را که خدا دوست دوست داشته باشد من او را دوست دارم و 

داشته باشد وى را داخل بهشت خواهد کرد. هر کس بغض حسنین را داشته باشد من بغض او را دارم، و کسى را که من بغض او را 

را داخل جهنم خواهد کرد، این دو فرزند من دو نو  داشته باشم خدا هم بغض او را دارد، کسى را که خدا بغض او را داشته باشد وى

 گل دنیوى من میباشند.

 

 وصیت 

 فرمود: پیش از ارتحال به برادرش امام حسین  حضرت مجتبى

  شوم و هیچ دفعه چون این دفعه نبود. امروز جان خواهم سپرد.برادرم! این سومّین بارى است که مسموم مى» 

حتى : إذا مت فغسلنی، و حنطنی، و کفنی، و صل علی، و احملنی إلى قبر جدی ه الحسینو لما حضرته الوفاة قال لأخی

، و بحقی علیك إن و أمك فاطمةو أبیك أمیر المؤمنین  تلحدنی إلى جانبه، فإن منعت من ذلك فبحق جدک رسول الله

 -المعجم الوسیط» القارورة التی یجمع فیها دم الحجامةالمحجمة: »خاصمك أحد ردنی إلى البقیع، فادفنی فیه و لا تهرق فی محجمة دم.  

 61۱الحدیثة(، ص:  -دلائل الإمامة )ط ««.6۵۸: 6 -حجم

ترنیست، مگر آنكه شایسته کس به مجاورت او از منمرا به خاک سپار زیرا هیچهنگامى که از دنیا رفتم در کنار رسول خدا 

از بعضى روایات چنین بر  ۱۱۵، ص ۱تاریخ یعقوبى، ج )«. زمین ریخته شودشود. دراین صورت مگذار قطره خونى برکسى مانع

وصیّت کرد که به منظور تجدید عهد با رسول خدا) ص( و وداع باآن به برادرش امام حسینآید که حضرت مجتبىمى

ر. » دفن کندضرت زهراحضرت جنازه او رابه روضه مطّهره، نبوى ببرد، سپس براى دفن به بقیع ودر کنار مرقد پاک مادرش ح

 (6۵1، 6۵6، 66۱، صفحات 66ک. بحارالانوار، ج 

هاشم به سمت روضه ویژه بنىپس از مراسم تجهیز، پیكر پاک برادر بزرگوارش را همراه مردم عزادار مدینه به امام حسین 

ارد؛ اما مروانیان، به دستور به خاک سپتشییع کرد تا طبق وصیّت آن حضرت، وى را در جوار جدّش رسول اللّه رسول خدا

 عایشه مانع شدند.

در روضه مطّهره صرف نظر کرد و او را در بقیع به خاک به خاطر رعایت وصیّت برادر، از دفن امام مجتبى امام حسین

 .69و مقاتل الطالبییّن، ص  ۵۱، ص 61ابى الحدید، ج البلاغه، ابنشرح نهج ).سپرد

محل  -سالگی به دستور معاویه، توسط جعده، مسموم و به شهادت رسید  6۳هجری در  ۵۱سال رصف۳وبقولیصفر  ۱۸:زمان شهادت 

 شهادت:مدینه مرقد: قبرستان بقیع 
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در کوفه به جاگذارد و ماجراى گرد آمدن سران شیعه در خانه یعقوبى، صحنه تأثیر عظیمى را که شهادت جانگداز امام حسن

انگیز، در تاریخ خود نقل کرده اى بلیغ و غمدر ضمن نامهو تسلیت آنان را به امام حسین  -بزرگ شیعیان -سُلَیمْانِ بن صُرَد

 .۱۱۸، ص ۱. تاریخ یعقوبى، ج است

 دختر  1پسر و  6۳فرزند شامل   69فرزندان آن حضرت: 

 

 

  سیره ى امام حسن مجتبى علیه السلامفضائل ونگاهی کوتاه به ب:

من أراد أن یتمسك بعروة الله الوثقى التی قال الله عز و  قال قال رسول الله  أبی جعفر  فی کامل الزیاره انه روی جابر عن

 -بحار الأنوار )ط  .فإن الله تبارک و تعالى یحبهما من فوق عرشه جل فی کتابه فلیتوال علی بن أبی طالب و الحسن و الحسین

 ۱۳۱، ص: 6۳بیروت(، ج

د باقر علیه السلام روایت میكند فرمود: پیامبر معظم اسلام فرمود: هر کسى میخواهد به عروة در کتاب: کامل الزیاره از امام محم

و حسنین علیهما السلام را دوست داشته باشد. زیرا خدا الوثقائى که خدا در قرآن فرموده چنگ بزند باید على بن ابى طالب 

 ایشان را از بالاى عرش دوست میدارد.

و ذریتهما مخلصا   و الحسینو هو یقول من أحب الحسن یقبل الحسین بن علیرأیت رسول الله عن أبی ذر الغفاری قال:

 ۱۳۱، ص: 6۳بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط   أن یكون ذنبا یخرجه من الإیمانلم تلفح النار وجهه و لو کانت ذنوبه بعدد رمل عالج إلا

هر کس حسن و :یغمبر معظم اسلام امام حسین را میبوسید میفرمودد که گفت: من میدیدم پناز ابو ذر غفارى روایت میكن

سوزاند، و لو اینكه گناهانش بشماره و ذریه ایشان را از روى اخلاص دوست داشته باشد آتش جهنم صورت او را نمى حسین

 خارج نماید. ریگهاى عالج )نام موضعى است که خیلى ریگ دارد( باشد. مگر اینكه گناهى باشد که او را از ایمان

  عبادت 8

فی زمانه و ازهدهم و افضلهم، و کان اذا حجّ  اعبد الناّس انّ الحسن بن علىّ علیهما السّلام کان حدّثنى ابى عن ابیه علیه السلّام

کر صّراط بكى، و اذا ذحجّ ماشیا و ربمّا مشى حافیا، و کان اذا ذکر الموت بكى، و اذا ذکر البعث و النّشور بكى، و اذا ذکر المرور على ال

العرض على اللَّه شهق شهقة یغشى علیه منها، و کان اذا قام فی صلاته ترتعد فرائصه بین یدى ربّه عزّ و جلّ و کان اذا ذکر الجنّة و 

.....   هفتم       ۱۵1(               یالداع عدة ترجمه) نیایش و بندگى آیین«الناّر اضطرب اضطراب السّلیم، و سأل اللَّه الجنّة، و تعوّذ باللَّه من الناّر

 ۱۵1:  ص

پدرم از پدرش روایت کرده است که فرمود: امام »روایت کرده است که فرمودند:  -علیه السلّام -. مفضل بن عمر از امام صادق

 رفت با پاى پیاده و چهترین مردم در روزگار خود بود، اگر به حج مىعابدترین و زاهدترین و فاضل -علیهما السّلام -حسن بن على

کرد، مى آورد، گریهکرد، وقتى برانگیخته شدن در قیامت را به یاد مىافتاد، گریه مىرفت.هر گاه به یاد مرگ مىبسا با پاى برهنه مى
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زد و ىاى منعرهافتاد، کرد و آنگاه که به یاد عرضه اعمال در برابر ذات اقدس الهى مىافتاد، گریه مىبه یاد گذشتن بر صراط که مى

لرزید. و هر وقت بهشت و ایستاد، گوشتهاى دو پهلویش مىشد. وقتى در برابر پروردگار عزیز و جلیلش به نماز مىخاموش مى

 «.بردکرد و از جهنم به او پناه مىآمد، از خدا آرزوى بهشت مىکرد مانند انسان مارگزیده، به اضطراب مىجهنم را یاد مى

قال إنی لأستحیی من ربی أن ألقاه و لم أمش إلى بیته فمشى عشرین مرة من مذکور فی حلیته بسنده أنه نقل الحافظ ال*

 ۵۵1، ص: 6.  کشف الغمة جالمدینة إلى مكة على رجلیه

لاقى مآید از پروردگار خود که باو نقل کرده بسند خود که آن حضرت فرمود که مرا شرم مىدرحلیه الاولیاءابونعیم اصفهانی حافظ 

 شوم و بخانه او پیاده نرفته باشم، و آن حضرت بیست نوبت از مدینه بمكه پیاده رفته

کان إذا توضأ ارتعدت مفاصله و اصفر لونه فقیل له فی ذلك فقال حق على کل من وقف فی روضة الواعظین أن الحسن بن علی*

 ۳۳9، ص: 6۳بیروت(، ج - بحار الأنوار )ط بین یدی رب العرش أن یصفر لونه و ترتعد مفاصله

کرد. ابن شهر آشوب به نقل از شد بلكه به هنگام وضو نیز چنین حالتى پیدا مىنه تنها به هنگام نماز دگرگون مى حضرتش

 نویسد:مى« روضةالواعظین»

 سؤال شد. فرمود: گرایید. در این مورد از آن حضرتافتاد و رنگش به زردى مىبه هنگام وضو مفاصلش به لرزه مىحسن بن على

 .66، ص 6مناقب، ابن شهر آشوب، ج . «هُ وَ تَرْتعَِدَ مَفاصِلُهُحَقٌّ عَلى کُلِّ مَنْ وَقَفَ بَیْنَ یَدىَْ رَبِّ العَْرْشِ أَنْ یَصفَْرَّلَوْنُ»

 گیرد، رنگش زرد شود و لرزه بر اندامش افتد.سزاوار است هر کس که در پیشگاه پروردگارش قرار مى

 .66، ص 6. مناقب، ابن شهر آشوب، ج بار با کیفیّت یاد شده حج گزارد ۱۵( امام )ع

رسید، حتما توقّف کرده و مى« ایدیمان آوردهاى کسانى که ا»آن حضرت هرگاه در تلاوت آیات قرآن به آیه:یا أَیُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا*: 

 «کرد:لبّیك اللّهمّ لبّیكعرض مى

 «.ا، و فرمانت را پذیرفتم و جواب مثبت به آن دادم اى خداگوش بفرمان تو هستم اى خد»

 گفت. و از همه مردم راستگوتر بود. او در همه حالات، ذکر خدا مى

گفت تا خورشید طلوع کند ]در این هنگام شد، با کسى سخن نمىآن حضرت هنگامى که از نماز صبح در اولّ طلوع فجر، فارغ مى

 [.به فكر و ذکر الهى مشغول بود

او دو بار همه اموال خود را بین مستمندان تقسیم کرد، و طبق روایتى، سه بار اموال خود را تقسیم نمود، تا آنجا که اگر دو جفت 

 داد.کفش در نزدش بود، یك جفت آن را به فقراء مى
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 یاد قیامت 2

 ... )حدیث بالا(ىاذا ذکر الموت بكى و اذا ذکر القبر بكى و اذا ذکر البعث و النشور بك و کان  

 کرد،===آورد، گریه مىکرد، وقتى برانگیخته شدن در قیامت را به یاد مىافتاد، گریه مىهر گاه به یاد مرگ مى

ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَبْكِی وَ مَكاَنُكَ  الْوَفاَةُ بَكَى فَقِیلَ لَهُ یاَ لمََّا حَضَرَتِ الْحسََنَ  یَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِناَنٍ عمََّنْ سَمِعَ أَباَ جعَْفَرٍ 

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّى النَّعْلَ  ماَلَكَ حَجَّةً ماَشِیاً وَ قَدْ قَاسَمْتَ عشِْرِینَ الَّذیِ أَنْتَ بِهِ وَ قَدْ قَالَ فِیكَ ماَ قَالَ وَ قَدْ حَجَجْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

 61۱، ص: 6الإسلامیة(، ج -. الكافی )ط بْكِی لخَِصْلَتَیْنِ لِهَوْلِ المُْطَّلَعِ وَ فِراَقِ الْأَحِبَّةِباِلنَّعْلِ فَقاَلَ إِنَّمَا أَ

عرض کردند ای پسررسول خداآیا گریه می کنی درحالیكه  وقت وفاتش گریه میفرمودبه او  فرمود:حضرت مجتبی امام باقر

توفرموده معلوم استوذزحالیكه بیست بارپیاده حج انجام دادی وازطرفی مالت جایگاه رفیع تونزدرسول خئا وآنچه حضرتش درباره 

 راسه باربا مستمندان تقسیم کردی حتیكفشانت رافمودبرای دوچیز گریه میكنم  اول وحشت روز قیامت ودوم جدایی دوستان

 

  دعا به هنگام ورود به مسجد 3

ببابك یا محسن قد اتاک المسى ء فتجاوز عن قبیح ما عندى بجمیل  اذا بلغ باب المسجد رفع راءسه و یقول الهى ضیفكکان 

 ۳9 6۳/۳.بحار/ ما عندک یا کریم

رار ات قهر گاه امام حسن علیه السّلام بدر مسجد میرسید سر مبارک خود را بلند میكرد و میفرمود:بار خدایا! مهمان تو بر در خانه

 ذر.هائى که دارى درگو آمده، اى پروردگار کریم! از گناهان من بخاطر آن نیكوئىکار نزد تگرفته است، اى خداى نیكوکار! شخص گنه

 

  علم 4

انّ الحسن بن على علیه السلام کان عنده رجلان فقال لاحدهما: انّك حدّثت البارحه فلانا بحدیث کذا و کذا فقال الرجل : انه لیعلم 

 ۳۳۱/  6۳بحار / ل و النهار.ما کان فقال علیه السلام : انا لنعلم ما یجرى فى اللی

 توفرداصبح چنین حرفی میزنی آن مرد اضربودند حضرت به یكنفرشان فرمودندح صخنزدامام مجتبی  دوش

 گفت:تو)ازکجا(میدانی؟حضرت فرمودندماازآنچه درشبانه روز می گذردخبرداریم 

ك حدثت البارحة فلانا بحدیث کذا و کذا فقال کان عنده رجلان فقال لأحدهما إنقال: إن الحسن بن علی  عن أبی عبد الله 

إنا لنعلم ما یجری فی اللیل و النهار ثم قال إن الله تبارک و تعالى علم رسوله الرجل إنه لیعلم ما کان و عجب من ذلك فقال

 ۳۳۱، ص: 6۳بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط علیا علمه کله.  الحلال و الحرام و التنزیل و التأویل فعلم رسول الله 
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 :از امام جعفر صادق علیه السلام روایت میكند که فرمود

تو در شب گذشته در باره فلانى چنین و :بودند. امام بیكى از ایشان فرمود یكوقت دو نفر مرد در حضور امام حسن مجتبى

 .ها خبر میدهد و بسیار تعجب نمودچنان گفتى. آن مرد گفت: حقا که امام حسن از گذشته

آنگاه فرمود: خداى علیم حلال و حرام، .شود میدانیمبه وى فرمود: ما آنچه را که در شب و روز واقع مى حسن مجتبىامام 

 تنزیل و تأویل را به پیغمبر خود تعلیم داد و پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله هم کلیه علم خود را بما یاد داد. و ...

  

 .                                  اظهار فقر در پیشگاه خداوند 1

قیل للحسن بن على علیه السلام کیف اصبحت فقال علیه السلام : اصبحت ولى رب فوقى و النار امامى و الموت یطلبنى و 

الحساب محدق بى و انامرتهن بعملى لا اجد ما احبّ و لا ادفع ما اکره و الامور بید غیرى فان شاء عذّبنى و ان شاء عفاعنى فاىّ 

 ۸9 المجلس  1۱9  النص( للصدوق) الأمالی 66۳/  ۳۵قیر افقر منّى . بحار / ف

 (؟)درچه حالی هستیسؤال شد صبحت چطور استاز حسن بن على 

 مهست و دوزخ برابرم و مرگ دنبال سرم و حساب در گردم و خود گرو کردارم )بالای سرمراقبم است(فرمود پروردگار بر سر منست 

ت نیارم و آنچه بد دارم جلو گرفتن نتوانم و کارها بدست دیگریست اگر خواهد مرا شكنجه کند و اگر خواهد آنچه دوست دارم بدس

 از من بگذرد، کدام کس از من نیازمندتر است.

 

  کرم و جود 1

وَ خمَْسمَاِئَةِ دِیناَرٍ وَ قاَلَ ائْتِ بِحَمَّالٍ یَحمِْلُ  دِرْهمٍَ أَلْفَ خمَسِْینَ فأََعْطاَهُ رَجلٌُ عَلِیٍ بْنَ الْحسََنَ أَنَّهُ سأََلَ ماَ رُویَِ وَ مِنْ سَخَائِهِ 

 أَلْفَ وهُ مَا فِی الْخِزاَنَةِ فَوُجِدَ فِیهَا عِشْرُونَلَكَ فأََتَى بِحَمَّالٍ فأََعْطَى طَیلَْساَنَهُ فَقاَلَ هَذَا کِرَى الْحمََّالِ وَ جاَءَهُ بعَْضُ الْأَعْراَبِ فَقاَلَ أَعْطُ

 شُرُ مِدْحَتِی فَأَنشَْأَ الْحَسَنُ دِیناَرٍ فَدَفعََهاَ إِلَى الأَْعْراَبِیِّ فَقاَلَ الأَْعْراَبِیُّ یاَ مَوْلاَیَ أَ لَا تَرَکْتَنِی أَبُوحُ بِحاَجَتِی وَ أَنْ

 یَرْتَعُ فِیهِ الرَّجاَءُ وَ الْأمََلُ  نَحنُْ أُناَسٌ نَواَلُناَ خَضِلٌ

 خَوْفاً عَلَى ماَءِ وَجْهِ مَنْ یَسَلُ  قَبْلَ السُّؤاَلِ أَنفُْسُنَا تَجُودُ

 ۳66، ص: 6۳بحار الأنوار(، ج  لغََاضَ مِنْ بعَْدِ فَیْضِهِ خَجِلٌ  لَوْ عَلمَِ الْبحَْرُ فَضْلَ ناَئِلِنَا

   

( پانصد اشرفى ۵۱۱و )( پنجاه هزار درهم۵۱/ ۱۱۱روایت شده: شخصى از امام حسن علیه السلّام چیزى خواست و آن حضرت مبلغ )

 به وى عطا کرد.آنگاه به او فرمود:
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 این »وقتى آن شخص حمال را آورد امام حسن پوستین خود را به وى داد و فرمود: «یك حمال بیاور تا این پولها را براى تو ببرد. »

 «هم براى کرایه حمالى تو باشد!! 

د و چیزى تقاضا نمود. امام دستور داد تا آنچه که در خزانه است به وى بپردازند وقتى موجودى بعضى از اعراب بحضور آن حضرت آم

گفت: ( بیست هزار اشرفى بود، وقتى آن مبلغ را به آن اعرابى پرداختند به امام حسن ۱۱/ ۱۱۱خزانه را بررسى کردند مبلغ )

                       . خوب بود بقدرى صبر کنى تا من حاجت و مدیحه خویشتن را بگویم

ما مردمانى هستیم که بذل و بخشش ما جایگاه درّ و گوهر است. آمال و آرزو در آنجا  -6آنگاه آن حضرت این اشعار را سرود:

وجدان و نفس ما قبل از اینكه تقاضائى بشود جود و بخشش میكند، مبادا آبروى آن کسى که سؤال مینماید  -۱شود.مند مىبهره

 اگر دریا فراوانى بذل و بخشش ما را بداند خجل و آب آن خشك خواهد شد. -۳بریزد.

 وَ لِلحَْسَنِ بْنِ عَلِیٍّ 

 لِلَّهِ یقُْرَأُ فِی کِتاَبٍ مُحْكمٍَ  إِنَّ السَّخاَءَ عَلَى العِْباَدِ فرَِیضَةٌ

 رَ جَهَنَّمَوَ أَعَدَّ لِلْبخَُلاَءِ ناَ  وَعَدَ العِْبَادَ الْأَسْخِیاَءَ جِناَنَهُ

 الرَّاغِبِینَ فَلَیسَْ ذَاکَ بمِسُْلمِ  مَنْ کاَنَ لاَ تُنْدِی یَداَهُ بِناَئِلٍ

 این اشعار از امام حسن علیه السلام است

 شود.یعنى بذل و بخشش براى بندگان خدا یك امر لازمى است که در قرآن کریم خوانده مى -6

 وعده داده، و جهنم را براى افراد بخیل مقرر فرموده است. خدا بهشت خود را به بندگان بخشنده -۱

 ۳۳6:  ص  ۳6۳       6۳ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار نوایان بخشنده نباشد او مسلمان نخواهد بود.کسى که دستهایش براى بى -۳

 

  احسان1

 رّة لوجه الله .حیّت جاریة للحسن بن على علیه السلام بطاقة ریحان فقال لها انت حعن انس 

/  6۳بحار / ادّبنا الله تعالى ؟ فقال : )و اذا حیّیتم بتحیّة فحیوا باحسن منها و کان احسن منها اعتاقها(.  فقلت له فى ذلك فقال 

۳6۳ 

 د.انس میگوید: یك کنیز زر خرید یك شاخه ریحان بعنوان هدیه براى امام حسن آورد و آن بزرگوار او را در راه خدا آزاد نمو

میفرماید:( هر گاه  ۸۵من به آن حضرت گفتم: براى یك شاخه ریحان او را آزاد نمودى!؟فرمود: )خدا در قرآن، سوره نساء، آیه 

چیزى بشما بعنوان هدیه دادند شما نیكوتر از آن را تلافى نمائید یاهمان مقدار را تلافى کنید. جزاى نیكوى این زن این بود که او 

 نمایم. را در راه خدا آزاد
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  اطعام به حیوان 1

یاءکل و بین یدیه کلب کلما اکل لقمة طرح للكلب مثلها فقلت له یابن رسول الله ! الا ارجم قال الراوى راءیت الحسن بن على 

/  6۳ر / بحاهذا الكلب عن طعامك قال : دعه انّى لاستحیى من الله عزّ و جلّ ان یكون ذوروح ینظر فى وجهى و انا اکل ثم لا اطعمه .

۳۵۱ 

راوی گفت: یكوقت دیدم امام حسن علیه السلّام مشغول غذا خوردن بود و یك سگ در مقابل آن حضرت بود امام علیه السّلام 

یك لقمه خودش میخورد و یك لقمه به آن سگ میداد. من گفتم: یا ابن رسول اللَّه! اجازه میدهى من این سگ را از تو دور 

، زیرا من از خدا خجالت میكشم که صاحت روحى در صورت من که غذا میخورم نظر کند و من او را غذا نمایم؟فرمود: بگذار باشد

 ندهم.

 

  .                                               زینت به هنگام نماز 9

فَقِیلَ لَهُ یاَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ  أَجْوَدَ ثِیاَبِهِ إِذاَ قاَمَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَ العَْیَّاشِیُّ، عَنْ خَیْثمََةَ بْنِ أَبِی خَیْثمََةَ قَالَ: کاَنَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِیٍّ

جِدٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَلبَْسَ أَجْودََ خُذُوا زِینَتَكمُْ عِنْدَ کُلِّ مَسْ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِیاَبِكَ فَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ جمَِیلٌ یُحِبُّ الْجمَاَلَ فَأتََجمََّلُ لِرَبِّی وَ هُوَ یَقُولُ

 6۳۵، ص: ۸۱بیروت(، ج -.بحار الأنوار )ط ثِیاَبِی

پوشید، پرسیدند: اى پسر رسول خدا! چرا بهترین ایستاد، بهترین لباسهاى خود را مىهر گاه به نماز مىحسن بن على 

، خدا فرموده «آرایمرد، و من براى پروردگارم خود را مىداخدا زیباست و زیبایى را دوست مى»پوشى؟ فرمود: لباسهایت را مى

آراسته باشید  و در نماز جمعه و نماز عید(، خُذُوا زِینَتَكمُْ عِنْدَ کُلِّ مسَْجِدٍ به هنگام خواندن هر نماز )و انجام دادن هر عبادت،»است: 

هایم است که دوست دارم )به هنگام عبادت(، بهترین جامه این ع و لباس خود را مرتّب کنید(؛ هاى تمیز بپوشید، و سر و وض)و جامه

 را بپوشم

 

  .                                            صداقت 81

 ۳۳6/  6۳بحار/ لهجة و افصحهم منطقا. علیه السلام : ان الحسن بن على علیه السلام کان اصدق الناس  قادالصقال 

 ...........فصیحتر بوددزسخنگویی از همه مردم راستگوتر و ............ بیجتت محضرعلیه السلام :  مام صادقا

 

   .                                           مظلومیت 88

ان الحسن بن على علیه السلام دخل على معاویة یوما فجلس عند رجله و هو مضطجع فقال له یا ابا محمد! الا اعجبك من عائشة 

 للخلافة اهلا تزعم انّى لست 
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ینة سففقال الحسن علیه السلام : و اعجب من ذلك جلوسى عند رجلیك و انت نائم فاستحیى معاویه و استوى قاعدا و استعذره .

 ۳۱:  ص       6۱۵       66ج بحار ۸۸ 6/ 6البحار / 

ود رفت و نزد پاى معاویه نشست. معاویه اند: یك روز هم امام حسن علیه السّلام نزد معاویه که روى پهلوى راست خوابیده بگفته

 به امام حسن گفت: آیا تو را از عائشه دچار تعجب نكنم که میگوید: من اهلیت خلافت را ندارم!؟

اه اى!! معاویه خجل شد، آنگام و تو خوابیدهآورتر از آن این است که من پائین پاى تو نشستهامام حسن علیه السّلام فرمود: شگفت

 شست و از آن بزرگوار عذر خواهى نمود.برخاست و ن

 أَناَ أَخْیَرُ مِنْكَ یاَ حَسَنُ قاَلَ وَ کَیفَْ ذاَکَ یاَ ابْنَ هِنْدٍقاَلَ معُاَوِیَةُ لِلحَْسَنِ بْنِ عَلِیٍّ

رِّ مَا عَلَوْتَ یاَ ابْنَ آکِلَةِ الْأَکْباَدِ المُْجْتمَِعُونَ عَلَیْكَ رَجُلاَنِ هَیْهاَتَ هَیْهاَتَ لِشَ قاَلَ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ أَجمَْعُوا عَلَیَّ وَ لمَْ یُجمْعُِوا عَلَیْكَ قاَلَ 

لَّهَ بَرَّأَنِی وَ لَكِنَّ القُولَ أَنَا خَیْرٌ مِنْكَ فَلَا خَیْرَ فِیكَ بَیْنَ مُطِیعٍ وَ مُكْرَهٍ فاَلطَّائِعُ لَكَ عَاصٍ لِلَّهِ وَ المُْكْرَهُ معَْذُورٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ حاَشَ لِلَّهِ أَنْ أَ

 .                                               ۱۱، ص: 6مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج                          مِنَ الرَّذاَئِلِ کَمَا بَرَّأَکَ مِنَ الْفَضاَئِل

 ز شما بهترم زیرا مردم با من بیعت کردند ولى از شما پیروى نكردند.معاویه به امام مجتبى علیه السلام گفت : من ا

حضرت فرمود: هرگز تو نمى توانى با بدى و شرارت مقام برترى را به دست آورى زیرا پیروان تو از دو حال بیرون نیستند یا چشم  

ویم من از اینكه بگبه خدا پناه میبرم دا قسم من ورند به خبسته از تو اطاعت نمودند که مسلمّا گنه کار هستند یا به اجبار که معذ

 6۱6/  66بحار / از تو بهترم زیرا در تو خیر وجود ندارد خداوند مرا از رذائل بدور داشته چنانكه تو را از فضائل بى بهره قرار داد. 

 

 .                                     )بردباری(حلم 82

وا جنازته فحمل مروان بن حكم سریره . فقال له الحسین علیه السلام : تحمل الیوم جنازته و لما مات الحسن علیه السلام اخرج

 6۸9/  6سفینة البحار / کنت بالامس تجرّعه الغیظ؟ قال مروان : نعم ، کنت افعل ذلك بمن یوازن حلمه الجبال . 

یر تابوت آن حضرت آمد! امام حسین علیه شهید شد و جنازه مبارکش را حرکت دادند مروان بن حكم ز : وقتى امام حسن

را بلند میكنى و دیروز جرعه غیظ و غضب بخورد او میدادى!؟مروان گفت: السلّام به مروان فرمود: تو امروز جنازه امام حسن 

 ها است.آرى من این عمل را با شخصى انجام دادم که حلم و صبرش به وزن کوه

 

  فلسفه صلح برگشت مردم از دین 83

حار بف ( قال الحسن علیه السلام : و کنتم فى مبداکم الى صفین و دینكم امام دنیاکم و قد اصبحتم الیوم و دنیاکم امام دینكم . ال

 ۱۳۳:  ص.....     ۱۳6   العقول تحف    6۱۳/  ۳۵/ 

شت و پیشنهاد صلح کرد، اى به آن جناب و اصحابش نواز یاورانش سستى دید و معاویه نامهعلیه السلام  چون که حسن بن على

اى خواند و چنین فرمود: آنچه ما را از نبرد شامیان باز داشت نه شك بود و نه پشیمانى، در گذشته ما با نیروى سلامت حضرت خطبه
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 دجنگیدیم، اما امروز سلامت به دشمنى آمیخته، و پایدارى به بیتابى، در حرکت به صفین دین شما پیشاپیش دنیا بوو پایدارى مى

  و امروز دنیاتان بر دین مقدم شده

 ۳۳:  ص   ۵۳       66ج بحار ۱/91سفینة /و انّى لم افعل ما فعلت الاّ ابقاء علیكم  .................ب ( قال الحسن علیه السلام

 کردى در صورتى ایشان  گفتند تعجب ما راجع بتو برطرف نخواهد شد، زیرا تو با معاویه بیعتبه  بعضی ازاصحاب امام مجتبی

من این فرمود: .......... که غیر از اهل بصره و حجاز تعداد چهار هزار نفر جنگجوى از اهل کوفه در رکاب تو بودند! امام حسن

 عمل را جز براى باقى ماندن شما انجام ندادم، 

  سبب افتخاربهشت-84

یا رب أسكنتنی الضعفاء و المساکین فقال الله لها أ لا شنفا العرش و إن الجنة قالت  إن الحسن و الحسینقال رسول الله 

، ص: ۱الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، جفرحا  قال فماست کما تمیس العروس ترضین أنی زینت أرکانك بالحسن و الحسین

6۱۳  

مستمندان و ضعیفان را در من دو گوشوار عرشند و بهشت به خداوند گفت: پروردگارا!  اند: حسن و حسینفرمودهپیامبر  

 :مسكن دادى. حق تعالى فرمود

 خرامدآراستم؟ و بهشت چنان خرامید که عروس از شادى مى آیا به این خشنود نیستى که ارکان ترا به حسن و حسین
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  امام حسین علیه السلام-1

  امام حسین علیه السلام الف:خلاصه ای اززندگینامه

 ردى و ویژگیهاى اخلاقىخصوصیات ف

 ولادت

؛ ۱6۱؛ اعلام الورى) چاپ بیروت(، ص 6۳، ص 6اعیان الشیعه، ج » سومّین پیشواى شیعه در سوّم شعبان سال چهارم هجرى به دنیا آمد. 

 .«۱6۱؛ تذکرة الخواص، ص 6۸6؛ ارشاد شیخ مفید، ص ۱۱۱، ص 66بحارالانوار، ج 

شادمان گشت و در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت و سایر آداب وسنن  از تولد او بسیار پیامبر بزرگ اسلام

، ص 6؛ مقتل خوارزمى، ج ۱6۱؛ اعلام الورى، ص 69۸ارشاد شیخ مفید، ص » اسلامى را درباره این مولود مبارک، معمول داشت. 

666». 

 

 کنیه و القاب

ت از: رشید، وفىّ، طیّب، سیّد، زکىّ، مبارک، التابع لمرضاةاللّه، الدلیل اباعبداللّه است و القابش عبارت اسکنیه امام حسین 

 .«۳۸، ص 6حیاةالامام الحسین) ع(، ج »است. « سیّدالشّهداء»على ذات اللّه، سبط و مشهورترین آنها 

 

 دوران کودکى

ادر از نعمت وجود مربّى انسانیّت، در هفت سال نخست زندگى خود، علاوه بر برخوردارى از تعلیم وتربیت پدر و مامام حسین 

 رسول گرامى اسلام نیز برخوردار بود.

 نویسد:مسعودى مى

 .«66۱اثبات الوصیّه، نشر رضى، قم، ص » « شخصاً متصدىّ تغذیه، تعلیم و تأدیب او بود.در دوران کودکى امام حسینرسول خدا » 

 

علاقه و توجّه خاصّى داشت وآنان را باتمام وجود  مام حسنو برادر بزرگش ا نسبت به امام حسینرسول گرامى اسلام 

 داشت. دوست مى

 

 گوید:مى« یعَلَى بن مرَُّه»

به که مشغول بازى بود برخوردیم. رسول گرامى رفتیم؛ در میان راه به حسین به مجلس مهمانى مىدر خدمت پیامبر » 

خندانید او را مىگریخت و پیغمبر از این سو به آن سو مىجلو رفت و دستهاى خود را گشود. کودک محض دیدن حسین 

  گذارد و او را بوسید و فرمود:تا آنكه او را گرفت؛ دستى را زیر چانه و دست دیگرش را پشت سر حسین 

و مقتل  666؛ حدیث ۵6، ص 6سنن ابن ماجه، ج » «حسَُیْنٌ مِنى وَ انَا مِنْ حسَُیْنٍ، احَبَّ اللّهُ مَنْ احَبَّ حُسَیْناً، حسَُیْنٌ سِبْط مِنَ الْأَسْباطِ»

 .««661، ص 6، خوارزمى، ج ۳الحسین

 « دارد؛ حسین سبطى از اسباط است.حسین از من است و من از حسینم؛ خداوند دوست بدارد کسى را که حسین را دوست مى» 
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 فرمود: کند که رسول خدانقل مى« ابُو هرَُیرَْه»از « خَیْثمََةِ بْنِ سُلَیمْان» 

 «.6۳9نور الابصار، ص  »« دارم پس تو هم او و دوستانش را دوست بدار.خداوندا! من حسین را دوست مى» 

 

 را شنید خطاب به دخترش فرمود:کرد، صداى گریه حسین عبور مىاز کنار خانه فاطمهروزى رسول اکرم 

 .«6۳9نور الابصار، ص » « آزارد؟دانى گریه او مرا مىمىمگر ن» 

 

ها تنها یك اظهار علاقه پدربزرگ نسبت به نوه خود نیست، بلكه ریشه آن بر علائق و مبانى عمیق بدون شك این اظهار علاقه

 فكرى واعتقادى استوار است.

فتار گکرد و جا مبارزه مىاش با گزافه گویى و سخنان دور از حقیقت و مدح بىآنهم از کسى که در دوران زندگى -این گونه تعبیرها

بیانگر رمز و پیوند ناگسستنىِ معنوى و یگانگى فكرى میان رسول خدا )ص( و امام حسین  -و کردارش براى دیگران حجّت است

 باشد.مى

 

 ماه1ه بابرادر:)حداقل حمل(فاصل

نیا گذاشت، آن حضرت در سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه و بسیار با برکت بود. زیرا هنگامى قدم به عرصه ى د ولادت

به دستور الهى مأموریت یافت با هزار فرشته براى تهنیت گویى خدمت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله برسند. به  جبرئیل

هنگام نزول جبرئیل، ملكى به نام فطرس را دید که او به سبب عدم امتثال سریع فرمان الهى، پروبالش شكسته شده بود و در 

پرسید: کجا مى روید؟ جبرئیل  فتصد سال در آنجا خداوند را عبادت مى کرد. فطرس از جبرئیلجزیره اى سقوط کرده و ه

  .گفت: خداوند به پیامبر نعمتى کرامت کرده، براى تهنیت گویى به ایشان مى رویم

ت به رسیدند؛ حضرفطرس گفت: مرا با خود ببرید، شاید به برکت آن مولود شفا یابم. وقتى خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله 

  .فطرس فرمود: خود را به مولود بمال تا شفا یابى

 ۳۳6، ص ۱سفینة البحار الانوار ج متبرک کرد و پروبال شكسته اش به او برگشت.  فطرس خود را به امام حسین

 

 زیارت حضرت فضیلت

رکا حقا من حقوق الله و حقوق رسول لكان تاقال: لو أن أحدکم حج دهره ثم لم یزر الحسین بن علی عن أبی عبد الله-6

 6۱۱کامل الزیارات، النص، ص: فریضة من الله واجبة على کل مسلم.  لأن حق الحسین الله

 :حضرت ابى عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند

نرود حتما و محققا حقى از حقوق  اگر یكى از شما طول دهر و عمرش را به حج رفته ولى به زیارت حسین بن على علیهما السلام

خدا و حقوق رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم را ترک کرده زیرا حق حسین علیه السلام فرضیه و تكلیفى است از جانب 

 .باشدخداوند که بر هر مسلمانى واجب مى
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لخوف فإن من ترکه رأى من الحسرة ما ین قال قال: یا معاویة لا تدع زیارة قبر الحسعن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله-۱

أ ما  و علی و فاطمة و الأئمة یتمنى أن قبره کان عنده أ ما تحب أن یرى الله شخصك و سوادک فیمن یدعو له رسول الله 

یه لتحب أن تكون ممن ینقلب بالمغفرة لما مضى و یغفر له ذنوب سبعین سنة أ ما تحب أن تكون ممن یخرج من الدنیا و لیس ع

 6۱1. کامل الزیارات، النص، ص: ذنب یتبع به أ ما تحب أن تكون غدا ممن یصافحه رسول الله 

 :حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند

اى معاویه، بخاطر خوف و هراس زیارت قبر امام حسین علیه السلام را ترک مكن زیرا کسى که زیارت آن حضرت را ترک کند 

ا و آرزو کند قبر آن جناب نزدش باشد، آیا دوست ندارى که خداوند متعال تو را در زمره کسانى چنان حسرتى ببیند که تمن

 کنند؟محسوب کند که رسولش صلى الله علیه و آله و سلم و حضرات على و فاطمه و ائمه علیهم السلام برایش دعا مى

 ى گناهان هفتاد سال بعد طلب غفران برایت کنند؟ات آمرزیده شده و براآیا دوست ندارى از کسانى باشى که گناهان گذشته

 شوند در حالى که در گناهى قابل مواخذه ندارند؟آیا دوست دارى از کسانى باشى که از دنیا خارج مى

     کند؟                   آیا دوست دارى فرداى قیامت از کسانى باشى که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم با آنها مصافحه مى

و حرمت  -و وصلنافقد وصل رسول الله  من أتى قبر أبی عبد الله معاذ عن أبان قال سمعته یقول قال أبو عبد الله  -۳

غیبته و حرم لحمه على النار و أعطاه الله بكل درهم أنفقه عشرة ألف مدینة له فی کتاب محفوظ و کان الله له من وراء حوائجه و 

 6۱۳کامل الزیارات، النص، ص:   شیئا إلا أعطاه و أجابه فیه إما أن یعجله و إما أن یؤخره لهما خلف و لم یسأل اللهحفظ 

 :علیه السلام فرمودند صادقحضرت 

و به ما اهل بیت احسان نموده و  کسى که به زیارت قبر حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام رود محققا به رسول خدا

بر آتش حرام است و در مقابل هر یك درهمى که انفاق کرده خداوند متعال انفاق اهالى و سكنه ده غیبتش جایز نبوده و گوشتش 

فرماید هایش را روا مىفرماید و بدنبال آن حوائج و نیازمندىهزار شهرهائى که در کتابش مضبوط و معلوم است را به او اعطاء مى

کند مگر آنكه بارى تعالى اجابتش است و در خواست و سؤال چیزى از خدا نمىو آنچه را که از خود باقى گذارد حقتعالى حافظ آنها 

  فرماید اعم از آنكه سریع و بدون مهلت حاجتش را روا کرده یا با تأخیر و مهلت آن را برآورده نماید.مى

ه رکعتین لم یسأل قال من صلى عندفی حدیث له طویل قال: قلت فما لمن صلى عنده یعنی الحسین  عن أبی عبد الله  6

الله تعالى شیئا إلا أعطاه إیاه فقلت فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه قال إذا اغتسل من ماء الفرات و هو یریده تساقطت عنه 

 خطایاه کیوم ولدته أمه قلت فما لمن جهز إلیه و لم یخرج لعلة قال یعطیه الله بكل درهم أنفقه من الحسنات مثل جبل أحد و یخلف

 6۱9کامل الزیارات، النص، ص: علیه أضعاف ما أنفق و یصرف عنه من البلاء مما قد نزل فیدفع و یحفظ فی ماله و ذکر الحدیث بطوله. 

محضر مبارک امام علیه السلام عرضه داشتم: چه اجر و ثوابى است براى کسى که نزد قبر مطهر آن حضرت راوی گوید: از 

کسى که نزد قبر آن جناب دو رکعت نماز بخواند چیزى را از خدا :نماز بخواند؟حضرت فرمودند)حضرت امام حسین علیه السلام( 

 .فرمایدنخواسته مگرآنكه حق تعالى آن را به وى اعطاء مى

عرض کردم: چه اجر و ثوابى است براى کسى که از آب فرات غسل کرده و سپس به زیارت آن حضرت رود؟امام علیه السلام 

گردد مثل اینكه تازه از کند تمام گناهانش ریخته شده و پاک مىکه با اراده زیارت آن حضرت از فرات غسل مى هنگامى:فرمودند

 .مادر متولد گردیده
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تواند به زیارت رود ولى دیگرى را مجهز ساخته و به زیارت فرستاده عرض کردم: ثواب و اجر کسى که خودش بخاطر جهتى نمى

 باشد؟چه مى

ر مقابل هر یك درهمى که خرج کرده خداوند متعال به قدر کوه احد از حسنات به وى داده و چند برابر د:حضرت فرمودند

گرداند و همچنین مال و دارائى وى گذارد و نیز بلاهائى که نازل شده را از وى دور مىاى را که متحمل شده برایش باقى مىهزینه

 فرماید.را حفظ و نگهدارى مى

 

 

 ینىحس خلاصه قیام**
 علل قیام حسینى

 »اند. ش قیام عاشورا نقش داشتهگیرى و پیدایاز منظر بسیارى از اندیشمندان، سه عنصر محورى در شكل

 طلبى و احیاى دین )امر به معروف و نهى از منكر(اصلاح -3دعوت کوفیان  -2درخواست بیعت  -8

 

 وصیّت نامه امام *

 تر بیان شده است:به هنگام ترک مدینه روشن« محمّد حنفیّه»ن حضرت به برادرش از قیام در وصیّت نامه آانگیزه امام 

اى به یگانگى خدا و اینكه شریكى بر« حسین« »حنفیّه.محمّدبن»به برادرش  این وصیّتى است از حسین بن على بن ابیطالب» 

ه اوست که آیین حق را از جانب خدا آورده بنده خدا و فرستاد« محمد »دهد که دهد. و نیز گواهى مىاو نیست، گواهى مى

دهد که هر یك از بهشت و دوزخ حقّ است و روز رستاخیز خواهد آمد و خداوند همه انسانها را در چنین روزى مىاست. و گواهى

مّت راى اصلاح ادهد که من نه براى آسایش و خود نمایى و نه براى فساد و ستمگرى خروج کردم؛ بلكه بانگیزاند. و گواهى مىبر مى

« رفتار نمایم. خواهم به معروف امر کرده، از منكرنهى کنم و به سیره و روش جدّم و پدرم على بن ابیطالبجدّم قیام نمودم. مى

 .«۳۱9، ص 66و بحارالانوار، ج  6۸۸، ، ص 6مقتل الحسین، خوارزمى، ج » 

 

 *امتناع ازبیعت 

انّا اهْلُ بَیْتِ النّبُوَّةِ ومَعَْدِنُ  فرمود:« ولید»خطاب به  امام با یزیدتلاش میكرد فرمود امام درجواب ولید حاکم مدینه که برای بیعت

وَلكِنَّ  ایِعُ لمِِثْلِهبسٍ معُلِْنٌ باِلفِْسْقِ فمَِثْلى لایُالرِّسالَةِ ومَُخْتَلَفُ المَْلائِكَةِ ... بِنافَتَحَ اللَّهُ وَ بِناخَتمََ؛ وَیزَیدُ رَجُلٌ فاسِقٌ شارِبُ خمَْرٍ، قاتِلُ نَفْ

 .«6۸6، ص 6مقتل الحسین، خوارزمى، ج »  نُصْبِحُ وَ تُصْبِحُونَ وَ نَنظُرُ وَ تَنْظرُُونَ ایُّنا احَقُّ باِلخِْلافَةِ والْبَیعَْةِ.

ما آغاز کرد و ختام  اى امیر! ماخاندان نبوّت و سرچشمه رسالتیم. خانه ما جایگاه آمد وشد فرشتگان است.خداوند )آفرینش را( با» 

 کار )رسالت را( بر ما گذاشت.

و یزید مردى بزهكار و شرابخوار و آدمكش است و فسق و فجور را آشكار ساخته است. و کسى چون من با فردى همچون او بیعت 

 !« و بیعت سزاوارتریمکند. و لیكن چون ما و شما صبح کنیم و او ضاع را بنگریم معلوم خواهد شد که کدام یك از ما به خلافت نمى

 

 به زبان جارى کرد و فرمود:« انَّا لِلَّهِ وَ انّا الَیْهِ راجِعُونَ»در پاسخ، کلمه استرجاع: امام و
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 یقَُولُ:اللَّهِ عَلَى الاْسْلامِ السَّلامُ اذا بُلِیَتِ الاْمَّةُ بِراعٍ مِثْلِ یزَیدٍ ... وَقَدْ سَمِعْتُ جَدى رَسُولَ» 

 ....«حَرَّمَةٌ عَلى آلِ ابى سُفْیانَ، الطُّلَقاء واَبْناءاِلطُّلَقاء الخِلافَةُ مُ

فرمود: خلافت بر آل شنیدم که مىاگر اسلام گرفتار رهبرى چون یزید گردد باید براى آن عزا گرفت. ازجدّم رسول خدا 

 .«۳۱1، ص 66ر. ک. بحارالانوار، ج « » ابوسفیان، آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان، حرام است.

 

 به سوى مكّه-8

سال شصت هجرى، همراه خویشان، فرزندان و برادرانش به جز سالروز بعثت پیامبر  -رجب ۱۳شامگاه امام حسین

 بسوی مكه حرکت فرمود« حنفیّهمحمّدبن»

دستور خود مرض وى، و دیگرى دو جهت ذکر شده است: یكى کسالت و با امام)« محمدحنفیه» درباره علّت عدم همراهى»

  6۵6 -6۵۱ر. ک. مقتل الحسین، مقرمّ، ص » که به او فرمود: توا اینجا بمان و اخبار و جریانات مدینه را به ما گزارش کن امام

وقتى دید که او از این سفر معذور است، چنین مأموریّتى را به وى ممكن است هر دو جهت درست باشد، به این معنى که امام

. یعنى ۱6قصص، آیه  « »الْقَوْمِ الظَّالمِینَوَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنى مِنَ»در حالى که آیه شریفه: « محوّل کرده است.

 مدینه« ۱»فرمود، را تلاوت مى«موسى از مصر با حال ترس و انتظار بیرون رفت و گفت: پروردگارا! از این قوم ستمگر نجاتم بخش.

 .۱۱۱الارشاد، ص  ترک کرد ی نه بیراهه به سوی مكهازراه اصل را

 .«۱۱قصص، آیه » « وَلمََّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدیَْنَ قالَ عَسى انْ یَهْدِیَنى رَبى سَواءاَلسَّبیلِ»چون به مكّه رسید این آیه را خواند:امام 

 راست هدایتم فرماید. روى آورد گفت: امید آنكه پروردگارم به راه « مَدیَْن»به شهر  چون موسى

از بیعت یزید و گذشت توجّه مردم به آن حضرت و مسأله امتناع فرزند پیامبر در مكّه مى هر چه بر اقامت اباعبداللّه 

 گشت.تر مىشدنش به خانه امن الهى، افزونپناهنده

 

 *دعوتنامه های مكررکوفیان 

  نامه کوفیان

 :مع شده درخانه سلیمان بن سردخزاعیج هاى از شخصیّتهاى برجسته شیععدّهنامه 

به  ، امیر کوفه را«نُعمْانِ بنِ بشَیر»ما پیشوا نداریم، به سوى ما بیا، باشد که خداوند به وسیله تو ما را بر محور حق گرد آورد. ما »

ر رویم. اگراى نماز عید با وى بیرون مىخوانیم و نه بنشسته است. نه نماز جمعه را با او مى« دارُ الاْمارَه»شناسیم. او در امارت نمى

 «فرستیم. انشاءاللّه.آیى او را از کوفه بیرونش کرده، به سوى شام مىبدانیم به سوى ما مى

 طو جمعى دیگر از شیعیان، امضاء کرده و توسّ« مَظاهِربنحَبیبِ»، «شَدّادرِفاعَةِبنِ»، «نَجَبَهبنمُسَیّب»، «سُلَیمان بن صُرَد»نامه را 

 الارشاد، »مكه( نامه را به امام )ع( دادند.دو پیك به مكّه فرستادند. پیكها دهم ماه رمضان )یكماه و هفت روز پس از ورود امام )ع( به 

 .«۱۱۳ص 

 انساب»  نامه یك امضایى، دو امضایى، سه امضایى و چهار امضایى، روانه مكه شدند.  6۵۱دو روز بعد، سه پیك دیگر به همراه حدود 

 .«6۵۸، ص ۳الاشراف، ج 

از مؤمنان و مسلمانان، توسّط دو پیك به مكّه برده على بناى کوتاه امّا جدّى وقاطع با امضاى پیروان حسیندو روز دیگر، نامه

 شد. مضمون این نامه چنین بود:
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باز  یگر نظر ندارند، شتاب، شتاب،اى حسین بن على! بر آمدنت شتاب کن، مردم بى تابانه منتظر تو هستند و به جز تو به کس د» 

 .«۱۳۱ر. ک. الارشاد، ص .« » هم شتاب، شتاب

اى از سیاستمداران کوفه مانند موج حسین خواهى آنچنان کوفه را فرا گرفته و دلهاى مردم را به تپش واداشته بود که حتى عدّه

نداشتند. براى آنكه در حكومت آینده علىبنکه ایمانى به حسین« زُبَیْدى عَمرِْو بْنِ حَجاّج»، «حَجَّارِ بْنِ ابجَرْ»، «شَبَثِ بنِ رِبعْىِّ»

 .«۱۳۱ر. ک. الارشاد، ص » نامه نوشته و او را به کوفه دعوت کردند. آن حضرت جاى پائى باز کنند، براى امام 

ها را دوازده هزار عدد جموع نامهتعداد م 6۵سیدبن طاوس در اللّهوف، ص رسید. مىدرپى به دست امام هاى مردم کوفه پىنامه

 «نوشته است

 .شناختهر چند خود، کوفیان را بهتر از همه مىپرسید. ویسندگان و مردم کوفه مىخواند و از پیكها درباره نآن حضرت آنها را مى 

 .«۱۳۱ر. ک. الارشاد، ص » 

 

 اعزام سفیر

هایتان را آوردند. از آخرین فرستادگان شما نامه« سعید»و « ىهان»به بزرگان مؤمنان و مسلمانان کوفه،  از حسین بن على»

آنچه نوشته بودید آگاه شدم. خواسته همه شما این بود که ما پیشوا نداریم، به سوى ما بیا، شاید خداوند به وسیله تو ما را هدایت 

 کرده به گرد حق جمع کند.

را به سوى شما فرستادم. اگر او نوشت « بنِ عقیلمسُلم»ام، خانواده اکنون برادرم و پسر عمویم و شخصیّت مورد اعتماد در میان

ها نوشته شده است اتّفاق نظر دارند، به زودى نزد شما خواهم آمد. که خردمندان و صاحب نظران و عموم مردم بر آنچه در نامه

کند، عدالت را بر پا دارد، مؤمن به دین شاءاللّه. به جان خودم سوگند، پیشوا نیست مگر آن کس که بر اساس کتاب خداحكم ان

 .«۱۱6ر. ک. الارشاد، ص » « حقّ باشد و خود را پایبند فرمان خدا قرار دهد.

و چندتن از فرستادگان به کوفه فرستادو نماینده خود را به تقوا، مهربانى و پوشیده داشتن « مسلمِ»نامه را به همراه امام 

 مأموریّت خود توصیه کرد وافزود:

 .«۱۱6ر. ک. الارشاد، ص » « درنگ گزارش کن!اگر مردم را یكدل و هماهنگ دیدى بى» 

و وداع با خویشان، همراه دو راهنما از نیمه ماه رمضان از مكّه به مدینه رفت و پس از زیارت قبر پیامبر« مسلم بن عقیل     

 «.۵6، ص ۳ج مروج الذّهب،  »شبانه از بیراهه رهسپار کوفه گردید. « قَیس»قبیله 

 «هاى سرشناس شیعه بود وارد شدکه از چهره« مُختارِ بنِ ابى عبیْده»در کوفه بر  و

گشت، تا جایى که به هیجده هزار نفر رسید. تر مىگذشت شمار بیعت کنندگان افزوندر کوفه مى« مسلم»هر روز که از اقامت 

و مروج  61۸ر. ک. مقتل الحسین، مقرّم، ص » هزار هم گفته شده است رقمهاى دیگرى مانند دوازده هزار، بیست و پنج هزار و چهل»

 .««۵6، ص ۳الذهب، ج 

 ، در نامه اى به آن حضرت نوشت:پس از اطمینان از صداقت و آمادگى مردم براى پذیرش امام« مسلم» 

 اند. به محضوفه با من بیعت کردههزار نفر از مردم کگوید. تاکنون هیجدهراهبر و پیش قراول یك گروه به کسانش دروغ نمى» 

 «امّیه نظر مساعدى ندارند.دریافت نامه به سوى کوفه بشتاب؛ چون تمامى مردم با شما هستند و نسبت به بنى

 سپس نامه مردم کوفه راهم ضمیمه آن کرد:

 «، پس درنگ روا مدار.اى فرزند پیامبر! زودتر به سوى ما بشتاب که اینك صد هزار شمشیر در کوفه آماده یارى شماست» 

 .«61۸مقتل الحسین، مقرمّ، ص » به مكّه فرستاد. « بن ابى شبیبعابس»ها را توسط نامه
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 به سوى عراق

 در دهه نخست ذیحجّه تصمیم به هجرت از مكه گرفت. این هجرت، معلول چند جهت بود:امام حسین 

ى ازمنكرکه در آن شرایط جز با رفتن به عراق و شهادت در سرزمین پیگیرى مأموریّت الهى خویش و تحقّق امر به معروف و نه -6

 امكان پذیر نبود.« کربلا»

به و اصرار آنان بر شتاب در حرکت به سوى عراق و تأیید نظرات مردم توسطّ نماینده اعزامى امام « کوفه»دعوت مردم  -۱

 کوفه.

 در مكّه و شكسته شدن حرمت خانه خدا.خطر ترور  -۳

پس از حدود چهارماه توقّف در مكّه پس از انجام عمره مفُْرَده، روز هشتم ذیحجّه، همراه یاد شده موجب شد که امام  سه عامل

و نقاط دیگر به وى پیوسته بودند، و « بصره»مدّت توقّف آن حضرت درمكه از کسانى که از مدینه آمده بودند و نیز افرادى که

و مقتل الحسین،  ۱6۸ر. ک. الارشاد، ص  »ترک کند. « کوفه»را به قصد « مكّه»کوفه، به طور ناگهانى تعدادى از بزرگان ونمایندگان مردم 

 .«696مقرّم ص 

« کربلا»به  «، نشر مطبعه علمیه قم.96مقتل الحسین، ابى مخنف، ص »هجرى قمرى   16روز پنج شنبه، دوّم ماه محرّم،  کاروان جسینی در

 رسید.

 

با « رى»را در قبال وعده حكومت « عمربن سعدوَقّاص»اعزام کرد. نخست « کربلا»اده را در چند نوبت به نیروهاى آم« پسر زیاد»

ازجمله نیروهاى  -شد و فرماندهى کلّ نیروهاى کوفى« کربلا»روز سوّم محرّم وارد « عمر» فرستاد. « کربلا»واره نظام به چهارهزار س

 دار گشت. را عهده -«حرّ» تحت امر

زیدبنِ »ار نفر، با چهارهز« شمِربن ذىِ الْجَوْشَنْ»شدند « کربلا»گروه گروه و پى درپى رهسپار « عبیداللّه»ن، نیروهاى پس از آ 

شَبثَِ »با دوهزار نفر، « نصربن حَرَبَه»با سه هزار نفر،  « مصاب مارى»ا چهار هزار نفر، ب« حصُینِ بن نمَُیْر»با دوهزار نفر،  « رکاب کَلبى

     «ابن شهر آشوب» باهزار نفر. « زیدِبْنِ حَرْثیَ»و  باسه هزار نفر« بنِْ طَلْحَه کَعْبِ» باهزار نفر، « حَجاّربن ابجَْر»باهزار نفر، « عىبْنِ رِبْ

به صورت آماده « نُخیله»و این غیراز نیروهایى است که در اردوگاه وپنج هزارتن نوشته است. ا سىمجموع نیروهاى اعزامى ر

 ته شده بودند.نگهداش

یزید به من نوشته: سر به بستر ننهم و از غذا سیر نخورم مگر آنكه تو را بكشم، یا به »نوشت: اى به امام حسیننامه« ابن زیاد»

 «فرمان من و یزیدبن معاویه گردن نهى!

 «د.انپروردگار مقدّم داشته رستگار مباد قومى که خشنودى خویش را بر رضایت»نامه را پس ازخواندن بینداخت و فرمود: امام 

، ص ۵الفتوح، ابن اعثم، ج » « اش حتم است.پاسخى ندارد؛ چون عذاب خدا بر نویسنده»فرمود: پیك، پاسخ نامه را خواست. امام 

6۵۱- 6۵6». 

 

 فرمان جنگ

نرسید. در این میان  گذشت. تلاشها و گفتگوهاى دو طرف به نتیجهمى« کربلا»قریب هشت روز از توقف دو سپاه در سرزمین 

چیره شود و نوکرى و سرسپردگى خود را نسبت به کرد تا هر چه زودتر از طریق نظامى بر امام حسینتلاش مى« عبیداللّه»

 بود.« شمِرِ بن ذىِ الجَوْشَن»ورزید به اثبات رساند. آنكه بیش از همه در اجراى این فرمان اصرار مى« یزید»
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 نوشت چنین آمده است:« عمرسعد»براى « رجانهپسرم»اى که درآخرین نامه

بیعت کرده، تن به فرمان من دادند، آنان را « یزید»اى پسر سعد! این وقت گذرانى چیست؟ خوب بنگر، اگر حسین و یارانش با » 

 . اگر فرمان مرا اجرا کردىکن که سزاوار این کارند ..« مُثْلَه»نزد من بفرست؛ و چنانچه امتناع ورزیدند بر آنان بتاز و همه را بكش و 

واگذار، که او در اجراى فرمان « شمِر»پاداش انسان فرمانبردار را به تو خواهیم داد وگرنه پرچم و سپاه را رها کن و فرماندهى را به 

 .«611، ص ۵الفتوح، ج » « ما از تو راسختر است.

کنى؟ اکنون با فرمان امیر چه مى»ت فشار قرارداد و گفت: او را تح« شمر»رسید، « عمرسعد»چون این نامه درنهم محرّم به دست 

اى سواران خدایى! سوار شوید که بهشت »کنم. سپس فرمان حمله را صادر کرد: عمر گفت: اجرا مى« روى؟کنى یا کنار مىاجرا مى

 سواران آماده شدند و به سوى اردوگاه حسینى پیش تاختند.« در انتظار شماست.

را مأمور کرد تا از علّت پیشروى دشمن جویا شود. « عباس»ز آگاهى از پیشروى دشمن، برادر خود حضرت پس ا امام حسین 

 گفتند: فرمان« خواهید؟اى پیش آمده و چه مىچه حادثه»همراه بیست سوار در برابر کوفیان قرار گرفت و پرسید: « ابوالفضل »

 فرمود:رسانید. امام  ا به عرض امام جریان ر« عباّس »امیر رسیده: یا تسلیم، یا جنگ!. 

به سوى آنان بازگرد، اگر توانستى شرّ آنان را امشب از ما دور کن و جنگ را به فردا بینداز تا ما شب را به نماز و دعا و استغفار » 

 «دارم.داند که من نماز، تلاوت قرآن، دعاو استغفار را دوست مىسپرى کنیم، خدا مى

 آمد و گفت:نزد حسین « عمرسعد»با دشمن به گفتگو پرداخت. نماینده  بازگشت و« عباّس» 

لارشاد، ا« » بریم وگرنه رهایتان نخواهیم کرد.مى« عبیداللّه»دهیم. اگر تسلیم شدید شما را نزد امیرمان امشب را به شما مهلت مى» 

 .«۱۳6 -۱۳۱ص 

 

 روز عاشورا

 نماز صبح را با یارانش گزارد. نحسیسپیده دم روز جمعه، دهم محرّم سرزد. امام

نزدیك شده، فریاد هنوز از تعقیب نماز فارغ نشده بودند که طبل جنگ دشمن به صدا در آمد و گروهى از آنان به اردوگاه امام 

 پسرمرجانه!. -برآوردند: یاجنگ، یا تسلیم

 یاران کرد و فرمود:روبه از خیمه بیرون آمد، دید بیابان آکنده از نیروى سواره و پیاده است.امام )

وکامل  666اثبات الوصیّه، مسعودى، ص » « خداوند امروز در نبرد شما و من رخصت داده است، پس بر شما باد به شكیبایى و نبرد.» 

 باکمى اختلاف. ۳۳الزّیارات، صدوق، ص 

 

 دوران زندگى: در چهار بخش: 

 سال( ۳)حدود  هعصر رسول خداصلى الله علیه وآل - 6

 سال( ۳۱)حدود 6۱هجری تااواخررمضان 66از دوران ملازمت با پدر - ۱ 

 )حدود ده سال( هجری۵۱تاصفر6۱ازاواخررمضان  ملازمت با بردارش امام حسن - ۳ 

سال آن مصادف با خلافت معاویه بود و حدود شش ماه  6۱که ده سال( یاز)حدود16هجری تامحرم۵۱مدت امامت: از صفر - 6 

 سالگى در سرزمین کربلا به شهادت رسید. ۵۳هجرى در روز دهم محرم در سن  16ت یزید بود و در سال همزمان با خلاف

 

 سالگی ۵۳محل شهادت:کربلای معلی در  -هجری  16دهم محرم سال زمان شهادت:
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  امام حسین علیه السلام ومناقبسیره نیم نگاهی به ب:

  بر پا داشتن نماز -8

 فینا أهل قال: هذه« الذین إن مكناهم فی الأرض أقاموا الصلاة»فی قوله تعالى:  على موسى بن جعفر و الحسین بن عن 

 ۵۱1:  ص    ۳ج       الثقلین نور تفسیر  9۵معانى الاخبار /  البیت

 )الذین ان مكناّهم فى الارض کنند که فرمودند این آیهاز حضرت  امام حسین و حضرت امام کاظم  علیهما السلام نقل مى

 در باره ما اهلبیت نازل شده است. ( 66حجاقامواالصلوة 

 

  در آستانه ى نماز -2

کان الحسین علیه السلام اذا توضاّء تغیر لونه و ارتعدت مفاصله فقیل له فى ذلك فقال : حق لمن وقف بین یدى الملك الجبار،ان 

 ۳1جامع الاخبار/یصفّر لونه ویرتعد مفاصله .

متغیر میشد رنگ او و میلرزید مفصل عضوهاى او پس پرسیدند او را از آن فرمود واجبست آن  چون وضو میگرفتامام حسین

 را که میایستد پیش پادشاه بزرگوار زرد شود رنگ او و بلرزد اعضاى او

 

  پیاده روى در سفر حج -3

 ص       6۱۵       91ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار  661/  6محاسن برقى / کان الحسین بن على علیه السلام یمشى الى الحج و دابّته تقادوراءه . 

 :6۱۳ 

 هدایت میشد  ()یاپشت سر،وراءازاضداداستچون به حج میرفتند پیاده می رفتند درحالیكه مرکب ایشان جلو وی  امام حسین

 

  طر به هنگام روزهع-4

 

 16خصال / فة الصائم . کان الحسین علیه السلام اذا صام یتطیّب بالطیب و یقول الطیب تح

 چون روزه میگرفتند باخوی خوش خود را معطرمیفرمودند و میفرمودندعطر هدیه وارمغان روزه داراستامام حسین

  دعا و استغفار-1

 6/۱ارشادالقلوب /قال الحسین علیه السلام : و هو یعلم انى احبّ الصلوة والدعاء و الاستغفار((.

 د که من نماز ودعا واستغفاررا دوست دارم.... واومیدان: ..امام حسین 
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  احترام به بزرگ تر-1

. مشكاة قط و لا بدره بمنطق اذا اجتمعا تعظیما له عن الصادق علیه السلام : ما مشى الحسین علیه السلام بین یدى الحسن 

 6۳۱الانوار / 

ووقتی باهم راه نمی رفتند،هرگزشان( آن حضرت در برابر)جلوای به احترام امام حسن امام حسین صادق علیه السلام :امام 

 یكجا بودنددرسخن برایشان پیشی نمیگرفت.

 ۳6۸:  ص 6۳ج الأنوار بحار له إِعْظاَماً یْنَ یَدیَِ الْحسََنِ قاَلَ: ماَ تَكَلَّمَ الحُْسَیْنُ علیه السلام :  امام باقر

 در حضور آن حضرت تكلم نمیكرد،  به احترام امام حسن حضرت امام محمد باقر علیه السلّام میفرماید: امام حسین

  تكریم از خواهر-1

 66وفاة زینب الكبرى /ان الحسین علیه السلام اذا زارته زینب یقوم اجلالا لها و کان یجلسها فى مكانه . جاء فی بعض الاخبار 

میكردند ازجایشان بلندمی شدندومی  به احترام حضرت زینب وقتی ایشان رازیارت دربعضی ازاخبارآمده که امام حسین

 ودرجای خود ایشان رامی نشاندند ایستادند

 

 پرداخت مهریه -1

  
فقالوا یا ابن رسول الله نرى فی منزلك أشیاء مكروهة دخل قوم على الحسین بن علی  قال عن جابر بن عبد الله عن الباقر 

               الأخلاق مكارمء  نساء فنعطیهن مهورهن فیشترین بها ما شئن لیس لنا منه شیو قد رأوا فی منزله بساطا و نمارق فقال إنما نتزوج ال

 6۳6:  ص

خورد آمدند و گفتند یا ابن رسول الله )ص( در خانه شما چیزهایى بچشم مى : جمعى بخانه حضرت حسین از حضرت باقر 

پردازیم فرمود ما مهر زنان خود را مىها )ى قیمتى( بود. امام ىکه در خور شأن )زاهدانه( شما نیست و مراد آنها فرشها و پشت

 خرند و چیزى از اینها مربوط به ما نیست.و آنها از مهر خود اثاث خانه و آنچه بخواهند مى

  عزّت طلبى 9

 ۳۳1احتجاج طبرسى / ة . قال الحسین علیه السلام : الا و انّ الدّعى بن الدّعى قد رکزنى بین السلة و الذلة و هیهات منّى الذل

فرمودند آگاه باشیدزنا زاده فرزند زنا زاده مرابین دوچیز مخیرکرده بین کشته زدن وذلت وخواری ودورباد  حسین علیه السلامامام 

 ذلت وخواری.برمن)ما(
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  امر به معروف  -81

و إنما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدی ص أرید أن و أنی لم أخرج أشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما :قال الحسین علیه السلام 

    ۸9/  6. مناقب / ۳۳۱، ص: 66بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  على بن ابى طالب المنكر و أسیر بسیرة جدی و أبی آمر بالمعروف و أنهى عن

خواستار شدن اصلاح در امت جدم : .. من از سر شادى و سرمستى و تباهكارى و ستمگرى قیام نكردم، بلكه براى امام حسین 

 خواهم امر به معروف و نهى از منكر کنم، و بر روش جدم و پدرم على بن ابى طالب راه بروم ..به پا خاستم، و اکنون مى

 

  عدم بیعت با ستمگران-88

 ۵6/ مقتل عوالم((قال الحسین علیه السلام : ))لو لم یكن لى ملجاء و لاماءوى لمابایعت یزید بن معاویة 

امام حسین علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمود: اى برادر! اگر ملجا و پناگاهى هم نباشد من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم 

 کرد.

   6۸6. مقتل خوارزمى / و مثلى لا یبایع مثله  قال الحسین علیه السلام : 

 او بیعت نمی کتدبا شخصی همانندومثل ومثل منی)باشرف وعزت وآقایی( حضرت فرمودند

  عفو و گذشت  82

 . احقاققال الحسین علیه السلام : لو شتمنى رجل فى هذه الاذن )و اومى الى الیمنى ( و اعتذر لى فى الاُخرى . لقبلت ذلك منه 

 6۳6/  66الحق / 

 : اگرکسی درگوش راستم مرادشنام دهد و درگوش دیگرم عذربخواهد عذرش رامی پذیرمامام حسین 

  لاح مردماص 83

م نفس المهموقال الحسین علیه السلام : انّى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدىّ . 

 /6۵ 

: .. من از سر شادى و سرمستى و تباهكارى و ستمگرى قیام نكردم، بلكه براى خواستار شدن اصلاح در امت جدم امام حسین 

 راه بروم .. و پدرم على بن ابى طالب خواهم امر به معروف و نهى از منكر کنم، و بر روش جدمخاستم، و اکنون مى به پا

 

 سخاوت-84

و ما غمك یا أخی قال دینی و هو ستون ألف  زید و هو مریض و هو یقول وا غماه فقال له الحسین  أسامة بن دخل الحسین على
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/  66. بحار / ال إنی أخشى أن أموت فقال الحسین لن تموت حتى أقضیها عنك قال فقضاها قبل موته درهم فقال الحسین هو علی ق

6۸9 

امام حسین علیه السلام بر اسامة بن زید وارد شد در حالى که مریض بود اسامه گفت : چه غم بزرگى دارم . حضرت فرمود: چه غم 

ه السلام فرمود: من متعهد پرداخت آن مى شوم . گفت : مى ترسم از اینكه دارى ؟ عرض کرد: شصت هزار درهم بدهكارم . امام علی

 وامدار بمیرم . حضرت فرمود: قبل از آنكه از دنیا بروى وام تو را پرداخت مى کنم . امام علیه السلام به وعده اش وفا نمود

 

  سبب افتخاربهشت 81

ة قالت یا رب أسكنتنی الضعفاء و المساکین فقال الله لها أ لا شنفا العرش و إن الجن إن الحسن و الحسین قال رسول الله

  6۱۳، ص: ۱الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، جفرحا  ترضین أنی زینت أرکانك بالحسن و الحسین قال فماست کما تمیس العروس

ارا! مستمندان و ضعیفان را در من دو گوشوار عرشند و بهشت به خداوند گفت: پروردگ اند: حسن و حسینفرمودهپیامبر 

 :مسكن دادى. حق تعالى فرمود

 خرامدآراستم؟ و بهشت چنان خرامید که عروس از شادى مى آیا به این خشنود نیستى که ارکان ترا به حسن و حسین

 برزیارت امام فضیلتی بسیارارزشمند-81

الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد،  هئة حجة مبرورة و مائة عمرة متقبلتعدل ما علیه السلامزیارة الحسین علیه السلام  الصادق و قال 

 6۳6، ص: ۱ج

علیه السلام فرمود: زیارت حسین علیه السلام برابر است با صد حج مبرور )یعنى پاکیزه از گناهان و آلودگیها( و  صادق حضرت

 صد عمره پذیرفته شده.
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  ن علیه السلامزین العابدیعلی بن الحسین امام -3

  امام زین العابدین علیه السلام الف:خلاصه ای اززندگینامه

 ویژگیهاى فردى

 ولادت، اسم و القاب

دو سال قبل از شهادت  -هجرى ۳۸امام چهارم فرزند برومند حسین بن على بن ابى طالب علیهم السلام در نیمه جمادى الاخر سال 

 . ۱۵6اعلام الورى باعلام الهدى، طبرسى، ص . » شوددیده به جهان گ -امام على علیه السلام

.) ر. ۳۸و پنجم شعبان سال  ۳۳، سال ۳۸شعبان سال  ۱6، ۳1جمادى الاولى سال  6۵تاریخهاى دیگرى هم گفته شده است مانند: 

  (66 -6۱، ص 6۸ک عوالم، ج 

هجرى دانسته است،  6۸یح ولادت را سال سید جعفر شهیدى در تاریخ مشهور خدشه کرده و آن را صحیح ندانسته و تاریخ صح

 .«۳۳ -۳۱ر. ک زندگانى على بن الحسین، شهیدى، ص 

 ) ر. کهاى دیگر آن حضرت ابو محمد، ابوالقاسم و ابوبكر ذکر شده استکنیه« » ابوالحسن»مشهورش  کنیهآن بزرگوار على، و  نام

 (.« ۱۱ -69، ص 6۸عوالم، ج 

 .«6۸۳به نقل از فصول المهمه، ص  61، ص 6۸عوالم، ج » است. « سجاد»و « ذوالثفنات»، «سیّد الساجدین»، «العابدینزین»و لقبهاى معروفش

 

 نویسد:نویسنده محقق، دکتر سید جعفر شهیدى مى

 اى از اخلاص است و بیاناى از تقوا و پایهاى از کمال نفس و درجتى از ایمان و مرحلههریك از این لقبها نشان دهنده مرتبه» 

دارنده اعتماد مردم به دارنده این لقبها: سید عابدان، پیشواى زاهدان )قدوة الزاهدین(، مهتر پرهیزکاران )سید المتقین(، امام 

مؤمنان، زیور صالحان )زین الصالحین(، چراغ شب زنده داران )منار القانتین(، )داراى( پیشانى پینه بسته )ذوالثَفَنات( و چنانچه 

ر زندگانى على بن الحسین، دکت» « اى است که همگى برآنند.به حقیقت مظهر نمایان این صفتها بوده است و این گفتهخواهید خواند او 

 .«۸سید جعفر شهیدى، ص 

 

 مادر امام

اه پادشدختر یزدگرد، « اند.او را شهر بانویه، شاه زنان و ... نیز نامیده» طبق نقل مشهور بین مورخان، مادر آن بزرگوار، شهر بانو 

ایران است. او در زمان عمر بن خطاب اسیر و به مدینه آورده شد. عمر خواست او را بفروشد ولى امام على )ع( مطرح کرد که به او 

اجازه دهند یكى از مسلمانان را به عنوان شوهر انتخاب کند و به عنوان سهم او، از بیت المال محاسبه گردد و او امام حسین علیه 

و خرائج  ۳۳۵و بصائرالدرجات، ص  61۳این مطلب مضمون روایتى است که از امام باقر علیه السلام در اصول کافى، ج، ص » تخاب کرد. السلام را ان

  «آمده است. ۳9۱راوندى، ص 

 

 نویسد:نویسنده محقق، دکتر سید جعفر شهیدى مى
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ان و هاى خراسد ... و باز هیچ بعید نیست که در فتحهیچ دور نیست که در فتح مدائن و نهاوند کنیزکانى به اسیرى رفته باشن»

شرق ایران زنانى اسیر شده باشند و دور نیست که حسین بن على یكى از این دختران را به زنى گرفته و امام على بن الحسین از 

رخلافت عمر بن الخطاب و آن اى رخ داده باشد، در خلافت عثمان بن عفان بوده است نه داو متولد شده باشد. اماّ اگر چنین حادثه

اى ایرانى بوده است نه دختر یزدگرد پادشاه ایران چه شمار دختران یزدگرد معلوم است و ظاهر عبارت مسعودى زن، بزرگ زاده

 .«۱۵زندگانى على بن الحسین. ص » « اند و فرزندانى از آنان به جاى مانده است.دهد که آنها سالها در مرو بسر بردهنشان مى

 

هم به طور قطع از زنان پاکدامن، فاضل، عفیف و بزرگوار بوده و شایستگى داشته تا حامل نور امامت  امام بزرگوار،مادر درهرصورت 

 و ولایت در رحم پاکیزه خود باشد و این ملاک فضیلت و برترى در اسلام است؛

به نقل از اثبات الوصیه  69و امام زین العابدین، مقرّم، ص  ۸ -۳، ص 6۸ عوالم، ج)بعد از زایمان در دوره نفاس از دنیا رفت.  واین بانوی مجلله،

 (طبع نجف. 66۳مسعودى ص 

 

 لیه اسلامدواثرمهم ازامام ع

 رساله حقوق-6

از بیانات امام در همین راستاى وعظ و نصیحت است. از اقدامات مهم و اساسى امام سجاد )ع( تنظیم رساله حقوق امام سجاد 

وقى ترین متن حقاین رساله شریف کامل شودریف است. حقوقى که با مراعات آنها حیات انسانى تنظیم و تضمین مىاین رساله ش

 است که از امامان علیهم السلام به دست ما رسیده است.

 حقالعقول نقل شده است و شامل پنجاه به دو متن ذکر شده است. یك متن مفصل که در کتاب تحفرساله حقوق امام سجاد 

است و یك متن مختصر که در کتاب خصال و امالى و فقیه شیخ صدوق ذکر شده است و محدّت نورى احتمال داده که متن دوم 

تحف العقول، » این رساله شریف شامل پنجاه حق است. « .۳66، ص 6۸عوالم، ج  . »صادر شده استمختصر همان متن اول باشد که از امام 

 «حق است. ۵6دوق، ، البته در نقل شیخ ص۱۳۱ص 

 صحیفه سجادیه -2

هاى تبیینى امام در قالب دعا، صحیفه سجادیه است. روش دعا، دومین روشى بود که امام سجاد براى تبیین معارف ثمره کوشش

 ادینى در عصر اختناق، فساد و فحشاى اموى پیش گرفت، امام در این شرایط براى بیان بخشیى از عقاید و فرهنگ اسلامى از دع

 بهره گرفت و بار دیگر تحرکى در مردم به سوى بنگى و عبودیت ایجاد کرد.

 اند. هم نامیده« زبور آل محمد»و « انجیل اهل بیت»صحیفه را به خاطر اهمیت آن )اخت القرآن: خواهر قرآن(، 

 

 ت امامشهاد

ابراین دو سال از زندگى آن بزرگوار در دوران بن به شهادت رسید در سن پنجاه و هفت سالگى  9۵بنا به قول مشهور امام در سال 

 سال نیز دوران امامت ایشان بوده است. ۳6امام على )ع( بوده و 

 ت به امام سجّاد فرمود:شهادهنگام در اصول کافى نقل شده که امام على 

به و از جانب من و رسول خدا  فرزندم! رسول خدا تو را مأمور کرده که بعد از خود امامت را به فرزندت محمد بن على بسپارى» 

 عوالم به نقل از اصول کافى، مناقب و ارشاد. ««وى سلام برسان.

 حضور داشته است.هنگام شهادت امام على  کند که امام سجاداین روایت تصریح مى
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 اند:از اخبار معلوم میشود آن جناب نیز شهید شده است. چون فرموده

                         «یا کشته شده یا مسموم شده است. هیچ کدام از مانیست مگر این که»

جد محبوب من حضرت محمد صلى الله علیه و آله بمن خبر داد که مقام امامت و خلافت »ازامام مجتبی علیه السلام است فرمودند:

اینكه کشته یا مسموم خواهد  براى دوازده نفر از اهل بیت آن حضرت و برگزیدگان آنان خواهد بود. هیچ کدام از ما نیست مگر

 ۳16، ص: 6۳بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  «شد.

و شاید « .۱۱9فصول المهمه، ابن صباغ مالكى، ص  »اند که آن بزرگوار به دست ولید بن عبدالملك مسموم شد. و مورخان نیز گفته

حقد و  -ه فرزدق به معرفى امام پرداختهمان زمان ک -وقتى هشام بن عبدالملك در طواف جلال و حشمت آن حضرت را دید

 «.۳9ص  ۱منتهى الامال ج  »اش را به دل گرفت و برادرش ولید را به مسموم کردن آن بزرگوار واداشت. کینه

آن بزرگوار در بقیع دفن شد. وقتى رحلت کرد، همه مردم مدینه سوگوار شدند و در پى جنازه مبارک آن حضرت خارج شدند و 

اصول کافى، کتاب الحجه، باب الاشاره و النص على الحسن بن  . »وزى شد که رسول خدا صلى اللّه علیه و آله از دنیا رفتمدینه همچون ر

 «۳على

 

نحوه بعدواقعه عاشورا  هجرى در مدینه 9۵سال محرم(6۱)وبقولیمحرم  ۱۵و یا بنابر مشهور در  6۸یا  6۱در  زمان و محل شهادت:

 زیارتگاه امام:قبرستان بقیع در مدینه النبی -د الملك مسموم شد شهادت:به تحریك هشام بن عب

 

 دوران زندگى: در دو بخش:

 سال(66سال و زمان امامت پدر 6۱سال باعمویش امام حسن۱باجدش امیرالمومنین)سال با پدر ۱۳ـ   6 

مروان بن حكم  - ۳معاویه بن یزید  - ۱یزید  - 6وخلفاى زمان آن بزرگوار عبارتند از: سال عصر امامت خود   ۳۵ یا۳6حدود ـ ۱

 بن عبد الملك هشام - ۵عبدالملك بن مروان  - 6

 

  علیه السلام سجادسیره ى امام ب:

  بردبارى 8

رجل من اهل بیته فاسمعه و شتمه ... فقال علیه السلام له : یا  و غیره قالوا: وقف على على بن الحسین عن محمد بن جعفر

ت علىّ انفا فقلت و قلت فان کنت قلت ما فىّ فاستغفر الله منه و ان کنت قلت ما لیس فى فغفر الله لك قال اخى انّك کنت قد وقف

 ۵/  61بحار / ... انا احقّ به . فقبّل الرجل بین عینیه و قال 

. على بن الحسین ...یكى از خویشاوندان حضرت زین العابدین علیه السلام در مقابل آن حضرت قرار گرفت و او را ناسزا گفت، 

علیهما السلام فرمود: اى برادر اگر مطالبى را که با من گفتى راست باشد من استغفار خواهم کرد، و اگر چنانچه ناروا باشد از خداوند 

میخواهم شما را رحمت کند، راوى گوید: آن مرد آمد از پیشانى آن جناب بوسید، و گفت: من به شما ناروا گفتم و من سزاوار آن 

 رفها هستم، راوى گوید: این مرد حسن بن حسن بن على بن ابى طالب علیهم السلام بود.ح

 عفو و بخشش 2
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قال الباقر علیه السلام : و کان لا یضرب مملوکا بل یكتب ذنبه عنده حتى اذا کان آخر شهر رمضان جمعهم و قرّرهم بذنوبهم و طلب 

و یجزیهم بجوائز و کان عظیم التجاوز و العفو. حتى انّه سبّه رجل فتغافل عنه فقال  منهم ان یستغفروا الله له کما غفر لهم ثم یعتقهم

 1۱/  61بحار / ایاک اعنى و قال و عنك اُعرض و اشار الى هذه الایة خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین . 

آخر ماه رمضان اینكه خطاهای او رامی نوشتندتا  اه غلام وبرده ای را نمی زدبلكهگحضرت باقرعلیه السلام فرمودامام سجاد  هیچ

برای اوازدرگاه خداطلب بخشش کنندچنانچه اوآنان  آنها راجمع میكردوآنها را به اقرار گناهانشان وامیداشت وازآنها می خواست

وازآن ااورادشنام دادكه شخصی نان بخشنده وباگذشت بزرگی بود تاایشوجوائزی باآنها میداد وای ردمیك آزاد را بخشیدبعدآنان را

ه و عفو پیشه کن و بنیكى دستور د : فت ازتوگذشتم وبه این آیه اشاره میكرد که وگفت بامن نبوده ومیگشخص، چشم پوشی کرد

 از نادانان رو برگردان

 

 عبادت  3

میر المؤ منین و کان قیامه فى یصلى فى الیوم و اللیلة الف رکعة کما کان یفعل ا قال الباقر علیه السلام : کان على ابن الحسین 

 1۱/  61بحار / صلاته قیام العبد الذلیل بین یدى الملك الجلیل کانت اعضاؤ ه ترتعد من خشیة الله و کان یصلّى صلاة مودّع . 

ن یر المؤمنیامام باقر علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه السلام در شبانه روز هزار رکعت نماز میگذارد هم چنان که ام -

ایستاد رنگش دیگرگون علیه السلام میخواند و او را پانصد نخله خرما بود و نزد هر نخله دو رکعت نماز میخواند و چون بنماز مى

اى ذلیل که در پیشگاه پادشاهى بزرگوار ایستاده باشد در نماز میایستاد و اندامش از ترس خداوند عز و جل میشد و همچون بنده

 ۵6۳:  ص ۱ج       الخصال  دنمازش چنان بود که گوئى با نماز وداع میكند و دیگر هرگز نماز نخواهد خوانمیلرزید و 

  انفاق 4

لیخرج فی اللیلة الظلماء فیحمل الجراب على ظهره و فیه الصرر من الدنانیر و الدراهم و ربما و کان  قال الباقر علیه السلام :

تى یأتی بابا بابا فیقرعه ثم یناول من یخرج إلیه و کان یغطی وجهه إذا ناول فقیرا لئلا یعرفه حمل على ظهره الطعام أو الحطب ح

 ۵6۳:  ص      ۱ج       الخصال   1۱/  61بحار /  ۵6۸، ص: ۱الخصال، ج    فلما توفی ع فقدوا ذلك فعلموا أنه کان علی بن الحسین

ود شد در حالى که انبانى بر پشت او بدر شبى تاریك از خانه بیرون مىالسلام ن علیه امام باقر علیه السلام فرمود: امام زین العابدی

زد و هر رفت و در مىها مىکرد و به در خانههاى دینار و درهم بود و گاهى بر پشت خود طعام یا هیزم حمل مىکه در آن کیسه

پوشانید تا شناخته نگردد، چون از دنیا رفت صورت خود را مى دادداد و وقتى چیزى به فقیر مىآمد آن را به او مىکس بیرون مى

او را از دست دادند و دانستند که او على بن الحسین )ع( بوده است، و چون بر روى تخته غسل قرار دادند دیدند که پشت او مانند 

 هاى فقرا و مساکین حمل کرده بردزانوى شتر پینه بسته بود، از بارى که به خانه

  است از خداونددرخو 5

تسألون فی مثل هذا  أ غیر الله یوم عرفة إلى قوم یسألون الناس فقال ویحكملقد نظر علی بن الحسین قال الباقر علیه السلام : 

 ۱۵۱، ص: 91بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط ون الحبالى أن یكون سعیدا  الیوم إنه لیرجى فی هذا الیوم لما فی بط
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در روز عرفه چشمش بگروهى افتاد که از مردم درخواست کمك  السلام لام فرمود: امام زین العابدین علیهامام باقر علیه الس

هاى در رحم با اینكه عملى انجام میكردند فرمود واى بر شما در چنین روز از غیر خدا درخواست میكنید امروز امید است که بچه

 اند سعادتمند شوند.نداده

  عرفان 6

انّى لاحبّك فى الله حباّ شدیدا فقال انّى اعوذ بك ان اءُحبّ فیك و لیه السلام : و لقد قال له رجل یابن رسول الله قال الباقر ع

 1۱/  61بحار / انت لى مبغض .

(گفت: من ترا براى خدا دوست دارم. گفت: خدایا به تو پناهم که کسى مرا امام باقر علیه السلام فرمود: کسى به او )امام سجاد

 براى تو دوست داشته باشد و تو مرا دشمن دارى.

  ترحّم 7

:  ص      ۱ج       الخصال  1۱/  61بحار/ . لئلا تأکلها السباع قال الباقر علیه السلام : و لقد حجّ على ناقة له عشرین حجة فما قرعها بسوط

۵6۸ 

ه اشترى بیست بار حج گزاردند، چون مرد دستوردادند: تا آن را امام باقر علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه السلام با ماد

 دفن کنند تا درندگان آن را مخورند

  تواضع 8

ه دقال الباقر علیه السلام : و کان یعجبه ان یحضر طعامه الیتامى و الضّراء و الزمّنى و المساکین الّذین لا حیلة لهم و کان یناولهم بی

 1۱/  61. بحار / 

ه گیرها و گداها که چارآمد که یتیمان و بیچارگان و زمینخوشش مى لیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه السلامامام باقر ع

 .شند با دست خود بآنها غذا میداد اش باندارند بر سفره

 .                              فراوان اشك 9

عشرین سنة و ما وضع بین یدیه طعام الاّ بكى . حتى قال له مولى له  ینعلى ابیه الحس قال الباقر علیه السلام : و لقد بكى

کان له اثنى عشر ابنا فغیّب الله عنه واحدا  علیه السلام یابن رسول الله اما آن لحزنك ان ینقضى ؟ فقال ویحك ان یعقوب النبى

 الدنیا و أنا نظرت إلىمن الغم و کان ابنه حیا فی من کثرة بكائه علیه و شاب رأسه من الحزن و احدودب ظهره منها فابیضّت عیناه

 61/1۱بحار/۵69، ص: ۱الخصال، ج»  أبی و أخی و عمی و سبعة عشر من أهل بیتی مقتولین حولی فكیف ینقضی حزنی

گذاشته نشد مگر آنكه گریست تا آنجا که غلامش عرض کرد اى امام باقر علیه السلام فرمود: غذائى به پیش حضرت سجاد

فرزند رسول خدا آیا روزگار اندوه تو بسر نیامد؟ فرمود: واى بر تو یعقوب پیغمبر دوازده پسر داشت و خداوند یكى از آنان را از 

چشم او پنهان کرد یعقوب از بس بر او گریست دیدگانش کور و موى سرش از اندوه سفید گشت و پشتش از بار غم خمید و حال 
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من خودم دیدم که پدرم و برادرم و عمویم و هفده نفر از خاندانم کشته و در کنار من افتاده بودند  آنكه پسرش در دنیا زنده بود و

 پس چگونه روزگار اندوه من بسر آید؟

  كمك همسفران  01

لا یسافر إلا مع رفقة لا یعرفونه و یشترط علیهم أن یكون من خدم  قال: کان علی بن الحسین جعفر بن محمد الصادق 

 فیما یحتاجون إلیه فسافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم أ تدرون من هذا قالوا لا قال هذا علی بن الحسین  الرفقة

نار جهنم لو بدرت منا إلیك ید أو لسان أ ما کنا قد هلكنا « 6»أردت أن تصلینا  فوثبوا فقبلوا یده و رجله و قالوا یا ابن رسول الله

ك على هذا فقال إنی کنت قد سافرت مرة مع قوم یعرفوننی فأعطونی برسول الله ص ما لا أستحق به فإنی آخر الدهر فما الذی یحمل

 9 1/ 61. بحار / 66۵، ص: ۱عیون أخبار الرضا علیه السلام، جأخاف أن تعطونی مثل ذلك فصار کتمان أمری أحب إلی. 

را طریقه این بود که سفر نمیكرد مگر با رفقائى که آن  مروى است که فرمود على بن الحسین از جعفر بن محمد الصادق

شناختند و با ایشان شرط میكرد که خدمات آنها را متحمل شود و آنچه بآن محتاج شوند از زحمات خود بنفس نفیس جناب را نمى

م گفت آیا میدانید این مبارک مرتكب شود پس آن جناب مرتبه را با قومى سفر کرد مردى او را دید و آن جناب را شناخت و بمرد

است پس بیك مرتبه برخاستند و دست و پاى مبارکش را بوسیدند و عرض  کیست گفتند نمیدانیم گفت این على بن الحسین

ادبى بتو دراز شود یا زبان ما بتو گشوده شود میخواهى ما را بآتش جهنم بریان کنى اگر دست ما به بى کردند یا ابن رسول الله

ه ما در این آخر عمر هلاک شوی پس چه چیز ترا بر این مطلب واداشته است حضرت فرمود من وقتى را با قومى نزدیك است ک

ن باین ترسم که با مشناختند بنوعى نسبت برسول خدا با من رفتار کردند که من مستحق و سزاوار نبودم مىسفر کردم که مرا مى

   بسوى منتر است ستنوع رفتار کنید پس از این جهت کتمان امر من دو

 طلب رحمت قال زين العابدين عليه السلام  -00.

یقول عند الموت اللهم ارحمنی فإنك کریم اللهم ارحمنی فإنك رحیم فلم یزل یرددها حتى توفی صلوات کان زین العابدین  

 ۱۳۱:  ص   ۱66       ۳۸ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار  ۱16/  ۱. سفینة / .الله علیه

نده بخش فرما که تو کریم و مخدایا مرا رح فرمودند می تاوقت جدائی روح ازبدن مبارکش دروقت وفات دائما امام سجاد علیه السلام

 ای خدایا رحمم فرما که تو بسیارمهربانی .

 حيا و بزرگواری-02

دی إلى ما سبقت عینها إلیه فأکون عاقا إنی أکره أن تسبق ی امه فسئل عن ذلك فقال و لقد کان علیه السلام یأبى أن یواکل

 1۱/  61. بحار /    ۱۵:  ص     ۱ج       الأطهار الأئمة مناقب فی الأبرار ریاض لها.

مردم در نیكى و احسان  امام سجاد علیه السلام از اینكه با مادر خود هم غذا شود امتناع داشت شخصى عرض کرد: شما که بهترین

د غذا نمى خورید؟ فرمود: کراهت دارم از اینكه دست من سبقت بگیرد بر غذائى که مادرم آن را اراده هستید چگونه با مادر خو

 ودرنتیجه عاق اوشوم کرده است 
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 امام باقر علیه السلام-1

 امام باقر علیه السلام گینامهالف:خلاصه ای اززند

  
 ویژگیها و فضایل فردى

 

 ولادت

در شهر مدینه چشم « 6»پنجمین پیشواى ماروز جمعه، اول ماه رجب سال پنجاه و هفت هجرى السلام، حضرت امام محمّدباقر علیه

لسلام ارش على بن الحسین علیهشد زیرا پدبه جهان گشود. او اولین فرزندى بود که از پدر و مادر فاطمى، علوى وهاشمى متولد مى

و « فاطمى من فاطمیین»و « هاشمّى من هاشمیین»همین جهت او را السلام بود و بهو مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبى علیه

 .۳9۱، ص ۸واعیان الشیعه، ج  ۱۵9واعلام الورى، ص  ۱6۵، ص 61. بحارالانوار، ج خواندندمى« علوىّ من علویین»

 

 هجری  ۵۳:اول یا سوم رجب سال زمان تولد-ینه منوره :مدمحل تولد

 مادر امام

السلام که بعد از شهادت امام حسن )ع( سیّد السلام بود. امام حسین علیهدخترامام حسن مجتبى علیه« ام عبدالله»فاطمه با کنیه 

ین ثمره ا  ام سجاد درآورد. امام باقرخاندان و کفیل و سرپرست اهل بیت امام حسن )ع( هم بود، فاطمه را به عقد فرزندش ام

 بود دواج از

 ام عبدالله از بانوان فاضل، با عفّت ومعظّم اهل بیت علیهم السلام بود. 

 عظمت«امراةٌ مثلُهاکانت صدیّقةً لم تدرک فى آل الحسن»  فرماید:السلام درحق او مىامام صادق علیه

  619، ص 6کافى، ج « رسید.السلام هیچ زنى به پایه او نمىحسن مجتبى علیه اى بود که درمیان اولاد امامام صدیّقهجدّه» 

 کند:نقل مى شأن این بانو به حدى بود که کرامات عجیبى از او ظاهر شد. امام باقر

ا م بروزى مادرم کنار دیوارى نشسته بود که ناگاه دیوار شكاف برداشت و صداى ریزش و از جاکنده شدن سختى شنیدیم. مادر» 

اشاره دست گفت: نه، قسم به حق پیامبر که خدا به تو اجازه فرو ریختن نداده است. پس دیوار درهوا معلق ماند تا مادرم از آنجا 

  619، ص 6کافى، ج « ددینار از جانب او صدقه داد.صگذشت و پدرم

 

ادرى این چنین شیر خورد و کمال یافت و به پرورش یافت واز مالسلام درآغوش پر مهر پدرى چون امام سجاد امام باقر علیه

 فضایل اخلاقى آراسته شد و اسوه پویندگان راه حق گشت.

 

 کنیه والقاب امام

 دباشمى« باقرالعلوم»و « باقر»و به چند لقب معروف بود که مشهورترین آنها لقب  اش ابوجعفر نامش محمد و کنیه امام پنجم،

 فرمود.  ورات با این لقب معرفىه آن بزرگوار را بدین لقب خواند یا به تعبیر دقیقتر خداوند او را در توآلالله علیهپیامبر اسلام صلى 

، ص 6واصول کافى، ج  ۱۱۵و  ۱۱۳، ص 61ر. ک بحارالانوار، ج در گستره پهناور آن وارد شد.  او را بدین لقب خواندند چون علم را شكافت و

۳9۱. 
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 .۱6۱، ص 6. مناقب، ج خواندندهم مى« شبیه»ل خدا، اهت بسیار به رسوآن امام بزرگوار را به خاطر شب

 ین، شاکر، هادى، صابر و شاهد. عبارت بوداز: امدیگر القاب امام باقر 

 

 شهادت امام باقر علیه السلام

گذشته بود به شهادت سال تمام از عمر شریفش   ۵۳که و چهارده هجرى در حالى امام باقر علیه السلام در هفتم ذى حجه سال صد

 -۱6۱، ص 61.) ر. ک بحارالانوار، ج هجرى بوده است 666السلام سال مشهور بین علما این است که سال شهادت امام باقر علیه) رسید.

  .(۵۱6، مصباح کفعمى، ص 619، ص 6و کافى، ج  ۱6۸و روضة الواعظین، ص  ۱6۱، ص 6و مناقب، ج  ۱6۳

اند. در بعضى نقلهاى دیگر نیز ر علما هفتم ذى حجه و بعضى نیز در ربیع الاوّل آن سال نوشتهروز وفات آن حضرت را نیز بیشت

.) ر. ذکر شده است. عمر امام باقر نیز بنابر قول مشهور پنجاه و هفت سال تمام بوده است 66۸، 66۳، 661، 66۳سال وفات، سالهاى 

 (.۱9۳و  ۱9۱، ص ۱ک به منابع فوق و حیاة الامام محمد الباقر، ج 

السلام در سن پنجاه و هشت سالگى به شهادت رسید و على بن الحسین السلام روایت شده که فرمود: على علیهاز امام باقر علیه

 .۱6۸، ص 61بحار الانوار، ج ام. رد پنجاه و هشت سالگى شدهالسلام نیز درهمین سن رحلت کرد و من امروز واعلیه

یب الوقوع خود خبر داد. آن بزرگوار به دستور هشام بن عبدالملك اموى و به دست ابراهیم بن ولید امام با این کلام از وفات قر

 ۱۸6، الائمة الاثنى عشر، ابن طولون، ص 6۳6، نور الابصار، ص 69۳. فصول المهمه، ص ۱۳6، ص 61ر. ک بحار الانوار، ج . مسموم شد

 

 دوران زندگى: سه بخش:

 علیه السلام.امام حسینبا جدشّ روز6۱ماه و1سال و   ۳ـ   6 

 روز با پدرش امام سجّادعلیه السلام 6۵سال و   ۳6ـ  ۱

امیّه و بنى عباّس، در جنگ بودند، امام باقرعلیه السلام کمال روز مدّت امامت، در این دوره که بنى 6۱سال و ده ماه و   69ـ  ۳

 ع و انقلاب فرهنگى نمود.استفاده را در جهت تربیت شاگرد، و استحكام و گسترش تشیّ

 

مسموم شده و در ، سالگى، به دستور هشام بن عبد الملك ۵۳ه ق در سنّ  666ذیحجّه سال  ۳: روز دوشنبه زمان و محلّ شهادت

 مزار آن امام:قبرستان بقیع در مدینه -مدینه به شهادت رسید. 

 

  امام باقر علیه السلام ومناقبی از سیرهب:

 

  علم 8

 ۱96/  61لیه السلام : انّا علّمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شى ء. بحار / قال الباقر ع

  -ءانا علمنا منطق الطیر و أوتینا من کل شیمحمدبن مسلم عن ابی جعفر

 اند.اند و از هر چیز بما دادهها را آموختهبما زبان پرندهنقل کرد که فرمود محمد بن مسلم از حضرت باقر 
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یقول انّك ستدرک رجلا من اهل بیتى اسمه اسمى و شمائله شمائلى . یبقر العلم بقرا  دالله : سمعت رسول اللهقال جابر بن عب

)السلام ( ما قامت السموات و الارض و علیك یقرئك السلام قال یا جابر على رسول الله  ... بابى انت و امى ابوک رسول الله

 ۱9۵/  61/ بحار السلام یا جابر بما بلغّت السلام . 

جابربن عبدالله انصاری گفت ازپیامبر شنیدم میفرمودتودرآینده نزدیك مردیازاهلبیت مرادرک میكنی که همنام من وشمائلش 

  شمائل من است .علم رامی شكافد شكافتنی

ن مانها وزمیجابربه حضرت باقر گفت پدرومادرم فدایت رسول خدا به شماسلام رساند حضرت فرمودبررسول خداسلام تاوقتی آس

 برپاست وبرتوسلام بواسطه سلامی که رساندی

و هو معتم بعمامة سوداء و کان ینادی یا باقر العلم یا باقر العلم فكان أهل المدینة أن جابرا کان یقعد فی مسجد رسول الله و روی

درک رجلا من أهل بیتی اسمه اسمی یقول إنك ست یقولون إن جابرا یهجر و کان یقول و الله ما أهجر و لكن سمعت رسول الله 

و شمائله شمائلی یبقر العلم بقرا فذاک الذی دعانی إلى ما أقول قال فبینا جابر یتردد ذات یوم فی بعض طرق المدینة إذا هو بطریق 

 ائل رسول اللهفلما نظر إلیه قال یا غلام أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر فقال شم فی ذلك الطریق کان محمد بن علی بن الحسین 

و الذی نفس جابر بیده یا غلام ما اسمك قال اسمی محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب فأقبل إلیه یقبل رأسه و قال 

 ۳19، ص: ۳الوافی، ج      ۱۱1، ص: 6القدیمة(، ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط    بأبی أنت و أمی إن رسول الله یقرئك السلام

گفت: اى باقر، اى نشست و مىمىبست در مسجد پیامبر وایت شده است که جابر در حالى که عمامه سیاهى بر سر مىر

گویم، ولى از رسول خدا گفت: به خدا سوگند هذیان نمىگوید و جابر مىگفتند:جابر هذیان مىشكافنده علم! مردم مدینه مى

اش شبیه چهره من است مردى از خاندان مرا خواهى دید که نامش نام من و چهره فرمودند: اى جابر! تو به زودىشنیدم که مى

 گویم.و او علم را خواهد شكافت، شكافتنى و این موضوع باعث آن است که چنین مى

کرد.  رو به او هاى مدینه چشمش به پسرى افتاد و گفت: اى پسر! به من روى کن و امام باقرتا آنكه روزى که در یكى از کوچه 

است. سپس  سپس گفت برگرد و برگشت. جابر گفت: سوگند به کسى که جان من در دست اوست که این اندام و شمایل پیامبر

کرد و گفت: . جابر شروع به بوسیدن سر امام باقر پرسیدکه اى پسر! نامت چیست؟ فرمود: من محمد بن على بن حسینم

 و سلام رساند.به ت پدر و مادرم فداى تو باد. رسول خدا

 

  تهجّد 2

 

قال الصادق علیه السلام : کان ابى رضوان الله علیه اذا قام من اللیل اطال القیام و اذا رکع او سجد اطال حتى یقال انه قد نام فما 

 ۱۱۳/  ۸۳بحار / یفجاءنا منه الا و هو یقول لا اله الا الله حقا حقا.

وقتی برای نمازشب بلندمیشد آن راطول میداد  ووقتی رکوع  وسجده میكردآنها  لیهرضوان الله عپدرم صادق علیه السلام : امام 

 لا اله الا الله حقا حقا.راطول میداد بقدزیكه دیگران میگفتنداوخوابید آنچه برما جالب بوداینكه اومستمرا میفرمود



 

81 
 

 .                                                       ياد خداوند 3 

لله و لو إنه لیذکر ا      و کان أبی کثیر الذکر لقد کنت أمشی معه و إنه لیذکر الله و آکل معه الطعام و قالالصادق علیه السلام : قال 

کان یحدث القوم ما یشغله ذلك عن ذکر الله و کنت أرى لسانه لاصقا بحنكه یقول لا إله إلا الله و کان یجمعنا فیأمرنا بالذکر حتى 

       ۱6۸         الساعی نجاح و الداعی عدةو کان یأمر بالقراءة من کان یقرأ منا و من کان لا یقرأ منا أمره بالذکر  تطلع الشمس

کرد. با او غذا هم که رفتم، ذکر خدا مىپدر من کثیر الذکر بود، با او راه که مى» الله علیه پدرم سلامصادق علیه السلام : امام 

ماند. خودم دیدم که زبان مبارک حضرت به گفت: از ذکر خدا غافل نمىداشت. و اگر با مردم هم سخن مىخوردم، ذکر خدا را مى

داد تا طلوع آفتاب، ذکر داشته باشیم. به هر یك از ما که کرد و دستور مىگوید. ما را جمع مىمى« لا إله إلا الله»کامش چسبیده 

 «.یدداد که ذکر بگوکه قرآن تلاوت کند و هر کس که این توانایى را نداشت، دستور مىداد توانایى قرائت قرآن را داشت، دستور مى

 

  تلاوت قرآن 4

قال الصادق علیه السلام : ان ابا جعفر کان احسن صوتا بالقرآن و کان اذا قام من اللیل وقرء صوته فتمرّ به مارّ الطریق من السقائین 

 ۸۵/۸۱بحار/و غیرهم فیقومون فیستمعون الى قرائته .

بهترین صوت قرآن زاذاشتند شبها وقتی )برای نهجد( بلندمی شد وصدای قرآنش  الله علیه امام باقر سلامصادق علیه السلام : امام 

 راعابران از سقاهاوعیرآنها ،می شنیدندمی ایستادند و)آن صدای زیبارا(گوش می کردند

 

  انفاق و بخشش  5

یجیزنا بالخمسمائة درهم إلى  کان أبو جعفر محمد بن علی  عن سلیمان بن قرم قال بن هشام و روى أبو نعیم النخعی عن معاویة

               61۳، ص: ۱الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج الستمائة إلى الألف درهم و کان لا یمل من صلة إخوانه و قاصدیه و مؤملیه و راجیه

 ۱۸۸/  61بحار / 

ما را مشمول عطیات حضرت خود قرار میداد و از صد درهم تا ششصد درهم و تا  وید همواره حضرت ابو جعفرسلیمان قرم گ

هزار درهم عنایت میفرمود و هیچ وقت از مساعدت به برادران و آنها که آهنگ او میكرده و به امیدى حضور انورش شرفیاب 

 میشدند ناراحت نمیشد.

  احسان 6 

م ظاهر الجود فى الخاصة و العامه مشهورا بالكرم فى الكافة معروفا بالفضل و الاحسان مع کثرة عیاله و توسّط کان الباقر علیه السلا

 16 6. ارشاد /حاله 

مند و از لحاظ درآمد از مردم متوسط دارى منصب امامت و ریاست و با آنكه خود عائلهبا این عظمت مقام علمى و عهدهامام باقر 

 عوام مشهور به بخشندگى و جود بود و کرم ایشان نسبت به همگان معروف بودبود، میان خواص و 
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 ۱66/  ۱من لا یحضره الفقیه / و کان ابوجعفر علیه السلام اذا کان یوم عرفة لم یردّ سائلا. 

 وقتی روز عرفه می شد سائل ودرخواست کننده ای رارد نمی کردند همواره حضرت ابو جعفر

 

  گذشت در خانواده 7

 ۱61:  ص     الأخلاق مكارم ال الصادق علیه السلام : و کانت لابى امراءة و کانت تؤ ذیه فكان یغفر لها.ق

 گذشت.کرد، و امام از او در مى(:  پدرم زنى داشت که او را اذیت مىحضرت امام صادق )

 

  مهربانى 8 

 ۱۸۸/  61بحار / ستجیبونا و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا .... قال الباقر علیه السلام : بلیة الناس علینا عظیمة ان دعوناهم لم ی

 فرمود گرفتارى مردم بزرگ است اگر آنها را دعوت کنیم اجابت ما نكنند و اگر واگذاریم رهبرى ندارند.باقر علیه السلام امام 

الطعام الطیب و یكسوهم الثیاب حتى یطعمهم  کان یدخل علیه إخوانه فلا یخرجون من عنده و قالت سلمى مولاة أبی جعفر

الحسنة و یهب لهم الدراهم فأقول له فی ذلك لیقل منه فیقول یا سلمى ما حسنة الدنیا إلا صلة الإخوان و المعارف و کان یجیز 

کان  وبالخمسمائة و الستمائة إلى الألف و کان لا یمل من مجالسته إخوانه و قال اعرف المودة لك فی قلب أخیك بما له فی قلبك 

  لا یسمع من داره یا سائل بورک فیك و لا یا سائل خذ هذا و کان یقول سموهم بأحسن أسمائهم

مرخص نمى شدند مگر آنكه  امام باقر علیه السلام گوید: برادران دینى که به محضر امام مى رسیدند از نزد آن حضرت هخادم

مى نمود و لباسهاى زیبا و مقدارى پول به آنها هدیه مى نمود. من گفتم : امام علیه السلام با غذاى طیب و پاکیزه آنان را اطعام 

 ۱96/  61بحار / کمتر هدیه نما. فرمود: نیكى در دنیا رسیدگى به برادران دینى است . 
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  امام صادق علیه السلام -1

 امام صادق علیه السلام الف:خلاصه ای اززندگینامه

  

 خصوصیات فردى

 

 القاب ولادت، کنیه و

هجرى قمرى در مدینه چشم به جهان گشود.  ۸۳ششمین پیشواى شیعیان در سپیده دم روز جمعه، هفدهم ربیع الاوّل، سال 

 . ۱۸۱ -۱۳9، ص 6مناقب، ابن شهر آشوب، ج 

وشنبه ذکر داى از منابع، روز ولادت امام صادقدر مورد روز و سال ولادت آن حضرت، اقوال دیگرى نیز گفته شده است. درپاره

. در بعضى، سال ولادت آن حضرت، سال هشتاد هجرى ذکر شده است. ابن صباغ مالكى و اربلى (۵۱۳) مصباح کفعمى، ص شده است

 (.6۵۵، ص ۱و کشف الغمه، ج  ۱۱۱) الفصول المهمّه، ص اندتر دانستهبه نقل از محمد بن طلحه پس از ذکر هر دو قول، نقل هشتاد را صحیح

 

 القابنام ،کنیه و

وب، ) مناقب، ابن شهر آشهم ذکر شده است« ابوموسى» و« ابو اسماعیل» در بعضى منابع،)«  ابوعبداللَّه»اش ، کنیه«جعفر»نام مبارکش  

 ((.۱۸6، ص 6ج 

 است. که لقب اخیر از همه مشهورتر« صادق»و « فاطر»، «منجى»، «کامل»، «باقى»، «قاهر»، «طاهر»، «فاضل»، «صابر»و لقبهایش 

 (.66، ص 6۳و بحارالانوار، ج  6۵۵، ص ۱. ر. ک: کشف الغمه، ج )است

به هر یك از لقبهاى یاد شده، بیانگر تجلّى و ظهور بیشترآن صفت در وجود مبارک ایشان است وگرنه امام ملقّب شدن امام 

 و دیگر امامان معصوم مظهر همه ارزشها و ملقب به صفات نیك هستند.صادق 

 به فرزند خود داده را رسول خدا« صادق»شود که لقب استفاده مى از برخى روایات

 کند که فرمود:نقل مىابوحمزه ثمالى از امام سجاّد، از پدرانش از رسول خدا 

بنامید؛ زیرا در میان فرزندانش « صادق»زمانى که پسرم جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى طالب متولد شد، او را 

علل الشرایع، ص شود. شایستگى ادعاى امامت خواهد کرد و کذاّب )بسیار دروغگو( نامیده مىراى او خواهد بود که بدونهمنامى ب

۱۳6. 

 در کتاب معانى الأخبار آمده است:

ته خنامیده شده که از مدّعى ناشایسته امامت و رهبر فَتَحیّه دوم یعنى جعفر بن على بازشنا« صادق»جعفر بن محمّد بدان جهت 

 .9، ص 6۳. بحار الانوار، ج شود

 

 پدر و مادر

» اند. اسمش نیز بینذکر کرده« امّ القاسم» برخى کنیه او را « »امّ فروه»و مادر ارجمندش گوار پیشواى ششم، امام باقر )پدر بزر

دختر قاسم بن محمد  «(.۳۳۱، ص ۱سنیّه، ج و المجالس ال ۱۸۳، ص 6) الامام الصادق والمذاهب الاربعة، ج مورد اختلاف است« فاطمه» و« قریبه
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ن هاى برجسته و محدثّان زبده احادیث اهل بیت علیهم السّلام و در زمان خود جزو فقیهااز چهره« ام فروه»بن ابوبكر است. پدر 

 « .6۳۱، ص 6ر. ک: کافى، ج  »بود. و مورد وثوق و اعتماد امام سجّاد رفت هفتگانه مدینه بشمار مى

 زنى عالم، فاضل و باکمال بود. دختر عبدالرّحمان بن ابوبكر است. مادر امام صادق « اسماء» و مادرش

 نویسد:مسعودى درباره وى مى

 .6۵6. اثبات الوصیة، ص روایت کرده استبن حسین  وى از پرهیزگارترین زنان زمان خود بود و احادیث زیادى از على

 

 .6۳۱، ص 6کافى، ج مِمَّنْ آمَنَتْ وَ اتَّقَتْ وَ احْسَنَتْ وَ اللَّهُ یُحِبُّ المُحْسِنینَ.  وَ کانَتْ امى»درباره وى فرمود:امام 

 دارد.مادرم از بانوان مؤمن، باتقوا و نیكوکار بود و خداوند نیكوکاران را دوست مى

 

 

 ترین فعاّلیتهاى علمى و فرهنگى امام صادق مهمترین و بنیادى

 ترینهاى مختلف علوم اسلامى و طبیعى در آن از مهمترین و بنیادىى و ایجاد و گسترش رشتهتأسیس دانشگاه بزرگ جعفر

 رودبشمار مىفعاّلیتهاى علمى و فرهنگى امام صادق 

.تلاشهاى طاقت فرساى پیشواى چهارم و پنجم علیهماالسّلام، در آن شرایط سخت، زمینه را براى تشكیل حوزه علمى و تربیتى 

 راهم کرد.فامام صادق 

پرورده شد. رمز عدم برخورد حادّ و تند پیشواى عناصر اصلى این انقلاب فرهنگى پس از واقعه عاشورا، به دست امام سجاد

 چهارم با خلفاى زمان خود همین است.

رایش زمینه براى گ هاى بنیادى و فعاّلیتهاى فرهنگى پدر بزرگوارش را با گستردگى بیشتر ادامه داد. در نتیجه،برنامهامام باقر 

شد جمعیت انبوهى از شیعیان گرد مىافراد بیشتر به دستگاه امامت فراهم شد؛ چندانكه وقتى آن بزرگوار وارد مسجد پیامبر 

 کردند.او را گرفته از مسائل فقهى سؤال مى

ل و حرام خود را بناچار از فقهاى عامّه که تا آن روز مسائل مربوط به حلا -این فعاّلیتها چنان مؤثر و موفقیّت آمیز بود که شیعیان

 دادند.خود حوزه درس تشكیل داده و مردم، از جمله عامه را آموزش مى -گرفتندفرا مى

 

 زمامداران معاصر امام صادق 

شود: بخش نخست به مدت اجتماعى به دو بخش عمده تقسیم مى -از نظر شرایط سیاسى ساله امامت امام صادق ۳6دوران 

 سال که مقارن با حكومت امویان بوده، و بخش دوم به مدت شانزده سال که همزمان با حكومت عباسیان بوده است. هیجده

امام صادق )ع( در بخش نخست از دوران امامت خود با پنج تن از خلفاى اموى به نامهاى: هشام بن عبدالملك، ولید بن یزید، یزید 

 مد، معاصر بودبن ولید، ابراهیم بن ولید و مروان بن مح

 

در بخش دوم از دوران امامت خود با دو تن از خلفاى عباسى به نامهاى ابوالعباّس سفاّح و برادرش ابوجعفر  پیشواى ششم

 منصور معاصر بوده است. نگرش کلى خلفاى عباسى از جمله سفاّح و منصور به حكومت، همان نگرش خلفاى اموى است

 

 تاریخ شهادت
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سالگى به دست عوامل  1۵سال امامت، در سن  ۳6هجرى قمرى پس از  66۸ماه شوال، سال  ۱۵در امام صادق بنابر نقل مشهور،

 .«6، ص 6۳بحار الانوار، ج » منصور مسموم شد وبه شهادت رسید. 

ق یراهن متعلامام کاظم )ع( پیكر مطهر پدر بزرگوارش را در میان دو تكه پارچه سفید که لباس احرام آن حضرت بود، به اضافه پ 

و پس  ه چهل دینار خریده بود پیچید، بود و نیز در میان بُرْدى که آن را ببه آن حضرت و دستارى که یادگار جدّش امام سجاد 

اش، امام مجتبى علیهم السلّام، به خاک از اقامه نماز بر آن، او را در بقیع در کنار پدرش امام باقر و جدش امام سجاد و جدّ مادرى

 سپرد.

بردند، ابو هریره عِجْلى، از شعراى اهل بیت و ارادتمندان ایشان، در رثاى آن رابه طرف بقیع مىهنگامى که پیكر مطهّر امام 

 حضرت اشعارى سرود 

 برخى ازابیات آن چنین است: 

 یهِ وَ عاتِقٍعَلى کاهِلٍ مِنْ حامِل      یَحمِْلُونَهُ             اقُولُ وَ قَدْ راحُوا بِه             

 مِنْ رَأْسِ عَلْیاءَ شاهِقٍ ثَبیراً ثَوى             اتَدْرُونَ ماذا تَحمِْلُونَ الَى الثَّرى             

 .1۳۳، ص 6اعیان الشیعه، ج کانَ فَوْقَ المَْفارِقِ   تُراباً وَ اوْلى             غَداةَ حَثَا الْحاثُونَ فَوْقَ ضَریحِه             

 

 

« یرثب»برید؟: کوه دانید که چه شخصیّتى را به گورستان مىرا روى دوششان حمل کنند گفتم: آیا مىبه آنان که رفتند تا امام 

 را، که چه بلند و مرتفع است!

 !ریزند، در حالى که شایسته است بر سر خویش بریزندبینم که هر یك مشتى خاک روى ضریح مطهرش مىاینك مردمانى را مى

 

 دوران زندگى: در دو بخش: 

 (666تا  ۸۳سال ) از سال  ۳6دوران قبل از امامت،  - 6

حضرت در این دوران از ( که دوران شكوفایى اساس تشیّع بود، آن66۸تا  666سال )از سال  ۳6دوران امامت تا آخر عمر،  - ۱ 

در سطح عمیق و وسیع تشكیل داد، که چهار هزار نفر  امیّه و بنى عباس، استفاده نموده و دانشگاه اسلامى رافرصت جنگ بنى

 شاگرد داشت، و اسلام ناب محمّدی  و على را از زیر حجاب اسلام بنى امیّه، آشكار ساخت.

 

          امام صادق علیه السلام از ىومناقبسیره ب:

    

  علم 8

سِرّاً مِنْ سِرِّ اللَّهِ وَ عِلمْاً مِنْ عِلمِْ اللَّهِ لاَ یَحْتمَِلُهُ مَلَكٌ مقَُرَّبٌ وَ لاَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ  یاَ أَبَا مُحمََّدٍ إِنَّ عِنْدَنَا الف قال الصادق علیه السلام :

بِذَلِكَ أَحَداً غَیرَْنَا وَ إِنَّ عِنْدَنَا سِراًّ مِنْ سِرِّ  اسْتعَْبَدَ لاَ مُؤمِْنٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ للِْإِیمَانِ وَ اللَّهِ مَا کَلَّفَ اللَّهُ أَحَداً ذَلِكَ الْحمِْلَ غَیرَْنَا وَ لَا

لَةً یَحمِْلُونهَُ ابِتَبْلِیغِهِ مَا نَجِدُ لَهُ مَوْضعِاً وَ لَا أَهْلاً وَ لَا حمََّ اللَّهِ وَ عِلمْاً مِنْ عِلْمِ اللَّهِ أَمرََنَا اللَّهُ بِتَبْلِیغِهِ فَبَلَّغْنَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ماَ أَمرََنَا

قَ اللَّهُ مِنْهُ مُحمََّداً وَ ذُرِّیَّتَهُ وَ صَنعََهُمْ بِفَضلِْ حَتَّى خَلَقَ اللَّهُ لِذَلِكَ أَقْواَماً خُلِقُوا مِنْ طِینَةٍ خُلِقَ مِنْهَا مُحمََّدٌ ص وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ مِنْ نُورٍ خَلَ

نَّا لغََهُمْ ذَلِكَ عَمُحمََّداً ص فَبَلَّغْناَهمُْ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أمََرَناَ بِتَبْلِیغِهِ فقََبِلُوهُ وَ احْتمََلُوا ذَلِكَ وَ بَصُنْعِ رَحْمَتِهِ الَّتِی صَنَعَ مِنْهاَ 
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فَلَوْ لاَ أَنَّهمُْ خُلِقُوا مِنْ هَذاَ لمَاَ کاَنُوا کَذَلِكَ وَ لاَ وَ اللَّهِ ماَ فقََبِلُوهُ وَ احْتمََلُوهُ وَ بَلغََهمُْ ذِکْرُناَ فمَاَلَتْ قُلُوبُهمُْ إِلَى معَْرِفَتِناَ وَ حَدِیثِناَ 

 ۳۸1، ص: ۱۵بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  احْتمََلُوه

حضرت صادق علیه السّلام فرمود: ابا محمّد! در نزد ما سرّى از خدا است و علمى از علم خدا که تاب آن را ندارد ملك مقرب و نه 

نبى مرسل و نه مؤمنى که قلبش را براى ایمان خدا آزموده بخدا قسم کسى را جز ما خدا مكلف بحمل آن نكرده و نه پرستش با 

 این سرّ جز ما را دعوت کرده.

را  در نزد ما سرىّ از سرّ خدا و علمى از علم خدا است که دستور تبلیغ آن را بما داده ما از جانب خدا آنچه را که دستور تبلیغش

داده بود تبلیغ کردیم محل و موضعى و اهلى و باربردار نیافتى که آن را بردارد مگر گروهى را که خداوند از سرشتى آفریده که 

اش را از آن آفریده و از نورى آفریده که محمّد و خاندانش را آفریده و آراسته است آنها را بفضل رحمت خویش از محمّد و ذریه

ن آراسته تبلیغ کردیم آنچه را خدا دستور تبلیغش را داده بود پذیرفتند و تاب آوردند و بآنها اعلام کرد بآنها چیزى که محمّد را بآ

رساند این مطلب را از جانب ما پذیرفتند و تاب آوردند و مقام ما را بایشان اعلام کرد دلهاى آنها متمایل بمعرفت و حدیث ما شد. 

 آوردند.نبودند نه بخدا تاب نمىاگر سرشت آنها چنین نبود این طور 

ب مالك بن انس: ما راءت عین و لا سمعت اذن و لا خطر على قلب بشر افضل من جعفر بن محمد الصادق فضلا و علما و عبادة و 

 ۱۸/  6۳. بحار / ورعا

 صادقمحمد ال جعفر بن ؛برترازهیچ چشمی ندیده وهیچ گوسی نشنیده ووبه هیچ قلب بشری خطورنكردهمالك بن انس گوید: 

 ازحیث فضل وفضیلت وازجیث علم ودانش وازحیث ورع وپارسائی.

ج ینقل عن الصادق من العلوم مالا ینقل عن احد و قد جمع اصحاب الحدیث اسماء الرواة من الثقاة على اختلافهم فى الاراء و 

 ۱۳/  6۳.بحار / المقالات و کانوا اربعة الاف رجل 

لوم نقل شده که ازاحئینقل نشذه که اصحاب وعلما وبزرگان حدیث اسامی راویان مورداعتماد ازامام صادق بقدری زیادازع

 رابااختلاف اعتقادات  ایشان اعتقادات ومفالات مختلف سان ؛جمع نموده اندکه چهارهزارنفر میشوند

 

 عبادت  2

اماّ یقرء القراءن و لا یتكلم فیما یعنیه فكان من العلماء مالك بن انس: ... فما کنت اراه الاّ على ثلاث خصال اما مصلیا و اما صامتا و  

 ۳۱/  6۳بحار / العباد الذین یخشون الله عزّوجلّ.

  61۳:  ص       61۳       6ج       الخصال.....   خصال ثلاث إحدى من یخلو لاعلیه السلام  الصادق کان

بودیاقرآن میحواند یادر اموربدردبخورحرف میرداوازعالمان وبندگانی اوراهمیشه درسه حالت دیدم یا نماز کزارمالك بن انس گوید: 

 بودکه  ازخدامیترسید.
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  عرفان 3

کان کلما همّ الى التلبیه انقطع الصوت فى حلقه ... فقلت قل یابن رسول الله و لابدّ لك من ان تقول فقال : یابن ابى ..مالك بن انس : 

:  ص   6ج       الخصال  1 6/ 6۳. بحار / یك و اخشى ان یقول عزّ و جلّ لى لا لبیك و لا سعدیك عامر! کیف اجسر ان اقول لبیك اللهم لب

61۳ 

....من سالى در خدمتش بحج رفتم چون بوقت احرام بر مرکب خویش نشست هر چه خواست تلبیه گوید صدا  مالك بن انس گوید: 

 رکب بروى زمین افتد عرض کردم: یا ابن رسول اللَّه تلبیه بگو که ناچارگلوگیرش میشد و تلبیه گفتن نمیتوانست و نزدیك بود از م

باید بگوئى فرمود:اى پسر ابى عامر چگونه جرات لبیك گفتن داشته باشم در صورتى که میترسم خداى عز و جل در جواب من 

 بگوید لا لبیك و لا سعدیك.

 

   .                                                احسان 4

نام رجل من الحاج فى المدینه فتوهمّ ان همیانه سرق فخرج فراءى الصادق علیه السلام مصلیا و لم یعرفه فتعلق به و قال له : انت 

 ىاخذت همیانى ؟ قال : ما کان فیه ؟ قال : الف دینار قال : فحمله الى داره و وزن له الف دینار و عاد الى منزله و وجد همیانه فعاد ال

علیه السلام معتذرا بالمال فابى قبوله و قال شى ء خرج من یدى لا یعدلىّ. قال فساءل الرجل عنه فقیل هذا جعفر بن محمد  جعفر

 6۳/۱6. بحار/الصادق علیه السلام 

مشغول نماز بود او  یكى از حاجیان در مدینه خوابیده بود همیان پولش را ربوده بودند. از جاى خود برخاست حضرت صادق

فرمود همیان چه داشت؟گفت هزار دینار. آن مرد را برد بمنزل  اى. امامنشناخته دامنش را گرفت گفت تو همیان مرا بردهرا

خود و هزار دینار باو داد وقتى پول را گرفت و بمنزل خود برگشت دید همیانش در خانه است. با عذر خواهى خدمت حضرت صادق 

بعد  گیریم.آن مردد امام علیه السّلام از گرفتن خوددارى نمود فرمود چیزى که دادیم پس نمىعلیه السّلام رسیده پول را تقدیم کر

 است گفت باید چنین کارى چون او بكند. جستجو نمود که این شخص کیست. گفتند جعفر بن محمّد صادق

 

  توسل 1

اء على الله بحق الخمسة یعنى رسول الله و امیر المؤ منین اکثر ما یُلّح به فى الدع عن داود الرقى قال : انّى کنت اسمع ابا عبدالله

 6۳9/  6وسائل / و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام .

داوودرقی ازاصحاب حضرت صادق  گویدمن خودم می شنیدم بیشترین اصراری که دردعا می فرمودندخدارابه حق خمسه)طیبه( 

 می خواندندالحسن و الحسین علیهم السلام  یعنى رسول الله و امیر المؤ منین و فاطمة و

 

 .                                      حلم و بردبارى 1
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انه دخل سفیان الثورى على الصادق علیه السلام فراءه متغیر اللون فساءله عن ذلك فقال : کنت نهیت ان یصعدوا فوق البیت -6

قد صعدت فى سلّم و الصبىّ معها فلما بصرت بى ارتعدت و تحیّرت و سقط فدخلت فاذا جاریة من جوارى ممّن تربّى بعض ولدى 

 الصبىّ الى الارض فمات فما تغیّر لونى للصّبى و انما تغیّر لونى لما ادخلت علیها من الرعب و کان علیه السلام قال لها انت حرة لوجه

 ۱6/  6۳بحار / علیك مرتین .  الله لا باءس 

رسید دید رنگ آن جناب تغییر کرده. عرضكرد آقا چه شده.فرمود من گفته بودم بالاى  ادقسفیان ثورى خدمت حضرت ص

هاى من است. بالاى نردبان است و بچه هم با او پشت بام نروند. همین که وارد شدم دیدم یكى از کنیزانم که پرستار یكى از بچه

چه از دستش افتاد بزمین و مرد. من از مردن بچه رنگم تغییر است همین که چشمش بمن افتاد لرزه بر اندامش افتاد متحیر شد ب

ام این طور شدم با اینكه دو مرتبه باو فرموده بود ناراحت نشو باکى نداشته باش ترا در راه نكرده. از ترسى که بر کنیز وارد کرده

 خدا آزاد کردم.

 خَرَجَهُ وَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ المَْنْصُورِ وَ قَدمَِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جعَفَْرُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عَلِیٍّ العَْلَویِِّ فَالْكُوفَةَ وَ أَناَ معََ َ قَدِمَ إبِْراَهِیمُ بْنُ أَدْهمََ-۱

الْكُوفَةِ وَ کاَنَ فِیمَنْ شَیَّعَهُ الثَّوْریُِّ وَ إبِْراَهِیمُ  یرُِیدُ الرُّجُوعَ إِلَى المَْدِینَةِ فَشَیَّعَهُ العُْلمَاَءُ وَ أَهْلُ الفَْضْلِ مِنَ جعَفَْرُ بْنُ مُحمََّدٍ الصَّادِقُ 

ا رَ مَفَنَنْظُ علیه السلامفَإِذاَ همُْ بِأَسَدٍ عَلَى الطَّرِیقِ فَقاَلَ لَهمُْ إبِْراَهِیمُ بْنُ أَدْهمََ قِفُوا حَتَّى یأَْتِیَ جعَْفَرٌ  بْنُ أَدْهمََ فَتَقَدَّمَ الْمشَُیِّعُونَ لَهُ 

حَتَّى دَناَ مِنَ الْأَسَدِ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ حَتَّى نَحَّاهُ عَنِ الطَّرِیقِ ثمَُّ أَقْبَلَ عَلَیْهمِْ فَذَکرَُوا لَهُ حاَلَ الْأَسَدِ فَأَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِیُصْنَعُ فَجاَءَ جعَفَْرٌ

 96: ص    الساعی نجاح و الداعی عدة ۸1/  6سفینه  لَحمََلُوا عَلَیْهِ أثَْقاَلَهمُْ. طاَعَتِهِ فَقاَلَ أَماَ إِنَّ النَّاسَ لَوْ أَطاَعُوا اللَّهَ حَقَ

در زمان منصور من با ابراهیم بن ادهم بودم که به کوفه آمد و ابو عبد الله جعفر بن محمد بن على علوى نیز به کوفه آمد جعفر بن 

علما و اهل فضل کوفه آن حضرت را مشایعت کردند و از جمله ایشان ثورى و  خواست به مدینه برگردد.بیرون آمد و مىمحمد 

کنندگان پیش افتادند ناگاه شیرى را در راه دیدند.ابراهیم ادهم به ایشان گفت بایستید تا جعفر ابراهیم بن ادهم بودند. مشایعت

 کند.بن محمد بیاید پس بنگریم که چه مى

قصّه شیر را باز گفتند حضرت امام صادق علیه السلام به سوى شیر رفت تا نزدیك شیر رسید و  جعفر صادق علیه السلام آمدامام 

گوشش را گرفت و او را از مسیر دور ساخت سپس به ایشان روى کرد، فرمود: بدانید که اگر مردم خداى را آن گونه که سزاست 

 کردند.کردند بارهایشان را بر شیر حمل مىاطاعت مى

 

 

 

 

 



 

89 
 

  م کاظم علیه السلاماما -9

 امام کاظم علیه السلام الف:خلاصه ای اززندگینامه

  

 خصوصیات فردى ولادت

هاى اطراف ابواء، از دهكده)« ابواء»هجرى قنرى در دهكده  6۱۸سال  ذیحجه(۱۱)وبقولیپیشواى هفتم شیعیان، روز هفتم ماه صفر،

و  ۳9۳، ص 6؛ کافى، ج ۱۸1ر. ک. اعلام الورى، ص ). متولد شد (دفون است.در آنجا ممدینه، و آمنه بنت وهب، مادر گرامى رسول خدا

، 6و کافى، ج  ۳6۱هجرى ذکر شده است) ر. ک. تذکرة الخواص، ص  6۱9ولادت آن گرامى سال اى منابع، سال. در پاره۳۱۳، ص 6مناقب، ابن شهر آشوب، ج 

 (( ولى مشهور همان است که در متن آورده شده است.۳9۳ص 

تى بشارت ولادت آن گرامى به پدر بزرگوارش داده شد، ضمن دعا براى سلامتى مادر ارجمندش، مولود را برترین آفریده الهى وق

 شمرد که به وى عنایت شده است. سپس به شكرانه این ولادت مسعود، به محض ورود به مدینه، سه روز به عموم مردم ولیمه داد. 

 

 نام، کنیه و القاب

 گذاشت. این نام هر چند در میان امامان پیشین سابقه نداشت، لیكن در« موسى»علیه السلام نام فرزند خود را پیشواى ششم 

در مورد وجه نامگذارى حضرت )کلیم اللَّه است، از این رو، اصل این نام به زبان قبطى است. « موسى»میان پیامبران سابقه دارد و همنام 

معناى درخت است و چون حضرت موسى را در صندوق نهاده به رود نیل به« سى» به معناى آب و« مو» سى ترکیبى ازموسى) ع( به این اسم گفته شده مو

 ((61، ص 6ج انداختند و او را از بین آب و درخت گرفتند، بدین اسم نام نهادند) ر. ک: ناسخ التواریخ، زندگانى موسى بن جعفر

تر ولى مشهور« ابو اسماعیل»و «  ابوعلى»، «ابوابراهیم»، «حسنابوال»شد مثل: وانده مىهاى چند خامام کاظم علیه السلام به کنیه

» ۳رضا و به امام« الاوّل نابوالحس» ۳است براى تفكیك به امام هفتم « ابوالحسن» از آنجا که کنیه بعضى امامان دیگر نیز)است. « ابوالحسن»از همه 

 (است.بدون قید، در روایات، امیر مؤمنان« ابوالحسن» گویند و منظور ازمى« الحسن ثالثابو» ۳و به امام هادى « ابوالحسن الثانى

، «امین»، «صابر»، «صالح»، «زین المجتهدین»، «نفس زکیّه»، «کاظم»،«عبد صالح»لقبهاى آن گرامى نیز فراوان است، از جمله:  

 « باب الحوائج الى للَّه»و « زاهر»

رتبت به هر یك از لقبهاى یاد شده بیانگر بروز و تجلى بیشتر آن صفت در وجود آن حضرت در ملقب شدن آن پیشواى بلند م

  روداى از منزلت معنوى این امام همام نزد پروردگارش به شمار مىاى ازکمال و درجهمقایسه با دیگر افراد است که مرتبه

 

 زمان شهادت:

 -گى زندان هارون در بغداد که به دستور هارون الرشید مسموم شد سال ۵۵محل شهادت:  در سن  -هجری قمری  6۸۳رجب  ۱۵

 مزار شریف آن حضرت:شهر کاظمین در نزدیكی بغداد

 

 اظهار نظر شخصیّتها درباره امام کاظم علیه السلام

 

 امام صادق علیه السلام و اصحاب -موافقان الف -8

 * امام صادق علیه السلام: 
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وهى بودیم که امام صادق علیه السلام را در راه مكه دیدار کردیم. من عرض کردم: پدر و مادرم به گوید: ما گریزید بن سلیط مى

 اى به من بفرمایید تا به آیندگانفدایت! شما امامان پاک هستید، از سوى دیگر از مرگ نیز گریزى نیست. اکنون سخنى و توصیه

  -ان فرزندان من هستندابلاغ کنم. امام علیه السلام فرمود: اشكال ندارد؛ این

و این هم، سرور و آقاى ایشان است که داراى دانش،  -فرمودکرد و مىودر حالى که به فرزندش موسى علیه السلام اشاره مى

باشد و در اوست، حسن خلق و برخورد نیك حكمت، فهم، سخاوت و شناخت نیازمندیهاى دینى و مسائل مورد اختلاف مردم مى

و بابى است از ابواب الهى. و آنچه از همه اینها مهمتر است آن که خداى تعالى از صلب او پناه این امّت و علم، و با همسایگان، و ا

آورد. و او بهترین مولود و بهترین آفریده خداست که خداوند به وسیله او خونها را حفظ نور و فهم و حكمت آنها را بیرون مى

کند و پوشاند و گرسنه راسیر مىسازد؛ برهنه را مىو پراکندگیها و شكستگیها را برطرف مىنماید کند، اختلافات را اصلاح مىمى

 .6۱، ص 6۸و بحارالانوار، ج  ۱۳، ص 6عیون الاخبار الرضا) ع(، ج ریزد .... ود او باران فرو مىبخشد و به برکت وجبیمناک را ایمنى مى

 

 * حفص بن غیاث نخعى

ب . صاحدر اینكه حفص بن غیاث، شیعه بوده یا سنى بین رجالیّون اختلاف است»کاظم علیهما السلام  از اصحاب امام صادق و امام

کرده است. اى مى داند که تقیّه مىتنقیح المقال او را شیعه ۳۵۵، ص 6بر عامى بودن مذهب او تصریح دارد، ولى ما مقانى، در ج  ۱1۳، ص 6جامع الرواة در ج 

 «هجرى در گذشته است. 696ن عهده دار منصب قضاوت در بغداد و نیز کوفه بوده و در سال وى در دوران حكومت هارو

من کسى را ندیدم که به اندازه موسى بن جعفر علیه السلام برنفس خویش بیمناک ولى براى مردم امید بخش باشد. تلاوت او »

 .1۱1، ص ۱کافى، ج « گوید.و مشافهه سخن مىحضورى خواند گویى با فردى به طور توأم با حزن بود و هر گاه قرآن مى

 

 * ربیع بن عبدالرحمان اسدى

 از یاران امام صادق علیه السلام:

دانست چه کسى پس از درگذشتن بر امامت او متوقف خواهد سوگند به خدا، موسى بن جعفر علیه السلام از هوشیاران بود و مى

 «نامیده شد.« کاظم»ز این رو، کرد، ادانست، آشكار نمىبرد و آنچه از ایشان مىشد، با این حال، خشمش را نسبت به آنها فرو مى

 .۳۱۳، ص 6مناقب، ج 

 

 مورخان و محدثان شیعه -ب

 اظهار نظر مورّخان و محدثان شیعه نسبت به پیشواى هفتم علیه السلام و تجلیل از آن حضرت بسیار فراوان است. از جمله:

 

 * شیخ مفید:

 .۱91ارشاد، ص .« ترین مردم زمان خود بودترین، سخاوتمندترین و گرامىوسى علیه السلام عابدترین، فقیهابوالحسن، م» 

 

 * این شهر آشوب

ترین ایشان در تلاوت قرآن ترین مردم زمان خود و داناترین آنان به کتاب خدا و خوش صوتموسى بن جعفر علیه السلام فقیه» 

 گریستند.گریست؛ شنوندگان نیز از تلاوت آن حضرت مىکرد و به هنگام تلاوت مىوت مىبود؛ قرآن رابا لحنى محزون تلا

 ترین و شجاعترین آنان بود. به شرفو نیز برترین مردم شأن و مرتبت، والاتین ایشان در جایگاه دینى و سخاوتمندترین، فصیح

 «د نبوت و همپیمان خلافت است.نت گزیده است، فرزنو از میراث نبوت برخوردار گشته و در منزل خلافت سكوولایت، مخصوص

 .۳۱۳، ص 6مناقب، ج 
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 * فضل بن حسن طبرسى:

ترین فرزندان امام صادق علیه السلام در شأن و مرتبت و در میان مردم مشهور است که ابوالحسن، موسى علیه السلام گرامى» 

 «ت.ترین ایشان استرین و فقیهیز پارساترین مردم زمان خود، داناباشد و نترین ایشان مىبرترین آنان در جایگاه دینى و فصیح

 .۱9۵اعلام الورى، ص 

 

 * محمد بن جریر طبرى

 از دیدگاه علماى امامیّه در قرن چهارم:

دت باعموسى بن جعفر علیه السلام پیرمردى گرانقدر و بزرگوار بود، هزار بنده )در راه خدا( آزاد کرد و در پرتو تلاش و کوشش د ر» 

 .6۵۱دلائل الامامة، ص .« شدخوانده مى« عبد صالح»

 

 * على بن عیسى ارْبَلى:

ها و صفات برجسته و روشن آن گرامى، گواه آن است که وى بر مناقب و فضائل امام کاظم علیه السلام و معجزات آشكار و نشانه» 

هاى مجد و اى که مرکبها سیادت، رام او و گزیدهت؛ بگونهقلّه شرف و اوج ارزشها و مزایا دست یافته و بر فراز آن برآمده اس

هاى )شخصیت( او سرکشیده و به بالاترین مرتبه شكوه و عظمت رسیده و شاخه هایش بزرگوارى از غنایم او گشته است. ریشه

شرافت و بزرگوارى  ریزد ودلنشین و پسندیده است، در حدى که کسى به پایه آن نرسیده است. مجد و عظمت از اطرافش فرو مى

 ۳کشف الغمه ج ....« است اى از عطاى آن حضرتاى از کرم او و دریاى بیكران، جرعهچكد.ابر بارشگر، قطرهاز سرچشمه وجودش مى

 61ص 

 

 مخالفان  -2

 :مخالفان سیاسى معاصر امام علیه السلام -الف

 * هارون الرشيد:

خرین نفر موسى بن جعفر علیه السلام بود. هنگامى که چشم هارون به امام علیه مردم به حضور هارون الرشید بار یافتند. آوقتی 

السلام افتاد به جنب و جوش در آمد و چشم به انتظار حضرت ماند، و چون امام علیه السلام داخل شد هارون روى دو زانو نشست 

 : خیر است.دادپرسید و امام پاسخ مىو آن گرامى در آغوش گرفت و از احوال آن حضرت مى

گوید: عرض کردم هنگامى که امام خواست برود، هارون دوباره او را در آغوش گرفت و بدرقه کرد. مأمون که ناظر این جریان بود مى

اى امیرمؤمنان! با این مرد، رفتارى کردید که هیچگاه با کسى نكرده بودید! این فرد چه کسى بود؟ گفت: فرزندم! این، وارث دانش 

 موسى بن جعفر بن محمد است. اگر در جستجوى دانش صحیح هستى باید در نزد او بجویى. پیامبران،

ترین دشمن موسى بن جعفر علیه السلام در این سخنان، به شخصیت بى نظیر فرزند پیامبر صلى الله علیه و آله هارون، سرسخت

تگى او را براى خلافت اسلامى و جانشینى رسول خدا شایس« وى وارث دانش پیامبران است»این جمله که  اعتراف نمود و با بیان

و همین مسأله او را به مبارزه و رقابت باپیشوا و « ملك عقیم است»صلى الله علیه و آله بیان کرد. اما چه کند که به گفته خود: 

 ۳۳1الأمالی) للصدوق(، النص، ص:      .خلیفه واقعى پیامبر صلى الله علیه و آله کشاند

 

 ربیع برمكى: * فضل بن
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زد دانم او را نزمانى که هارون، موسى بن جعفر علیه السلام را نزد وزیر خود فضل بن ربیع زندانى کرد، او به هارون نوشت: من نمى

امامان شیعه و جنبشهاى مكتبى  خود نگه دارم؛ زیرا او فردى است که در حال حاضر در روى زمین کسى از وى داناتر و عابدتر نیست.

 .۱۱۱تقى مدرسى ص  محمد

افزاید: هارون بارها در پى من فرستاد و مرا به قتل موسى بن جعفر علیه السلام فرمان داد، ولى من از فرمانش سرباز زدم و نیز مى

بى تامامان شیعه و جنبشهاى مك. و برایش پیغام فرستادم که این کار را انجام نخواهم داد، هر چند به بهاى کشته شدن خودم تمام شود

 .۱۱۱محمد تقى مدرسى ص 

 

 * عیسى بن جعفر:

 را به وى داده بود نوشت:عیسى بن جعفر، پسر عموى هارون و حاکم بصره در پاسخ خلیفه که فرمان قتل موسى بن جعفر 

سوسانى مدت زندانى موسى بن جعفر علیه السلام در زندان من به طول انجامید. من در طول این مدت، او را آزمایش کردم و جا» 

کرد. از این رو کسى را بفرست را بر وى گماردم، ولى ندیدم که از عبادت کناره بگیرد. او همواره از خداوند طلب رحمت و مغفرت مى

 .۱66، ص 6۸بحارالانوار، ج « که آن حضرت را از من تحویل بگیرد و گرنه من او را از زندان آزاد خواهم کرد.

 

 محدثان و مورخان اهل سنت: -ب

 * محمد بن طلحه شافعى:

موسى بن جعفر کاظم علیه السلام پیشواى گرانقدر، بزرگ مرتبت، کوششگر در عبادت و مشهور به کرامات است. شب را با قیام » 

ده خوان« کاظم»برد. و به خاطر فزونى بردبارى و گذشتنش نسبت به تجاوزگران به حقش، و سجود و روز را با صدقه به پایان مى

داد و با گذشت، به مقابله با جنایتكار برمى خاست. عبادتش به قدرى فزون بود که حضرتش پاداش بدى را به نیكى مىشد. مى

شد شناختند. چون هر کس به وى متوسل مىمى« باب الحوائج الى اللَّه»نامیده شد. مردم عراق او را به عنوان « عبدصالح»

 گشت.اش برآورده مىخواسته

اى آن حضرت ظاهر شد عقلها را متحیر ساخته و به چنین قضاوتب وامى دارد که براى او نزد پروردگارش سابقه کراماتى که از 

 .۸۳مطالب السؤول، ص .« پذیر نیستنیك وجوددارد که زوال

 

 * ابن حجر هیثمى:

نامیده شده « کاظم»گذشتش موسى کاظم علیه السلام در علم، معرفت، کمال و فضل، وارث پدرش بود. به خاطر فزونى حلم و » 

 «ترین مردم زمان خود بود.معروف بود. و پارساترین، داناترین و بخشنده« باب قضاء الحوائج عنداللَّه»است. و نزد مردم عراق به 

 .6۱6الصواعق المحروقه، ص 

 

 * خطیب بغدادى:

کرد، کیسه پولى که محتوى هزار را اذیت و آزار مىامام موسى علیه السلام فردى سخاوتمند و بزرگوار بود، و زمانى که کسى او » 

 فرستاد.دینار بود براى وى مى

هاى کرد و چنانچه یكى از کیسههاى بخشش سیصد دینار، چهارصد دینار و دویست دینار بود که میان مردم مدینه تقسیم مىکیسه

 .۱۳، ص 6۳یخ بغداد، ج تار« کرد.رسید او را بى نیاز مىکرََم آن حضرت به انسان نیازمندى مى

 * ابن جوزى:
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د، شنینامیده شد که وقتى از کسى ناسزایى مى« کاظم»حضرت موسى علیه السلام مردى بخشنده و بردبار بود، و از آن جهت » 

 .۳6۱تذکرة الخواص، ص « فرستاد.براى او پول مى

 

 دوران زندگى: دو بخش:

در چهار سالگى امام کاظم علیه السلام بنى امیه سقوط کرد  سال.( ۱۱قمرى ) 66۸قمرى تا  6۱۸دوران قبل از امامت، از سال  - 6 

 و بنى عباس به سرپرستى ابوالعباس سفاّح به حكومت رسید.

 (سال۳۵) 6۸۳تا  66۸دوران بعد از امامت، از سال  - ۱

 

 زمامداران معاصر امام كاظم عليه السلام  

له خود با چهارتن از مقتدرترین و جبارترین خلفاى بنى عباس معاصر بود؛ منصور سا ۳۵پیشواى هفتم شیعیان در دوران امامت 

 )ده سال(، مهدى )یازده سال(، هادى )یك سال( و هارون )سیزده سال(.

در سن بیست سالگى منصور دوانیقى پدر بزرگوارش را به شهادت رساند و مدّت امامت آن امام بزرگوار سى و پنج سال بیشتر 

 دوره مصادف با زمامدارى غاصبانه ى چهارتن از خلفاى بنى عباس بود. نبود. این 

ده سال از دوران امام در عصر منصور گذشت که در حسادت و کینه نسبت به خاندان وحى بى مانند بود. ده سال دیگر را در عصر 

 مهدى عباسى گذراند. 

ایى روا مى داشت. یك سال نیز در عصر هادى عباسى گذراند سخت گیرى هاى او چون منصور موزیانه نبود، ولى به امام اهانت ه

 و در آن دوره، در مدتى اندک به زندان رفت و آزاد شد. 

 را هم در عصر هارون سپرى کرد که دوره اى بسیار سخت و جانكاه و اغلب در حبس و زجر و شكنجه به سر برد.  بقیه 

 

 شهادت:

سالگى در زندان سندى بن شاهك با زهر به شهادت رسید و در مقابر قریش  ۵۵ر ه. ق د 6۸۳رجب سال  ۱۵در  سرانجام، امام

 به خاک سپرده شد.

 

  سیره ى امام کاظم علیه السلامب:

 علم و دانش  8

 هارون الرشید الذى هو خصم الامام ... حینما ساءله ولده الماءمون عن اکباره و تقدیره له  من فااعتر 

نِینَ لَقَدْ رَأَیْتُكَ عمَِلْتَ بِهَذاَ نْتُ أَجْرَأَ وُلْدِ أَبِی عَلَیْهِ فَلمََّا خَرجََ أَبُو الحَْسَنِ مُوسَى بْنُ جَعفَْرٍ قُلْتُ لِأَبِی یاَ أمَِیرَ المُْؤمُِْ قاَلَ المَْأمُْونُ وَ کُ

فقال له : یا بنى هذا امام الناس و نْصاَرِ وَ لاَ بِبَنِی هَاشمٍِ فَمَنْ هَذاَ الرَّجلُالرَّجُلِ شَیْئاً ماَ رَأَیْتُكَ فَعَلْتَ بِأَحَدٍ مِنْ أَبْناَءِ المُْهاَجرِِینَ وَ الْأَ

 حجة الله على خلقه و خلیفته على عباده انا امام الجماعة فى الظاهر. و انه و الله لاَحّق بمقام رسول الله منّى و من الخلق جمیعا. و

ه عیناه فان الملك عقیم . یا بنّى هذا وارث علم النبیین هذا موسى بن جعفر ان اردت واللّه لو نازعنى فى هذا الامر لاخذت الذى فی

 1۱ المجلس ۳۳1 النص( للصدوق) الأمالی  ۳۱/  ۳ینابیع المودة /  العلم الصحیح تجده عند هذا.
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مرد  المؤمنین دیدم با این مامون گوید من دلیرترین فرزندان پدرم بودم چون أبو الحسن موسى بن جعفر بیرون رفت گفتم یا امیر

بر خوردى کردى که با هیچ کدام از اولاد مهاجر و انصار و بنى هاشم نكردى این مرد کیست؟ گفت اى پسرم این وارث علم انبیاء 

 ها در دلم برجا شد.است این موسى بن جعفر بن محمد است و اگر علم درست خواهى نزد او است، مأمون گوید از اینجا دوستى آن

 

  عبادت  2

الضراعات  و   حلیف السجدة الطویلة و الدموع الغزیرة و المناجاة الكثیرة  ... کان یحیى اللیل بالسهر الى السحر بمواصلة الاستغفار

 6۳، ص: 99بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  .   المتصلة الجمیلة

واشكهای سرشارورازونیاز  پیمان سجده های طولانی اوهمواره شب رابابیداری تاسحر،بابهم پیوستن استغفار،زنده میداشت هم

 وناله های بهم پیوسته بسیار

 

  تلاوت قرآن 3

مَدِینَةِ اسُ باِلْنَ لِتِلاَوَتِهِ وَ کاَنَ النَّأَحْفظََ النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ تعَاَلَى وَ أَحْسَنَهمُْ صَوْتاً بِهِ وَ کاَنَ إِذاَ قَرَأَ یحَْزَنُ وَ بَكَى السَّامِعُو َ کاَنَ  و

 ۳۱۵:  ص     النص(       القدیمة - ط) الهدى بأعلام الورى إعلام ۳6۸/ 6مناقب /  .یُسمَُّونَهُ زَیْنَ المُْجْتَهِدیِنَ

اى داشت، و با صوت حسنى قرآن را تلاوت میكرد، و هر حضرت ابو الحسن موسى علیه السّلام در حفظ قرآن اهتمام فوق العاده

 یخواند محزون میشد و مستمعین از قرائت وى گریه میكردند، و مردمان مدینه آن جناب را زین المجتهدین میگفتندگاه قرآن م

 جود و بخشش 4.

ه کان موسى بن جعفر علیه السلام اذا بلغعن أحمد بن محمد بن سعید عن یحیى بن الحسن قال روى أبو الفرج فی مقاتل الطالبین  

  699تل الطالبین /.مقالیه بصرّة دنانیر فكانت صراره مابین الثلاثماءة الى الماءتین دینار فكانت صرار موسى مثلاعن الرجل ما یكره بعث ا

 6۱۱:  ص     6۸ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار

لام از یه السابو الفرج در مقاتل الطالبیین از احمد بن محمد بن سعید از یحیى بن حسن نقل میكند: هر وقت موسى بن جعفر عل

هاى دینار موسى بن جعفر بین سیصد تا کسى چیزى می شنید که آزرده میشد کیسه پر از دینار طلا براى او میفرستاد. کیسه

 هاى دینار آن جناب مثل قرار گرفته بود.دویست دینار بود و کیسه

 

 دعا به هنگام سجده 5

 6۱6/  6۸بحار / ک فلیحسن العفو و التجاوز من عندک . و کان علیه السلام یقول فى سجوده : قبح الذنب من عبد 

 تو بسیار زیباست! وگذشت عفو کردناما گناه کردن بنده زشت است،  :درسجودشان عرض میكردندامام کاظم 
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  دعاى هميشگى 6

 6۱6/  6۸حار / بیدعوا کثیرا فیقول : اللهم انى اساءلك الراحة عند الموت و العفو عند الحساب و یكرّر ذلك .  و کان

توراحتی وقت مرگ وگذشت وقت  بسیارمواقع،دردعاهایشان،  عرض میفرمودند خدایا من ازروایت است امام کاظم 

 واهم واین دعاراتكرارمیفودندمی خ حساب)قیامت(را

 

  رسيدگى به مستمندان 7

الادقّه ... فیوصل الیهم ذلك و لا یعلمون من اىّ  یفتقد فقراء المدینة فى اللیل فیحمل الیهم الزبیل فیه العین و الورق و و کان

 ۱۳6:  ص        ۱ج       العباد على الله حجج معرفة فی الإرشاد     6۱۱/  6۸بحار / جهة هو. 

، و زنبیلهائى که در آن پول طلا و بسیارمواقع،شبانه رسیدگی وتفقد به مستمندان مدینه میفرمودند  روایت است امام کاظم 

 آوردآید و چه کسى مىبرد و بآنان میرساند و آنان نمیدانستند از کجا مىو آرد و خرما بود براى ایشان مىنقره 

 

  استغفار روزانه 8

 ۱۸۱/  9۳بحار / قال الكاظم علیه السلام : انى استغفر الله فى کل یوم خمسة الاف مرّة . 

 کنم. هزار مرتبه استغفار مىفرمود: به درستى که من در هر روز پنج امام ابو الحسن )

 

 كار و تلاش  9

قال على بن ابى حمزه عن ابیه قال : راءیت ابا الحسن یعمل فى ارض له قد استنقعت قدماه فى العرق . فقلت جعلت فداک این  

لّى اللّه علیه و آله و الرجال ؟ فقال : یا على قد عمل بالید من هو خیر منّى فى ارضى و من ابى فقلت و من هو؟ فقال : رسول الله ص

 6۱۱:  ص   6۸ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار   66۵/  6۸بحار / امیر المؤ منین علیه السلام و آبائى کلهم کانوا قد عملوا بایدیهم .... 

ش بود و پاهایعلى بن ابى حمزه از پدر خود نقل کرده گفت: حضرت موسى بن جعفر علیه السلام را دیدم در زمین خود مشغول کار 

 بود عرض کردم: آقا کارگرها کجا هستند فرمود: در عرق فرو رفته

اند، عرضكردم: کیانند آنها فرمود: پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین اند که از من و پدرم بهتر بودهعلى! با دست خود کسانى کار کرده

 یوه پیامبران و مرسلین و اوصیاء و صالحین است.علیهما السلام اجداد من همه با دست خود کار میكردند، کار کردن ش
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 اخبار به غيب  01

 616/  6سفینة / قال الكاظم علیه السلام للماءمون اذا ملكت فاحسن الى ولدى  

 زندانم احسان کنبه مامون عباسی لع فرمودند وقتی به حكومت رسیدی به فرروایت است امام کاظم 

 

  نامه به هارون -00

جعفر علیه السلام ))الى الرشید من الحبس برسالة کانت انه لن ینقضى عنّى من البلاء الاّ انقضى عنك معه یوم من بعث موسى بن 

      ۱6۱:  ص    ۱ج(       القدیمة - ط) الأئمة معرفة فی الغمة کشف ۳۳/  ۱سفینة /  الرخاء حتى نقضى جمیعا الى یوم لیس له انقضاء یخسرالمبطلون

 66۸ص 6۸بحار

اى براى هارون الرشید بدین افظ عبد العزیز گفت: احمد بن اسماعیل نقل کرده که موسى بن جعفر علیه السلام از زندان نامهح

مضمون فرستاد: هر روزى که بر من در زندان بسختى و شكنجه میگذرد، در مقابل تو با عیش و عشرت آن روز را سپرى میكنى تا 

 یان که در آن روز تبهكاران زیان خواهند کرد.پابالاخره هر دو بروزى برسیم بى

 حلم وبردباری وبزرگواری-02

فقال له أصحابه  و یسبه إذا رآه و یشتم علیا أن رجلا من ولد عمر بن الخطاب کان بالمدینة یؤذی أبا الحسن موسى و روى

أنه خرج إلى زرع له فخرج إلیه و دخل المزرعة دعنا نقتل هذا الفاجر فنهاهم عن ذلك و زجرهم أشد الزجر و سأل عن العمری فذکر 

بالحمار حتى وصل إلیه فنزل و جلس عنده و باسطه و ضاحكه و قال  فصاح به العمری لا توطئ زرعنا فتوطأه أبو الحسن بحماره

ك رجو أن یجیئکم غرمت على زرعك هذا فقال مائتی دینار قال فكم ترجو أن یحصل منه قال لست أعلم الغیب قال إنما قلت کم ت

صرة فیها ثلاثمائة دینار و قال هذا زرعك على حاله و الله یرزقك ما  فیه قال أرتجی فیه مائتی دینار قال فأخرج له أبو الحسن 

و انصرف و راح إلى المسجد فوجد العمری  ترجو قال فقام العمری فقبل رأسه و سأله أن یصفح عن فارطه فتبسم إلیه أبو الحسن 

ا نظر إلیه قال الله أعلم حیث یجعل رسالاته قال فوثب إلیه أصحابه فقالوا ما قصتك قد کنت تقول غیر هذا فقال لهم قد جالسا فلم

إلى داره قال لأصحابه الذین أشاروا فخاصموه و خاصمهم فلما رجع أبو الحسن  سمعتم ما قلت الآن و جعل یدعو لأبی الحسن 

 ۱۱9، ص: ۱القدیمة(، ج -کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط   و کفیت شرهبقتل العمری کیف رأیتم أصلحت أمره 

آزرد و هر گاه آن حضرت را میدید باو مردى بود در مدینه از اولاد عمر بن خطاب و حضرت موسى بن جعفر علیهما السلام را مى

 دشنام میداد و بعلى علیه السلام ناسزا میگفت،

ن حضرت عرضكردند: اجازه فرمائید ما این مرد تبهكار بد زبان را بكشیم؟ حضرت بسختى با روزى برخى از یاران و همنشینان آ 

این کار مخالفت کرد و آنان را از انجام این عمل بازداشت، و حال آن مرد را پرسید؟ بآن جناب عرض کردند: جایى در اطراف مدینه 

م چنان که سوار الاغش بود وارد کشت و زرع او شد، آن بكشت و زرع مشغول است، حضرت سوار شده بمزرعه آن مرد آمد و ه

ما را پامال نكن، حضرت همچنان سواره پیش رفت تا بنزد او رسیده پیاده شد و نزد آن مرد نشست و با مرد فریاد زد: کشت و زرع

 ى و خنده با او کرد و باو فرمود:خوشروئى شروع بشوخ
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دینار، فرمود: چه مبلغ امید دارى که از آن بدستت رسد و عایدت گردد؟ گفت:  صد:اى؟ گفتچه مبلغ خرج این کشت و زرع کرده

چه مبلغ بتو :شود(! حضرت فرمود: من گفتم: چه مبلغ امید دارى بتو برسد )و نگفتممن علم غیب ندارم )که چه اندازه عایدم مى

کیسه در آورد که سیصد دینار در آن بود، و  خواهد رسید(؟ گفت: امید دارم دویست دینار از این مزرعه عاید من شود، حضرت

 فرمود: این را بگیر و کشت و زرع تو نیز بهمین حال براى تو باشد و خدا آنچه امید دارى از آن عایدت گرداند،

یه لادبیها و بدزبانیهاى او درگذرد، موسى بن جعفر عراوى گوید: آن مرد برخاست و سر حضرت را بوسه زد و درخواست نمود از بى 

السلام لبخندى زده باز گشت، )این جریان گذشت تا اینكه روزى( حضرت بمسجد رفت و آن مرد عمرى هم نشسته بود، همین که 

رفقاى آن مرد بسرش ریخته گفتند: « خدا میداند رسالت خویش را در چه خاندانى قرار دهد»نگاهش بآن حضرت افتاد گفت: 

ن مرد میگفتى؟ )و هر گاه او را میدیدى دشنام و ناسزا میگفتى چه شد که اکنون یكسره داستان چیست؟ تو که جز این در باره ای

 عوض شدى و او را مدح و ستایش میكنى؟(

گفت: همین است که اکنون گفتم و جز این چیزى نگویم و شروع کرد بدعا کردن در باره موسى بن جعفر علیهما السلام آنان با او  

و بهمان گونه پاسخشان میداد، همین که حضرت بخانه بازگشت بآن کسانى که از او اجازه کشتن آن ببحث و گفتگو پرداختند و ا

 مرد عمرى را خواسته بودند فرمود: 

کدام یك از این دو راه بهتر بود آنچه شما میخواستید یا آنچه من انجام دادم؟ من کار او را با آن مقدار پولى که میدانید سر و 

 وسیله خود را از شر او آسوده ساختم.صورت داده و بدان 
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  امام رضا علیه السلام -81

 امام رضا علیه السلام مهای اززندگیناالف:خلاصه 

 ولادت

هجرى قمرى، چند روز پس از شهادت جدّش، امام  66۸شنبه، یازدهم ذیقعده سال هشتمین اختر فروزنده آسمان امامت، روز پنج

 . 9، ص 69) جدول( و بحارالانوار، ج ۵۱۳مصباح، کفعمى، ص م به جهان گشود. صادق )ع(، در مدینه چش

) ر. ک: استق ذکرشده ه. 6۵۳منابع، سال ولادت، سال درباره ماه و سال ولادت آن حضرت نقلهاى دیگرى نیز وجود دارد؛ در بعضى

، ص 6) ر. ک: مناقب، ج اندالاول نوشتهق ماه ولادت را ربیع. ابن شهرآشوب و شیخ صدو(۳6۳و اعلام الورى، ص  ۱۸، ص 6ج ۳اخبارالرضاعیون

 . ولى نظر مشهور همان است که در متن آمده است.(۱۸، ص 6ج اخبارالرضاو عیون ۳1۳

 

کرد و آرزوى درک وجود یاد مىعالم آل محمّد »پیش از ولادتِ نواده گرامى خود، بارها از آن حضرت با عنوان امام صادق 

 فرماید:مىجعفر نمود. موسى بناو را مى

در صلب تو قرار دارد و اى کاش من او را فرمود: همانا عالم آل محمّد شنیدم که به من مىاز پدرم جعفر بن محمّد بارها مى

 .6۳1. الانوار البهیّة، ص استکردم. او همنام امیرمؤمنان درک مى

 

 

 مضخصات آن وجودمبارک

 –سی کاظم)ع( :امام مونام پدر -نام:علی 

که پس از تولد حضرت از طرف امام  یاتكتمشقراء النوبیة گفته شدهالخیزران المرسیة و یاام البنین یا   نجمهام ولد :نام مادر 

ظاهراً این بانوى مكرّم در ایام  (.۳6۳، ص و اعلام الورى ۳1۳، ص 6؛ مناقب، ج 6۸۳ر. ک: دلائل الامامة، ص ) گرفت ))طاهره ((نامکاظم

نامیده شده « طاهره» و بعد از تولد حضرت رضا« نجمه» شد، سپس در خانه حمیده خاتون به نامخوانده مى« تكتم» اسارت

 است.

 جمه، زن بسیار با فضیلت، خردمند، متدیّن و عابدى بود. در شأن و مرتبت او گفته شده است:ن

، 6و عیون اخبار الرضا) ع(، ج  6۳۳. الانوار البهیّه، ص داشترا بسیار گرامى مىنجمه از برترین زنان در عقل و دین بود و سرور خود حُمَیْدَه 

 .۱6ص 

 

بوده و چون در فرزانگى و بینش دینى و نیز مادر امام کاظم « حُمَیْدَه»شود که او در آغاز کنیز از بعضى روایات استفاده مى

 بخشید. در حدیث آمده است:ام کاظماخلاق و رفتار اجتماعى مرتبتى والا داشت، او را به پسرش ام

اى حمیده! نجمه را »را در خواب دید که به او فرمود:  را خرید، شبى رسول خدامادر امام رضا  -هنگامى که حمیده، نجمه

بدین جهت حمیده، نجمه را « شود که بهترین مردم روى زمین خواهد بود.به فرزند خود موسى ببخش که از او فرزندى متولد مى

 .۱1، ص 6ج . عیون اخبار الرضابه آن حضرت بخشید
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(، . عیون اخبار الرضاامتر از او ندیدهبا فضیلت اش گفت:من هرگز کنیزىنجمه آن چنان مقام و جایگاهى نزد حمیده داشت که درباره

 ۱6، ص 6ج 

 

نكه رسیدگى و مراقبت فرزندش مانع انجام داد و براى آبه عبادت و نمازهاى مستحبى و اذکار، اهمیّت زیادى مىمادر امام رضا

ر دادن به کودک خود یارى کند. اى براى او بگیرند که مادرش را در شینوافل و ذکرهاى مستحبى وى نگردد خواسته بود تا دایه

 ۱6، ص 6عیون اخبار الرضا) ع(، ج 

 

 نام، كنيه و القاب

، «صدّیق»، «وفىّ»، «ولىّ»، «زکىّ»، «صابر»، «رضا»بارت است از: و القابش ع« ابوالحسن»اش ، کنیه«على»نام پیشواى هشتم 

 است.« رضا»؛ ولى مشهورتر از همه  و غیراینها« رّة عین المؤمنینق»، «نورالهُدى»، «سراج اللَّه»، «فاضل»، «رضىّ»

 

« رضا» پندارند که مأمون لقبعرض کردم: گروهى از مخالفان شما مىگوید: به امام جواد احمد بن محمد بن ابونصر بزنطى مى

 را به پدرتان داده است؛ چون آن حضرت را براى ولایتعهدى خود پسندیده بود.

نامید؛ زیرا آن حضرت مورد پسند « رضا»اند؛ بلكه خداوند او را سوگند به خدا دروغ گفته و خیانت کرده فرمود:امام جواد 

 ن پس از آن حضرت در زمین بود.و اماماخداوند در آسمان و مورد پسند رسول خدا 

 السّلام نیستند؟ فرمود: چرا، چنین هستند.و ائمّه علیهمعرض کردم: مگر هر یك از پدران پیشین شما مرضىّ خدا، پیامبر 

لقب یافته است؟ فرمود: بدان جهت که دشمنان آن حضرت همچون دوستانش به « رضا»گفتم: پس چگونه از میان آنان، پدرتان، 

، 6ج عیون اخبارالرضانامیده شد. « رضا»یت داشتند، و این از ویژگیهاى آن گرامى است؛ از این جهت وى از میان امامان او رضا

 . ۱6ص 

 شود.نیز معلوم مى« رضا» در ضمن از این روایت علّت ملقّب شدن آن حضرت به

 

 در روایتى دیگر به نقل از سلیمان بن مروزى آمده است:

چنین گفتم و « رضا»را بخوانید؛ به فرزندم « رضا»فرمود: فرزندم لقب نهاد و بارها مى« رضا»ندش على را فرزموسى بن جعفر

 .۱۵، ص 6ج عیون اخبارالرضا به من چنین گفت.« رضا»فرزندم 

 

 فرزندان

معتبر مانند شیخ بر خلاف پدر بزرگوارش فرزند چندانى نداشت و حتى بنابر نوشته بسیارى از مورخان و محدثان امام رضا

؛ اعلام الورى، ص ۳61ر. ک: ارشاد، ص ( فرزندى نداشته است. مفید، طبرسى، طبرى و ابن شهر آشوب آن حضرت جز امام جواد )

 .۳1۳، ص 6و مناقب، ج  6۸6؛ دلائل الامامة، ص ۳66

 .۱۱۱، ص 61نوار، ج ر. ک: بحارالاو موسى دو پسر ذکر شده است: محمّد جواد در بعضى از منابع براى امام 

در بعضى دیگر، شش فرزند براى آن حضرت بیان شده است: پنج پسر به نامهاى: محمّد جواد )ع(، حسن، جعفر، ابراهیم و حسین 

 .۱۱۱، ص 61؛ بحارالانوار، ج ۳۱۵؛ نور الابصار، ص ۱16. ر. ک: الفصول المهمّه، ص و یك دختر به نام عایشه
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اند که فرزندان بودهاند فرزندان امام جواد دو گونه جمع کرد: نخست آنكه این افراد که نام برده شدهتوان میان این نقلها به مى

اند. آنچه باشند ولى در زمان حیات آن حضرت درگذشتهشوند. دیگر آنكه فرزندان خود امام رضا )نیز محسوب مىامام رضا 

 است.نداشتهجواد دت فرزندى بجزامامشهابه هنگامرضا است که اماماست اینمحرز و مسلم

 

 دوران زندگى: در سه بخش:

 ه.ق( 6۸۳تا  66۸سال ) ۳۵قبل از امامت،  - 6 

 سال در مدینه. 6۳بعد از امامت،  - ۱ 

 آید.حضرت، بشمار مىبعد از امامت، سه سال در خراسان، که حساّسترین دوره زندگى سیاسى آن - ۳

 

محل شهادت:سناباد  -سالگی و به وسیله مامون عباسی مسموم شد.  ۵۵هجری قمری در ست  ۱۱۳:آخر صفر سال زمان شهادت

  – نوقان در مشهد کنونی

 

 زيارت

زیارت، دیدارى است درروایات وارده از اهلبیت علیهم السلام سفارش برزیارت قبورامامن شده وبرآن تاکیدفراوان شده است 

 شماریم.اش مىمىمشتاقانه با آن کس که دوستش داریم و گرا

 با اولیاء و حجتهاى الهى است.« زائر»زیارت، ایجاد ارتباط قلبى و معنوى 

شتافت و پنداشت به دیدارش نمىخاصیّت مىاست؛ چه آن که اگر او را مرده بى« زائر»توسط « مزور»زیارت، اعلام حیات جاودانه 

 داد.جست و به محضرش سلام نمىبه آستانش توسل نمى

 نقل شده است:ثى از حضرت رضا در حدی

وَ انَّ مِنْ تَمامِ الْوَفاءِ باِلعَْهْدِ زِیارَةُ قُبُورِهمِْ فمََنْ زارَهمُْ رَغْبَةً فى زِیارَتِهمِْ وَ تَصْدیقاً بمِا  وَ شیعَتِه انَّ لِكُلِّ امامٍ عَهْداً فى عُنُقِ اوْلِیائِه» 

 .۱۵۳، ص 6۱وسائل الشیعه، ج .« مْ یَوْمَ الْقِیامَةِائَهُرَغِبُوا فیهِ کانَ أَئمَِّتُهمُْ شُفَع

 

براى هر امامى در گردن دوستان و شیعیانش پیمانى است. وفاى به این پیمان وقتى تمام و کامل است که قبرهایشان زیارت شود. 

آنان در روز رستاخیز شفیع  کسى که امامان را مشتاقانه زیارت کند و آنچه را که مورد خواست و رغبت آنان بوده تصدیق نماید،

 او خواهند بود.

 

 فضيلت زيارت امام رضا 

شده بیشترین سفارش و تأکید نسبت به زیارت امام رضا شود، بعد از زیارت سیدالشّهدا آن گونه که از روایات استفاده مى

یعنى مكّه و مدینه باشد. دورى راه، است. علّت آن شاید دورى مرقد مطهّر آن حضرت از خاستگاه اسلام و موطن پیامبر و ائمه

رفته و ... موجب آن بود که در ترغیب و تشویق به هاى مالى که نیاز داشته و خطراتى که احتمال مىدشوارى مسافرت، هزینه

 زیارت پیشواى هشتم توصیه و تأکید بیشترى بشود.
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یگرى نیز دارد و آن این که معتقدان به امامت آن حضرت در مقایسه با امامان پیشین ویژگى دعلاوه بر آن که زیارت امام رضا 

هستند بر خلاف زائران امامان پیش از آن حضرت که چه بسا شیعه اثنى عشرى و زائران قبر مطهرش قائل به امامت همه امامان 

است. بیشترى ذکرشدهت و ثوابنباشند مثل زیدیّه، اسماعیلیّه، واقفیّه و ....از این جهت براى زائران آستان مقدس آن گرامى فضیل

 حضرت:از چند معصوم در فضیلت زیارت آنچند حدیثاینك

 

 رسول خدا  -6

 .۳6، ص 99ر، ج بحارالانوا «مَ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِالْجَنَّةَ وَ حَرَّسَتُدْ فَنُ بَضعَْةٌ مِنى باِرْضِ خُراسانَ لایَزُورُها مُؤْمِنٌ الاّ اوْجَبَ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ لَهُ» 

کند مگرآنكه خداوند بهشت را بر او واجب و بزودى پاره تن من در سرزمین خراسان دفن خواهد شد. مؤمنى او را زیارت نمى

 گرداند.جسدش را بر آتش، حرام مى

 

 امیر مؤمنان  -۱

ألا فمن ه اسم ابن عمران موسىسیقتل رجل من ولدی بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمی و اسم أبی قال أمیر المؤمنین 

روت(، بی -بحار الأنوار )ط زاره فی غربته غفر الله ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و لو کانت مثل عدد النجوم و قطر الأمطار و ورق الأشجار

 ۳6، ص: 99ج

م من و نام پدرش نام فرزند شود که نامش نابه زودى یكى از فرزندان من در سرزمین خراسان به ستم به وسیله سمّ کشته مى

آمرزد هر چند به مقدار عدد است. هر کس او را در غربتش زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى« موسى»عمران 

 ستارگان و قطرات باران و برگهاى درختان باشد. 

 

 امام صادق -۳

ان فی مدینة یقال لها طوس من زاره إلیها عارفا بحقه أخذته یقتل حفدتی بأرض خراسعن حمزة بن حمران قال قال أبو عبد الله

بیدی یوم القیامة و أدخلته الجنة و إن کان من أهل الكبائر قلت جعلت فداک و ما عرفان حقه قال یعلم أنه مفترض الطاعة غریب 

بحار الأنوار )ط على حقیقة لله شهید من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز و جل أجر سبعین شهیدا ممن استشهد بین یدی رسول ا

 ۳۵، ص: 99بیروت(، ج -

شود کشته خواهد شد. کسى که او را زیارت کند در حالى که عارف به گفته مى« طوس»نوه من در سرزمین خراسان در شهرى که 

 د.کنم هر چند مرتكب گناه کبیره شده باشگیرم و وارد بهشت مىحقش باشد، در روز رستاخیز دست او را مى

گوید:( عرض کردم: جانم به فدایت! منظور از شناخت حقّ او چیست؟ فرمود: بداند که او مفترض الطاّعه، غریب و شهید )راوى مى 

رسول خدا به کند که در محضر است. کسى که او را با چنین شناختى زیارت کند خداوند به وى پاداش هفتاد شهیدى را عطا مى

 اند. شهادت رسیده

 

 کاظم  امام -6

یقول إن ابنی علیا مقتول بالسم ظلما و مدفون إلى جانب هارون عن سلیمان بن حفص قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر

 ۳۸، ص: 99بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط بطوس من زاره کمن زار رسول الله

 گردد.شود و در طوس در کنار هارون دفن مىفرزندم على به ستم به وسیله سمّ کشته مى
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 خدا )ص( را زیارت کرده باشد.  کسى که او را زیارت کند همچون کسى است که رسول

 

 امام رضا  -۵

أنه قال: إن بخراسان لبقعة یأتی علیها زمان تصیر مختلف الملائكة عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن  الرضا

ینفخ فی الصور فقیل له یا ابن رسول الله و أیة بقعة هذه قال هی بأرض طوس و فلا یزال فوج ینزل من السماء و فوج یصعد إلى أن 

و کتب الله تبارک و تعالى له بذلك ثواب ألف  هو و الله روضة من ریاض الجنة من زارنی فی تلك البقعة کان کمن زار رسول الله 

 ۳6، ص: 99بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  حجة مبرورة و ألف عمرة مقبولة و کنت أنا و آبائی شفعاءه یوم القیامة.

 گروهى از -تا نفح صور -اى که پیوستهرسد که محل آمد و شد ملائكه خواهد بود؛ بگونهاى است؛ زمانى فرا مىدر خراسان بقعه

 کنند.آیند و گروهى صعود مىآسمان فرود مى

است در سرزمین طوس؛ سوگند به خدا آن باغى از باغهاى بهشت  اىگفته شد: یا بن رسول اللّه! این، کدام بقعه است؟ فرمود: بقعه

است. کسى که مرا در آن بقعه زیارت کند مانند کسى است که پیامبر )ص( را زیارت کرده باشد و خداوند پاداش هزار حج مبرور و 

 مقبول به او خواهد داد و در روز رستاخیز من و پدرانم شفیعان او خواهیم بود. هزار عمره

 

 امام رضا علیه السلام-1

قال أبو الحسن الرضا من زارنی على بعد داری و شطون مزاری أتیته یوم القیامة فی ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها إذا 

 ۳۱6 کامل الزیارات، النص، ص:تطایرت الكتب یمینا و شمالا و عند الصراط و عند المیزان. 

 :ندحضرت ابو الحسن الرضا علیه السلام فرمود

ام دور و مزارم بعید است من روز قیامت در سه موطن به نزدش آمده تا او را از کسى که من را زیارت کند در حالى که خانه

 :ها و هولهاى قیامت برهانمترس

 .شوندهاى راست و چپ داده مىهاى اعمال( به دستها )نامهالف: هنگامى که کتاب

 .ب: در هنگام عبور از صراط

 نهادن اعمال را در میزان. ج: در وقت

 

 

 امام جواد  -۳

 اللَّهِ وَ عَلِىٍّ عَلَیْهمَِاالسَّلامُ حَتَّى یفَْرُغَلَهُ مِنْبَراً حِذاءَ مِنْبَرِ رَسُولِ وَ ما تَأَخَّرَ وَ بَنى مَنْ زارَ قَبْرَ ابى بُطُوسٍ غفََراَللَّهُ لَهُ ما تقََدَّمَ مَنْ ذَنْبِه» 

 66، ص: 99بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط « ابِ الْخلَایِقِهُ مِنْ حِساللَّ

 

بخشد و براى او منبرى در مقابل منبر رسول کسى که قبر پدرم را در طوس زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى

 نصب خواهد کرد تا زمانى که خداوند از حساب بندگان فارغ شود.و على خدا 

 



 

113 
 

من زار قبر أبی  فقلت ما لمن زار أباک بطوس فقال [ قال: دخلت على أبی جعفر الثانیی ]الدستوائیعن حمدان الدسوا۸

بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر قال حمدان فلقیت بعد ذلك أیوب بن نوح بن دراج فقلت له یا أبا الحسین إنی 

لله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فقال أیوب و أزیدک فیه قلت نعم یقول من زار قبر أبی بطوس غفر اسمعت مولای أبا جعفر

حتى یفرغ الناس من  قال سمعته یقول ذلك یعنی أبا جعفر و أنه إذا کان یوم القیامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله 

 ۳۱6کامل الزیارات، النص، ص: [. الحساب ]حتى یفرغ الله من حساب الخلائق

علیه السلام و محضرش عرض کردم: اجر کسى که پدر شما را در  )اامام جوادخل شدم بر حضرت ابو جعفر ثانىداراوی گوید:

 طوس زیارت کند چیست؟

 .کسى که قبر پدرم را در طوس زیارت کند خداوند گناهان سابق و لاحقش را بیامرزد:حضرت فرمودند

اى ابا حسین من از مولاى خود حضرت ابا جعفر :ات کردم و به او گفتمگوید: پس از آن با ایوب بن نوح بن دراج ملاقحمدان مى

 .آمرزدکسى که قبر پدرم را در طوس زیارت کند خداوند گناهان سابق و لاحقش را مى:فرمودعلیه السلام شنیدم که مى

 .تر از این را برایت بگویم؟گفتم: آرىخواهى اضافهایوب گفت: مى

گفتند: هنگامى که روز قیامت شود منبرى براى فرمودند و اضافه کرده و مىکه این فقره را مى ایوب گفت: شنیدم از آن حضرت

 شود تا مردم از حساب فارغ شوند.او )زائر پدرم( در مقابل منبر رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم نصب مى

 

أبلغ شیعتی أن زیارتی تعدل عند الله ألف  الرضا  عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی قال: قرأت فی کتاب أبی الحسن -9

 ۳۱1کامل الزیارات، النص، ص: ألف حجة قال إی و الله و ألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه.  قال فقلت لأبی جعفر  -حجة

 :احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى وى گفت

مرقوم فرموده بودند: برسان به شیعیانم که زیارت من نزد در کتاب حضرت ابى الحسن الرضا علیه السلام خواندم که آن حضرت 

 .خدا معادل با هزار حج است

 :گوید: به حضرت ابى جعفر علیه السلام عرض کردم: معادل با هزار حج است؟! حضرت فرمودندمى

 ود.شبه او داده مىبلى به خدا قسم بلكه کسى که ایشان را زیارت کند در حالى که عارف به حقش باشد ثواب یك میلیون حج 

  امام رضا علیه السلامازى .مناقبسیره ب:

 

 علم به قرآن 0

ء قط إلا علم و لا رأیت أعلم منه بما کان فی الزمان الأول إلى وقته و عصره و کان المأمون یمتحنه یسأل عن شی ما رأیت الرضا   

انتزاعات من القرآن و کان یختمه فی کل ثلاثة و یقول لو أردت ء فیجیب فیه و کان کلامه کله و جوابه و تمثله بالسؤال عن کل شی

ء أنزلت و فی أی وقت فلذلك صرت أن أختمه فی أقرب من ثلاثة تختمت و لكنی ما مررت بآیة قط إلا فكرت فیها و فی أی شی

 6۸۱، ص: ۱عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج. -أختم فی کل ثلاثة أیام

بن موسى علیهما السلام سؤالى شود مگر اینكه پاسخ آن را میدانست، و از وى بااطلاعتر بتاریخ از  هرگز ندیدم از حضرت على

کرد و او پاسخ درست ابتداى زمان تا روزگار و عصر خودش احدى را ندیدم، و مأمون با سؤال از هر چیز او را مرتب امتحان مى



 

114 
 

کرد، ه را از قرآن بیرون آورده بود، و هر سه شبانه روزى یك قرآن ختم مىآورد هممیداد، و تمام گفتار و جوابها و شواهدى که مى

اندیشم اى نگذرم الا اینكه در آن مىو میفرمود:اگر بخواهم بكمتر از این زمان هم ختم کنم میتوانم، لكن )در ختم سه روز( بهیچ آیه

 کشد.از این جهت است که سه شبانه روز طول مى که مراد چیست و در چه موردى نازل شده و زمان نزولش چه وقتى بوده، و

 

 عبادت 2

بسرخس و قد قیّد فاستاءذنت على السجاّن فقال لا  عبد السلام بن الهروى قال : جئت الى باب الدار التى حبس فیها الرضا  

زوال لاته ساعة فی صدر النهار و قبل الو إنما ینفتل من ص سبیل لك الیه . قلت و لم ؟ قال لانّه ربمّا صلّى فى یومه و لیلته الف رکعة

 ۱۱6/  9۱. بحار /  و عند اصفرار الشمس فهو فی هذه الأوقات قاعد فی مصلاه و یناجی ربه

اى که على بن موسى علیهما السلام را در آن زندانى کرده عبد السلام بن صالح هروى روایت کرد که گفت: من در سرخس بدر خانه

د بود، از زندانبان طلب ملاقات کردم، گفت: ممكن نیست، پرسیدم چرا؟ گفت: براى اینكه در شبانه روز هزار بودند رفتم و او در قی

گذارد، ولى از جاى حرکت خواند، و تنها ساعتى در اول روز نزدیك زوال و نزدیك غروب و زردى آفتاب نماز نمىرکعت نماز مى

 کندمىکند و مشغول ذکر است و با خداى خود مناجات نمى

 

  تلاوت و تدبر قرآن 3

کان الرضا علیه السلام یختم القرآن فى کل ثلاث و یقول لواردت ان اختمه فى اقلّ من ثلاث لختمته و لكن ما مررت بآیة قطّ الاّ 

 6۸۱، ص: ۱ج۱۱6/  9۱بحار / فكرّت فیها و فى اىّ شى ء اُنزلت و فى اىّ وقت فلذلك اختم ثلاثة ایام . 

کرد، و میفرمود:اگر بخواهم بكمتر از این زمان هم ختم کنم هر سه شبانه روزى یك قرآن ختم مىضا علیه السلام رحضرت امام  

اندیشم که مراد چیست و در چه موردى نازل شده و زمان اى نگذرم الا اینكه در آن مىمیتوانم، لكن )در ختم سه روز( بهیچ آیه

 کشد.ه سه شبانه روز طول مىنزولش چه وقتى بوده، و از این جهت است ک

 

  ساده زيستى 4

کان جلوس الرضا علیه السلام فى الصیف على حصیر و فى الشتاء على مسح و لبسه الغلیظ من الثیاب حتى اذا برز للناس تزیّن 

 66۳:  ص  الأخلاق مكارم  9۱ 6/ ۱. عیون اخبار الرضا / لهم 

آمد خود نشست و لباسش خشن بود و چون میان مردم مىان بر پلاس مىدر تابستان بر حصیر و در زمستزهرى: حضرت رضا 

 را آراسته میكرد.

 

  كم خوابى و تهجد 5
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 ص  ۱ج       السلام علیه الرضا أخبار عیون  69/96بحار/کثر لیالیه من اوله الى الصّبح .کان علیه السلام قلیل النوم باللیل کثیر السهر یحیى ا

 :6۳۸ 

 شب کم خواب و بسیار بیدار بود و اکثر شبها را از اول شب تا صبح احیاء میكرد و آن بزرگوار در

 

 ادب  6

ابراهیم بن العباس قال : و لا راءیته ابا الحسن الرضا علیه السلام شتم احدا من موالیه و ممالیكه قطّ و لا راءیته یقهقهه فى ضحكه 

 96/  69. بحار بل کان ضحكه التّبسم 

خدمتكاران و کارگزاران خود کسى را بد بگوید و دشنام دهد، و یا در پیش چشم کسى آب دهان بیندازد، و هرگز  و هرگز ندیدم از

 اش تبسم بودندیدم در خندیدن قهقهه نماید، بلكه خنده

 

 تواضع  7

و یدلكه  و هو یطیب قلبهدخل الرضا علیه السلام الحمام فقال له بعض الناس دلكّنى فجعل یدلكه فعرّفوه فجعل الرجل یستعذر منه 

 99/  69. بحار / 

حضرت رضا وارد حمام شد شخصى گفت: مرا دلاکى کن شروع کرد بكیسه کشیدن در این بین آن جناب را شناخت آن مرد 

 عذرخواهى میكرد ولى امام علیه السلام در ضمن اینكه او را دلخوش مینمود او را کیسه میكشید.

 

 احترام به خادمان 8

 بن الصلت عن رجل من اهل بلخ قال کنت مع الرضا فى سفره الى خراسان فدعا یوما بمائدة له فجمع علیها موالیه من عن عبدالله

السودان و غیرهم فقلت جعلت فداک لو عزلت لهولاء مائدة . فقال علیه السلام : انّ الرب تبارک و تعالى واحد و الاب واحد و الامّ 

 ۱6 6/ 69ر / . بحاواحد و الجزاء بالاعمال 

: عبد الله بن صلت از مردى بلخى نقل کرد که گفت من در خدمت حضرت رضا بودم در سفر خراسان روزى غذا خواست و تمام 

غلامان خود را از سیاه و غیر سیاه در سر سفره جمع کرد عرضكردم فدایت شوم خوب است براى آنها سفره جداگانه میانداختند 

 و مادر و پدرمان نیز یكى است و جزا و پاداش بستگى بعمل اشخاص دارد. فرمود نه خداى ما یكى است

 

  كار نكشيدن از مهمان 9
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نزل بابى الحسن علیه السلام ضیف و کان جالسا یحدثّه فى بعض اللیل فتغیّر السراج فمدّ الرجل یده لیصلحه فزبره ابوالحسن علیه 

 6۱۱/  69. بحار / نستخدم اضیافناالسلام ثم بادره بنفسه فاصلحه ثم قال اناّ قوم لا

مهمانى براى حضرت رضا علیه السلام آمد آن جناب با او نشسته بود و صحبت میكردند شب بود چراغ کم نور شد مهمان دست 

دراز کرد تا درستش کند ولى حضرت رضا علیه السلام مانع شد و خود مشغول اصلاح چراغ گردید تا درست شد آنگاه فرمود ما 

 گماریم.اى هستیم که مهمان خود را بخدمت نمىهخانواد

 

 شجاعت  01

ماءمون به حضرت رضا علیه السلام گفت : انى قد راءیت ان اعزل نفسى عن الخلافة و اجعلها لك و ابایعك ؟ فقال له الرضا علیه  

ك تجعله لغیرک و ان کانت الخلافة لیس ل السلام : ان کانت هذه الخلافة لك و الله جعلها لك فلا یجوز ان تخلع لباسا البسك الله و

 6۳/  69بحار / فلا یجوز لك ان تجعل لى ما لیس لك .... 

 مأمون گفت: من در نظر دارم خود را از خلافت خلع کنم و این مقام را بتو بسپارم و با تو بیعت کنم، 

اده است، و جائز نیست که لباس و خلعتى را که حضرت در پاسخ او فرمود: اگر این خلافت از آن تو است پس خدا براى تو قرار د

خداوند بقامت تو پوشانیده از تن بیرون کنى، و بغیر خود بپوشانى، و بدیگرى واگذار نمائى، و اگر این مقام از آن تو نیست پس حق 

 و........اینكه چیزى را که از تو نیست بمن واگذارى ندارى

 

 سخاوت وكرمجودو-00

أحدثه و قد اجتمع إلیه خلق کثیر یسألونه عن الحلال و الحرام ال: کنت أنا فی مجلس أبی الحسن الرضا عن الیسع بن حمزة ق

مصدری من إذ دخل علیه رجل طوال آدم فقال له السلام علیك یا ابن رسول الله رجل من محبیك و محبی آبائك و أجدادک

أیت أن تنهضنی إلى بلدی و لله علی نعمة فإذا بلغت بلدی تصدقت بالذی الحج و قد افتقدت نفقتی و ما معی ما أبلغ به مرحلة فإن ر

 تولینی عنك فلست موضع صدقة 

فقال له اجلس رحمك الله و أقبل على الناس یحدثهم حتى تفرقوا و بقی هو و سلیمان الجعفری و خیثمة و أنا فقال أ تأذنون لی فی 

 الحجرة و بقی ساعة ثم خرج و رد الباب و أخرج یده من أعلى الباب و قالالدخول فقال له سلیمان قدم الله أمرک فقام فدخل 

أین الخراسانی فقال ها أنا ذا فقال خذ هذه المائتی دینار و استعن بها فی مئونتك و نفقتك و تبرک بها و لا تصدق بها عنی و اخرج  

لما ذا سترت وجهك عنه فقال مخافة أن أرى ذل فلا أراک و لا ترانی ثم خرج فقال سلیمان جعلت فداک لقد أجزلت و رحمت ف

المستتر بالحسنة تعدل سبعین حجة و المذیع بالسیئة مخذول  السؤال فی وجهه لقضائی حاجته أ ما سمعت حدیث رسول الله 

 و المستتر بها مغفور له أ ما سمعت قول الأول

  رجعت إلى أهلی و وجهی بمائه  متى آته یوما لأطلب حاجة
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   6۱6، ص: 69بیروت(، ج -لأنوار )ط بحار ا

یسع بن حمزه گفت در مجلس حضرت رضا علیه السلام بودم با هم صحبت میكردیم عده زیادى نیز در خدمتش بودند که از مسائل 

 حلال و حرام میپرسیدند در این موقع مردى بلند قد و گندمگون وارد شد

آیم پول خود را گم کردم ز دوستان و ارادتمندان شما خانواده هستم از مكه مىعرضكرد یا ابن رسول الله سلام علیكم من مردى ا 

و آنقدر که مرا بوطنم برساند ندارم اگر صلاح بدانید بمن کمك فرمائید تا بشهر خود برسم در آنجا من داراى ثروت هستم و خدا 

از طرف شما صدقه میدهم من خود نمیتوانم اىدهمند کرده وقتى بشهر خود رسیدم آنچه بمن عنایت کرمرا از نعمت خویش بهره

 از صدقه استفاده کنم 

فرمود خدا رحمتت کند بنشین شروع کرد با مردم بصحبت کردن تا همه متفرق شدند آن مرد با سلیمان جعفرى و جثیمه و من 

د. امام علیه السلام وارد اطاق شد باقى ماندیم فرمود اجازه میدهید من وارد اندرون شوم. سلیمان عرضكرد خدا شما را موفق کن

و ساعتى در آنجا بود بعد درب را باز کرد و همان پشت درب ایستاد دست خود را خارج نمود از بالاى درب فرمود خراسانى کجا 

 است.

اهد یخوعرضكردم من اینجا هستم، فرمود این دویست دینار را بگیر و از آن براى مخارج خویش استفاده کن و بآن تبرک بجو نم

 از طرف من صدقه بدهى برو که مرا نبینى و من ترا نبینم. آن مرد خارج شد

سلیمان عرضكرد خیلى باو لطف کردید و مورد شفقت خویش قرارش دادید چرا صورت خود را از او پوشانیدى فرمود ترسیدم  

آمرزد ر که پنهان نماید خدایش او را مىاش مشاهده کنم کسى که کار بد را شیوع دهد خوار است و هخوارى سؤال را در چهره

 اى این شعر شاعر را؟نشنیده

 رجعت الى اهلى و وجهى بمائه  متى آته یوما لا طلب حاجة
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  امام جواد علیه السلام -88

  سیره ى امام جواد علیه السلام الف:خلاصه ای اززندگینامه

 

 بشارت ولادت امام جواد  الف

 را خبر داده بودند.، ولادت امام جواد :و امامان پیشیناز رسول خدا احادیث زیادى 

 

 کند که فرمود:نقل مى و او از رسول خدااز پدرش موسى بن جعفرامام رضا *

 (.۳۱۳، ص 6) کافى، ج ابْنُ خِیَرَةِ الإمِاءِ ابْنُ النُّوبِیَّةِ الطیِبَةِ الْفمَْ المُنْتَجِبَةِ الرَّحمِِ باِبى

 است، دهانش خوشبو و داراى رحمى برگزیده است. « نُوبه»فداى پسرِ بهترین کنیزان باد! پسرِ همان )زنى( که اهل  پدرم

 

 به عنوان جانشین خود فرمود:۳، پس از معرفى على بن موسى الرضا «یزید بن سلیط»به یكى از یاران خود به نام امام کاظم *

.) باب النص على 66، ح ۱۵۱، ص 6کافى، ج «. به او خواهدبخشیدامین و مبارکخداوند پسرىکه وى مژده بدهاو را دیدار کردى بهچون» 

 ((.۳ابى الحسن الرضا) 

 

چه کسى امام شما خواهد بود؟ من خدمت آن حضرت رسیدم و گفته گوید: ابن نجاشى به من گفت: بعد از امام رضا بزنطى مى*

بحارالانوار، ج . و این سخن در زمانى بود که آن حضرت هنوز فرزندى نداشت«.زندم امام استبعد از من، فر»او را نقل کردم. فرمود: 

 .۱۱، ص ۵۱

 

 -  علیه السلام :امام رضانام پدر -:محمد نام

ت لاند که هر کدام بر فضیلت و کمالى از او دلامورخان و محدثان نامهاى متعددى براى او ذکر کرده )خیزران(نوبیه  سبیكهنام مادر: 

 .« حِصانه»و « صفیه»، «سكینه»، « دُرّه»، «ریحانه»، « سَبیكه»دارد؛ چون 

که از خاندان))ماریه ی قبطیه(( همسر پیامبر اسلام به »بود. « امُّ الحسن»نامید. و کنیه مبارکش « خیزران( او را امام رضا ) 

از او به  زنان زمان خود بود. به طوری که امام رضا شمار میرود.از نظر فضایل اخلاقی در درجه ی والای قرار داشت وبرترین

 عنوان بانویی پاکدامن ومنزه وبا فضیلت یاد میكرد.

 

 نام، کنیه و القاب:  خصوصیات فردى

 گذاشت.« محمد( »امام هشتمِ شیعیان، نام مولودش را به نام جدش رسول اللَّه )

 رت بدین نام شریف خوانده شده بود.اى که از آسمان نازل شده بود، آن حضزیرا در صحیفه

 .6۳۳ص  ۳را براى فرزندش انتخاب کرد کشف الغمه ج « ابوجعفر»همچنین آن حضرت، کُنیه 

مشترک بود، نزد مورخان « امام محمد باقر علیه السلام»خواند و چون در نام و کنیه با پیشواى پنجم و همواره او را با این کنیه مى 

 .۳۳۱علام الورى ص ا.6۳۳ص  ۳مشهور گشت. کشف الغمه ج «  ثانى ابوجعفر»و محدثّان به 
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د. بر آن حضرت گذاشته بودن« على النقى»است که به مناسبت فرزند گرانقدرش « ابو على»کنیه دیگر )و غیر مشهور( آن حضرت 

 .۱۱قزوینى ص الامام الجواد  ۱۱9دلائل الامامه ص 

 

، «متوکّل»، «مرضى»، «جواد»، «تقى»ذکر شده است، از جمله: براى پیشواى نهم در کتابهاى تاریخ و حدیث لقبهاى زیادى 

قُرَّةُ »آن حضرت را « فاضل»و « صابر»، «صادق»، «مختار»، «رضى»، «عالم ربانى»، «قانع»، «مرتضى»، «منتجب»، «زکىّ»، «متّقى»

 گفتند. مىنیز «  النُورُ الساطِعْ»و « غَیْظُ المُلْحِدین»و « عَیْنِ المُومنین

ساخت و کرامتهاى مشهور بود، زیرا حاجتهاى مردم را بسیار برآورده مى« بابُ المُراد»شیعیان و اهل سنت به لقب  همچنین در میان

 کرد. جست جز آنكه او را کمك مىشمارى از آن حضرت دیده شده و کسى به او توسل نمىبى

 

 است.« وادج»و «  تقى»ولى مشهورترین لقبهاى امام نهم  

بیانگر ویژگیهاى اخلاقى و روحى، برجستگیهاى معنوى و رفتارى و فضایل و کمالات نفسانى هر یك از این القاب براى امام 

 ساخته است.را از دیگران ممتاز مى است که آن حضرت

 

 بشارت ولادت امام جواد 

 .را خبر داده بودندو امامان پیشین، ولادت امام جواد ) احادیث زیادى از رسول خدا 

 :کند که فرمود( نقل مىو او از رسول خدا )از پدرش موسى بن جعفر امام رضا 

ابْنُ  باِبى است، دهانش خوشبو و داراى رحمى برگزیده است.« نُوبه»بهترین کنیزان باد! پسرِ همان )زنى( که اهل رِ پدرم فداى پس

دو احتمال  چه کسى است« فرزند بهترین کنیزان» (. در اینكه منظور از۳۱۳، ص 6) کافى، ج بَةِ الْفمَْ المُنْتَجِبَةِ الرَّحمِِخِیرََةِ الإمِاءِ ابْنُ النُّوبِیَّةِ الطیِ

مادر  باشد؛ چه آنكه مادر امام جواد) ع( با واسطه ر امام جوادماد« بهترین کنیزان» باشد و منظور ازذکر شده است. احتمال نخست اینكه منظور امام زمان

 (.۳۸6، ص ۳رود منظور خود امام نهم) ع( باشد) ر. ک مرآة العقول، ج باشد. احتمال هم مىنیز مىحضرت مهدى

 

 :به عنوان جانشین خود فرمود، پس از معرفى على بن موسى الرضا «یزید بن سلیط»به یكى از یاران خود به نام  امام کاظم

باب النص على .) 66، ح ۱۵۱، ص 6کافى، ج «.  به او خواهدبخشیدین و مبارکامخداوند پسرىکه وى مژده بدهاو را دیدار کردى بهچون» 

 (.ابى الحسن الرضا

 

چه کسى امام شما خواهد بود؟ من خدمت آن حضرت رسیدم و گفته گوید: ابن نجاشى به من گفت: بعد از امام رضا بزنطى مى

 «امام است بعد از من، فرزندم»:او را نقل کردم. فرمود

 .۱۱، ص ۵۱بحارالانوار، ج که آن حضرت هنوز فرزندى نداشت. و این سخن در زمانى بود 

 

 پايان انتظار

 .۳۳9، ص 6مناقب، ج  هجرى به دنیا آمد. 69۵رجب سال سرانجام مولود منتظر در شب دهم ماه 

امام محمد تقى علیه السلام، اتفاق نظر دارند مورخان و محدثان نسبت به سال ولادتِ با سعادت نهمین پیشواى شیعیان، حضرت 

 .اند، ولى نسبت به ماه و روز میلاد اختلاف نظر دارندهجرى در مدینه منوره نوشته69۵و همگى تولد آن بزرگوار را به سال 
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؛ 666، ص 6فى، ج کا -ر. ک »« على بن عیسى اربلى»، «طبرسى»، «ابن شهر آشوب»، «شیخ مفید»، «کلینى»بسیارى از بزرگان مانند: 

ماه ولادت را ماه رمضان نوشته و بیشترشان روز « 6۳۳.6، ص ۳و کشف الغُمّه، ج  ۳۱9؛ اعلام الورى، ص ۳۳9، ص 6؛ مناقب، ج ۳61ارشاد، ص 

ى هفدهم و . برخ۱11، الفصول المهمه، ص ۵۵، ص ۳، تاریخ بغداد، ج 6۳۳، ص ۳کشف الغمه، ج اند. مضان را روز ولادت دانستهجمعه نوزدهم ر

 (.6۳6، التتمه فى تواریخ الائمه، ص ۱۱6، دلائل الامامه، ص ۳۱9اعلام الورى  -اند) ر. کبعضى نیمه آن ماه را روز ولادت حضرت ذکر کرده

 

 مصباح المتهجد، شیخ طوسى، اعمال ماه -ر. ک اند.دت را دهم ماه رجب دانستهزمان ولا« ابن عیاش»و « شیخ طوسى»برخى دیگر مانند 

 .۳۳9، ص 6و مناقب، ج  ۳66رجب، ص 

 

از ناحیه مقدسه آن حضرت رسیده و مرحوم « حسین بن روح»دعایى که توسط سومّین نایب خاص حضرت بقیةاللَّه الاعظم، جناب 

بعد از ذکر کلام « بلدالامین» نویسد: کفعمى در حواشىعلامه مجلسى پس از ذکر این دعا مى) است آن را نقل کرده، مؤید نظریه دوم « کفعمى»

شیخ طوسى فرموده است: بعضى از اصحاب در توجیه این که اگر بگوییم امام جواد) ع( در ماه رجب متولد نشده است پس چگونه حضرت حجت) ع( 

 اند.متولد شدهاند: مراد توسل به این دو مولود در ماه رجب است نه آن که آن دو بزرگوار در ماه رجب گفته« بالمولودین فى رجب» فرماید:مى

نویسد: این جواب صحیح نیست؛ زیرا با روایت ابن عیاش که شیخ در مصباح نقل کرده است منافات دارد و اختصاص داشتن توسل به کفعمى در پاسخ مى 

» نه «اسْأَلُكَ بِالامامَیْنِ اللَّهُمَّ إنّى:» فرموداین دو امام در ماه رجب اگر به جهت ولادتشان نباشد ترجیحى ندارد و نیز اگر به جهت توسل باشد باید در دعا مى

 (66، ص ۵۱بحارالانوار، ج «.) بِالموَْلوُدَیْنِ

 «.۵۳۱ص ، 6۳المصباح، فصل  -ر. ک« »وَابنِْهِ علَِىِّ بنِْ مُحَمَّدِ المنُْتَجَب اسأْلَُكَ بِالْمَولُْودَينِْ فى رَجبٍَ مُحَمَّدَ بنِْ علَِىٍّ الثَّانى اللَّهُمَّ إنىّ» 

 

 مولودی پر خیر وبرکت

 به عنوان مولودی پر خیر وبرکت یتد میكنند.  و در محافل شیعه از حضرت جواد علیه السلام  در خانواده ی امام رضا علیه السلام

 هنگامى که حضرت جواد علیه السلام متولد شد، پدر بزرگوارش فرمود:

ى بن عمران است که دریا را مى شكافت )منظور آن است که دریاى علم و خداوند به من فرزندى ارزانى داشت که شبیه به موس 

دانش را مى شكافد(، و مانند عیسى بن مریم است که مادرش طاهره و مطهره آفریده شده بود. همان گونه که به مادر عیسى تهمت 

 فرمود:  زدند، به مادر فرزند من نیز تهمت مى زنند، با این که مادرش زن پاک دامنى است. سپس

. «هذا المولود الّذى لم یولد مولودٌ أعظم على شیعتنا برکةً منه»هیچ مولودى همانند فرزند من مایه برکت براى شیعیان نخواهد بود؛ 

 6۳۸ ص الوصیة، اثبات

 

ردند امام علیه ( فرزندش ابو جعفر را که خرد سال بود. او ))ابو یحیای صنعانی(( میگوید: روزی در محضر امام رضا علیه السلام 

 .فرمود این مولودی است که برای شیعیان ما.با برکت تر از او زاده نشده است  السلام

شرفیاب شدم.دیدم حضرت موز را پوست میكند و به   باز ))ابو یحیای صنعانی(( میگوید: در مكه به حضور امام رضا علیه السلام

خیر وبرکت است؟فرمود اری این مولودی است که در اسلام مانند او و  فرزندش ابو جعفر میدهد.عرض کردم این همان مولود پر

 با برکت تر از او زاده نشده است. ما نبرای شیعیا

 

 ( در همان شب ولادت، شیعیان را از تولد فرزند خود آگاه کرد و فرمود:حضرت رضا )

است که حق تعالى و نظیر عیسى بن مریم حق تعالى به من پسرى عنایت کرد که چون موسى بن عمران شكافنده دریاهاست 

 .66مسندالامام الجواد) ع(، ص  «مادر او را مقدس و مطهر گردانید و طاهر و مطهر آفریده شده بود.
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 با شنیدن این خبر دل شیعیان شاد، چشم آنان روشن و نگرانى ایشان برطرف شد و خدا را بر این نعمت سپاس گفتند.

و بدخواهان بویژه واقفیّه مأیوس و ناکام شده از موضع خود عقب نشستند و دوستان و شیعیان  با ولادت آن گرامى، دشمنان

 شادمان شدند و شك و تردید آنان به یقین و استوارى ایمان تبدیل گشت. و شاید به همین دلیل پدر بزرگوارش فرموده است:

. بدیهى است که برکت ۳16، ص 1کافى، ج !« »یان ما زاده نشده استتر از او براى شیعاین مولود، مولودى است که در اسلام، پربرکت» 

شود بلكه زندگانى آن حضرت مایه برکت براى آنان بود و چنانكه مرحوم وجود امام جواد) ع( براى اسلام و شیعیان به ولادت او و آنچه ذکر شده خلاصه نمى

 («۱۱، ص ۵۱بردند.) بحارالانوار، ج کامل به سر مى مجلسى ذکر کرده است شیعیان در دوران امام جواد) ع( در رفاه

 

                         

 زمامداران معاصر امام

ملقب به « ابوالعباس عبداللَّه بن هارون»همزمان با حكومت دو تن از خلفاى عباسى به نام دوران زندگانى و امامت امام جواد 

 بود.« معتصم» ملقب به« ابو اسحاق محمد بن هارون»و « مأمون»

 

 شهادت

امرمعتصم بوسیله ام الفضل گذشت به سال از عمر پربرکتش مى ۱۵هجرى، در حالى که  ۱۱۱امام علیه السلام در آخر ذیقعده، سال 

و پیكر پاکش در کنار نیاى بزرگوارش حضرت موسى بن جعفر علیه السلام در قبرستان قریش در  .شهادت رسیددخترمامون  به 

 ک سپرده شد. بغداد به خا

 

 

 :سیر حیات

 دوران کودکی تا هفت سالگی-6

 دوران امامت از هفت سالگی تا بیست و پنج سالگی-۱

 

 

  امام جواد علیه السلامومناقب  سیرهگوشه هایی ازب:

 

 علم و دانش 8

فساءلوه فى مجلس واحد  عن على بن ابراهیم عن ابیه قال استاءذن على ابى جعفر علیه السلام قوم من اهل النواحى فاذن لهم  

 963:  ص 2ج(       القديمة - ط) الأئمة معرفة في الغمة كشف    39/  05بحار / . لف مساءله فاجاب و له عشر سنینعن ثلاثین ا

و دستور یافتند، پس ( )امام جواد على بن ابراهیم روایت کند از پدر خود که قومى از أهل نواحى اذن طلبیدند بر أبى جعفر  

 ایشان داخل شدند او را و در یك مجلسى سى هزار مسأله از او سؤال کردند و جواب شافى شنیدند و او را ده سال بود
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در مورد این خبر که در یك جلسه از سى هزار مسأله جواب فرموده اشكال شده که اگر جواب هر مسأله یك خط یعنى  -توضیح

تواند در یك مجلس سى هزار مسأله را جواب بدهد، اگر بگوئید شود چگونه مىىپنجاه حرف باشد بیشتر از سه برابر ختم قرآن م

زار گوئید که سى هجواب ایشان بیشتر به بلى و خیر بوده یا بوسیله اعجاز در کوتاهترین مدت جوابداده، در مورد سؤال آنها چه مى

 مسأله پرسیدند ولى ممكن است این اشكال را بچند صورت جوابداد:

 از روى مبالغه بوده سؤال و جواب خیلى زیاد شده زیرا شمردن چنین سؤالهائى را واقعا مشكل است.سخن  -6

اند جواب خود را کنندگان سؤالهائى بوده که در موقع جواب بیشتر از آنها که در سؤال متفق بودهممكن است در نظر سئوال -۱

 اند.شنیده

شده که این وجه از همه نزدیكتر ان کوتاه آن سرور احكام زیادى استفاده مىممكن است اشاره باین مطلب باشد که از سخن -۳

 بواقعیت است.

ممكن است مراد از یك مجلس یك مجلس نوعى باشد یا در یك مكان بوده مانند منى گر چه در فاصله چند روز انجام شده  -6

 باشد.

 اى خرافى است.ند ولى چنین عقیدهممكن است این سخن مبتنى بر کشش زمانى باشد که صوفیها معتقد -۵

اند میداد قبل از ممكن است اعجاز کردن آن جناب اثر در سرعت سؤال هم داشته یا جواب را مطابق آنچه در دل داشته -1

 پرسیدن.

 هائى بوده که امام آنها را بوسیله اعجاز جوابداده.شاید منظور از سؤال، دادن نامه و نوشته -۳

 

  برکات وجودى 2

 965/  6كافى / ل الرضا علیه السلام : ... هذا المولود الذى لم یولد فى الاسلام مثله مولود اعظم برکة على شیعتنا منه . قا

 تر از این فرزند متولد نشده.این فرزندى است که در اسلام با برکت رضا علیه السلام : امام 

 

  عظمت امام 3

ن على قد اخترته لتبریزه على کافّه اهل الفضل فى العلم و الفضل مع صغر سنّه و محمد ب: و اما ابوجعفر العباسی لع ماءمون

  ۱6 1ارشاد مفید /الاعجوبة فیه بذلك و انا ارجو ان یظهر للناس ما قد عرفته منه فیعلموا انّ الراءى ما راءیت فیه . 

خودم برگزیده و افتخار دامادى او را دارم براى آنست که  را بهمسرى دختر ................. و اما اینكه ابو جعفر:عباسی لع ماءمون

معظم له در عین خورد سالى بزرگى فاضل و دانا و اعجوبه زمانست و آرزومندم بزودى مردم پى بمقام فضل و کمال او برده و بدانند 
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چند سیرت و صورتش مایه تعجب ام عباسیها گفتند دامادى را که براى خود انتخاب کرده هر رأى درست همانست که من پسندیده

تو شده در عین حال، خوردسالست و هنوز بسرحد معرفت نرسیده و آئین فقه را بكمال نرسانیده بنا بر این او را مهلت ده تا از 

حضور ادیب دانشمندى استفاده ادب و کمال نموده و بمكتب فقیهى درآمده و مسائل فقه را بیاموزد پس از این هر گونه رأیى که 

 .در باره نامبرده دارى بانجام برسان                                   

 

  جود و بخشش  4

ى اذا : بلغنى انّ الموالیاَ أَبَا جَعفَْر إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ قاَلَ قَرَأْتُ کِتاَبَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا   عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبزََنْطِیِ

رکبت اخرجوک من الباب الصغیر و انما ذلك من بخل بهم لئلا ینال منك احد خیرا فاساءلك بحقى علیك لا یكن مدخلك و 

ُ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عمُُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ  مخرجك الا من الباب الكبیر و اذا رکبت فلیكن معك ذهب و فضة ثم لا یسئلك احد الاّ اعطیته

خمَْسَةٍ وَ عِشْریِنَ دِیناَراً وَ الْكَثِیرُ إِلَیْكَ عْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خمَسِْینَ دِینَاراً وَ الْكَثِیرُ إِلَیْكَ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عمََّاتِكَ فَلاَ تعُْطِهاَ أَقَلَّ مِنْ فَلاَ تُ

       ۸  ص     ۱ج       السلام علیه الرضا أخبار عیون 6۱۱/  ۵۱.بحار /  »عَرْشِ إِقْتاَراً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ یرَْفعََكَ اللَّهُ فَأنَْفِقْ وَ لاَ تَخْشَ منِْ ذِی الْ

ام به فرزندش ابو جعفر علیهما السّلام دیدم مرقوم فرموده بود: اى فرزند! شنیده اى از امام هشتمدر نامهأَبِی نصَْرٍ بزََنْطِیِ گوید 

 برند که مبادا کسى از تو خیرىتن دارى غلامان از روى بخل، تو را از باب صغیر بیرون مىهنگامى که سوار میشوى و قصد بیرون رف

بیند، به حقّى که من بر تو دارم از تو میخواهم که رفت و آمدت جز از باب کبیر نباشد، و هر گاه قصد سوار شدن و بیرون رفتن 

خواهد مگر اینكه بدو عطا کنى، و اگر از خودیهایت کسى از تو طلب هاى درهم و دینار باشد که کسى چیزى از تو ندارى با تو کیسه

ى زادگان زنى از تو مالو درخواست کمكى کرد مبادا از پنجاه دینار بدو کمتر بخشى، و افزون بر پنجاه را خود دانى، و نیز اگر از عمه

ى، و من میخواهم که خداوند بتو برترى دهد، پس طلبید مبادا از بیست و پنج دینار بدو کمتر بخشى و افزون بر آن را، خود دان

 انفاق کن و از خدا مترس که بر تو تنگ گیرد یا تهى دست شوى.

 

   .                              شجاعت 1

صرف ون انانّه )الماءمون ( خرج الى الصیّد فاجتاز بطرف البلد فى طریقه و الصبیان یلعبون و محمد واقف معهم ... فلما اقبل الماءم

 الصبیان هاربین و وقف ابو جعفر و لم یبرح من مكانه .

قال الماءمون یا غلام ما منعك من الانصراف مع الصبیان فقال له : محمد مسرعا ... لم یكن بالطریق ضیق لا وسعه علیك بذهابى و  

 ۵۱/9۱.بحار/لم یكن لى جریمه فاخشاها... فاعجبه کلامه ... فقال له : ما اسمك قال محمد

)محمّد بن طلحه گفت: یك سال پس از فوت حضرت رضا علیه السّلام مأمون ببغداد آمد روزى بشكار رفته بود حضرت جواد علیه 

ها فرار کردند ولى حضرت جواد ها مشغول بازى بود در آن موقع در حدود پانزده سال داشت مأمون که رسید بچهالسلّام با بچه

خورد. خلیفه نزدیك آن جناب رفت نگاهی کرده سیماى مبارکش اثرى در مأمون گذاشت که همان جا ایستاد و از جاى خود تكان ن

 ها فرار نكردى.ایستاد گفت چه شد که تو با بچه
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حضرت جواد فرمود: راه تنگ نبود تا من با کنار رفتن خود آن را وسیع کنم کار بدى نیز نكرده بودم که بترسم و چنان گمان داشتم  

کسى را که گناهى نكرده نخواهى آزرد و بهمین جهت ایستادم. مأمون از سخنان آن جناب خرسند شده گفت اسم شما که شما 

 چیست فرمود محمّد، 

پرسید پسر کیستى؟ فرمود پسر على بن موسى الرضا مأمون بیاد حضرت رضا علیه السّلام افتاد و تقاضاى رحمت براى آن بزرگوار 

ت جواد برد مأمون چند بازشكارى بهمراه داشت.از شهر که دور شد یكى از بازها را براى صید دراّجى کرد اسب خود را کنار حضر

پرواز داد مدتى از نظر پنهان شد آگاه از آسمان فرود آمد در منقار خود ماهى کوچكى داشت که هنوز زنده بود، خلیفه از دیدن 

گرفت و از همان راهى که رفته بود بمنزل برگشت بهمان محل که رسید  ماهى بمنقار باز بسیار در شگفت شد آن ماهى را در دست

ها را در حال بازی دید از دیدن مأمون متفرق شدند مثل اولى ولى حضرت جواد همان جا بود مثل دفعه قبل در جاى خود بچه

 ایستاد.

باو الهام نمود در جواب گفت: خداوند خلیفه بآن جناب نزدیك شده گفت: محمّد! فرمود بلى پرسید در دست من چیست؟خداوند 

با اراده خود در دریاى بیكران قدرت خویش ماهیهاى کوچكى آفریده که باز شكارى پادشاهان و خلفا بوسیله آن ماهیها اولاد 

 :کنند. مأمون از شنیدن جواب ایشان بسیار در شگفت شد با دقت تمام در چهره آن جناب خیره شده گفتپیامبر را آزمایش مى

      تو واقعا فرزند حضرت رضا هستى و نسبت بایشان مهربانى بیشترى نمود

                                 ). 

  عبادت و دعا 1

  علیه السلامقنوت الإمام محمد بن علی بن موسى 

للهم ف على من اعترف جدیر امنائحك متتابعة و أیادیك متوالیة و نعمك سابغة و شكرنا قصیر و حمدنا یسیر و أنت بالتعط)اللهم(

و قد غص أهل الحق بالریق و ارتبك أهل الصدق فی المضیق و أنت اللهم بعبادک و ذوی الرغبة إلیك شفیق و بإجابة دعائهم و 

 تعجیل الفرج عنهم حقیق

حا و أتح لنا من لدنك متا اللهم فصل على محمد و آل محمد و بادرنا منك بالعون الذی لا خذلان بعده و النصر الذی لا باطل یتكأده 

فیه عوادی عداتك اللهم بادرنا منك  فیاحا یأمن فیه ولیك و یخیب فیه عدوک و یقام فیه معالمك و یظهر فیه أوامرک و تنكف

 و تالدعوا مهج  بدار الرحمة و بادر أعداءک من بأسك بدار النقمة اللهم أعنا و أغثنا و ارفع نقمتك عنا و أحلها بالقوم الظالمین

 ۵9:  ص  العبادات منهج

هاى تو کامل است و شكر ما کوتاه است و ستایش ما هاى تو پیاپى است و عطیههاى تو پى در پى است و نعمت]بار الها[ بخشش

اندک است و تو به مهربانى نمودن بر کسى که اقرار نموده است )یعنى بر گناهان( سزاوارى، بار خدایا و به تحقیق که گره شده 

اهل راستى در تنگى و تو خداوندا به بندگان خود و صاحبان خواهش به  و، و بسختى افتادنددر گلوى اهل حق آب دهن ا  تاس

 سوى تو مهربانى و به بر آوردن دعاى ایشان و تعجیل نمودن گشادگى از ایشان لایقى،
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« 1» رسد خوارىه امداد نمودن ما که به هم نمىخداوندا پس رحمت فرست بر محمد و آل محمد و پیشى گیر ما را از جانب خود ب 

بعد از آن و یارى کردنى که نیست باطلى که به مشقت اندازد او را و مهیا کن براى ما از نزد خود مكان نشاطى را ]محل وسیعى را[ 

تو وظاهر گردد در آن هاى علم که آرام گیرد در آن دوست تو و ناامید گردد در آن دشمن تو و به پاى داشته شود در آن محل

 رحمت و پیشى  هاى خود را. خداوندا پیشى گیر ما را از جانب خود پیشى گرفتنوعده کنندگاندر آن منع  اى تو و رفع نمائىامره

گیر دشمنان خود را از عذاب خود پیشى گرفتن عقوبت. خداوندا امداد نماى ما را و فریادرسى کن ما را و دفع نماى عقاب خود را 

  از ما و فرود آور آن را به جماعت ستمكاران

                        . 

 .                                حرز-1

 6۱یا نور یا برهان یا مبین یا منیر یا رب اکفنى الشرور و آفات الدهور و اسئلك النجاة یوم ینفخ فى الصور. مجمع الدعوات /

[، اى صاحب روشنى، کننده، اى دلیل، اى محكم کار، ]اى ظاهرکننده حكمتالسلام اى روشنحرز دیگرى از حضرت امام جواد علیه 

کنم از تو خلاصى را در روزى که نفخ )باد( در صور ها و سؤال مىهاى زمانهاى پروردگار من کفایت نماى مرا از شر شریرها و از آفت

 شود.دمیده مى

 

  تبعيت از كمالات پدر 8

 ۳۱6تذکرة الخواص / العلم و التقى و الزهد و الجود. علیه السلام على منهاج ابیه فى: کان ابن جوزى 

 بود در علم ودانش وپرهیزکازی وبی توجهی به دنیا وجودوبخششپدرش بر طریقه  آن حضرت

 

 اخبار به غيب  9

دّه لا صف قامته لاصحابنا فقعد ثم قال یا عن معلى بن محمد قال : خرج علىّ ابوجعفر علیه السلام حدثان موت ابیه فنظرت الى ق  

 ۱/ ۳معلّى ان الله احتج فى الامامة بمثل ما احتج به فى النبوة فقال : )و اتیناه الحكم صبیا(. کشف الغمة / 

در حادثه موت پدر بزرگوارش پس نظر کردم بقد او تا وصف کنم و مرویست از معلى بن محمد گفت که: بیرون آمد ابو جعفر 

او را از براى اصحاب خود، پس نشست و فرمود که: یا معلى بدرستى که خداى تعالى احتجاج فرموده در امامت بمثل آنچه  قامت

 وَ آتَیْناهُ الْحُكمَْ صَبِیًّا احتجاج فرموده در نبوت که
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 عظمت مقام-01

عنده سنتین أکتب عنه ما سمع من  جالسا و کنت أقمتعن محمد بن الحسن بن عماد قال: کنت عند علی بن جعفر بن محمد

المسجد مسجد رسول الله فوثب علی بن جعفر بلا حذاء و لا أخیه یعنی أبا الحسن إذ دخل علیه أبو جعفر محمد بن علی الرضا

 ررداء فقبل یده و عظمه فقال له أبو جعفر ع یا عم اجلس رحمك الله فقال یا سیدی کیف أجلس و أنت قائم فلما رجع علی بن جعف

إلى مجلسه جعل أصحابه یوبخونه و یقولون أنت عم أبیه و أنت تفعل به هذا الفعل فقال اسكتوا إذا کان الله عز و جل و قبض على 

 - ط) وارالأن بحار لحیته لم یؤهل هذه الشیبة و أهل هذا الفتى و وضعه حیث وضعه أنكر فضله نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد

    ۳1  ص     ۵۱ج(       بیروت

نشسته بودم مدت دو سال بود گردش  پسر حضرت صادقمحمد بن حسن بن عماد گفت: پیش على بن جعفر بن محمد 

نوشتم. در این موقع محمد بن على پسر حضرت بودم و هر چه از برادرش موسى بن جعفر علیه السلام شنیده بود میگفت و من مى

با پاى برهنه بدون ردا از جاى حرکت کرده باستقبال او رفت دستش را بوسید و جعفر  رضا داخل شد در مسجد پیامبر على بن

 بسیار احترام نمود.

قتى اید. وباو گفت: عمو جان بنشین خدا ترا رحمت کند. گفت: آقاى من چگونه بنشینم با اینكه شما ایستاده امام محمد تقى

میگفتند شما عموى پدر او هستید این کارها را نسبت به او انجام میدهى  على بن جعفر بازگشت اصحاب او شروع بسرزنش نمودند

گفت ساکت باشید با دست محاسن خود را گرفته گفت وقتى مرا با این پیرى خدا شایسته امامت نداند و این جوان را لایق امامت 

 ى او هستم.ه شما میگوئید من بندهدانسته او را باین مقام مفتخر نموده من منكر مقامش شوم بخدا پناه میبرم از آنچ
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  امام هادى علیه السلام -82

 

  امام هادى علیه السلامززندگینامه اای  :خلاصهالف

 ،نام،كنيه والقابويژگيهاى فردى

 – مغربیه :سمانهام ولد نام مادر -علیه السلام  نام پدر:امام جواد -نام:علی 

 – (سومالثالث) کنیه:ابو الحسن  -شهرت:نقی،هادی  

 است متوکلمشهورترینش الناصح و المتوکل و الفتاح و النقی و المرتضى و  القاب:

اش اجرا کرد؛ در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و نهاد و سنّت اسلامى را درباره« على»پدر بزرگوارش نام نوزاد را 

 وى سرش نقره صدقه داد و نیز گوسفندى برایش عقیقه کرد. روز هفتم او را ختنه کرد  و سرش را تراشیدو به وزن م

نیز مكنّى به این کنیه هستند،  -امام کاظم و امام رضا علیهما السلام -است و چون اجداد بزرگوارش« ابوالحسن»کنیه پیشواى دهم 

و امام هادى « ابوالحسن دوّم»السلام را ، امام رضا علیه «ابوالحسن اوّل»محدثّان و راویان براى جلوگیرى از اشتباه، امام کاظم را 

 گویند.مى« ابوالحسن سوّم»علیه السلام را 

، «امین»، «، فقیه«عالم»، «هادى»، «تقى»، «مرتضى»، «نجیب»لقبهاى آن بزرگوار، بنابر نقل ابن شهرآشوب عبارت است از: 

 است.« نقى»و « هادى»و مشهورتر از همه « عسكرى»و « متوکّل»، «طیّب»، «مؤمن»

این القاب، بیانگر بعضى از اوصاف و فضائل اخلاقى و کمالات معنوى آن امام همام است که بیشتر از دیگر صفات در وجودش تجلّى 

 اند.پیدا کرده

خواسته او را به این لقب نخوانند. علت داشته و از یارانش مىرا پنهان مى« متوکّل»آید که آن حضرت لقب از بعضى روایات بر مى

وانده به این لقب خ -بیت علیه السلام بودترین دشمنان اهلکه از سرسخت -ن شاید این بوده که خلیفه عباسى معاصر آن حضرتآ

 شد. مى

 

 ولادت

دهمین پیشواى شیعیان، بنابر نقل ثقة الاسلام کلینى، شیخ مفید، شیخ طوسى، ابن شهرآشوب و ابن اثیر، در نیمه ذیحجه سال 

. ر. ک: کافى، ج –هجری قمری  ۱6۳ذیحجه سال  6۵زمان تولد: -محل تولد:مدینه منوره  متولد شد«  صریا»ده هجرى در دهك ۱6۱

 .6۸9، ص ۳و کامل، ج  6۱6، ص 6؛ مناقب، ج 9۱، ص 1؛ تهذیب الاحكام، ج ۳۱۳؛ ارشاد، ص 69۳، ص 6

براى آگاهى بیشتر به هجرى نیز ذکر شده است.  ۱66، دوّم و سوّم و سیزدهم رجب سال ۱6۱ذیحجّه سال  ۱۳نقلهاى دیگرى مانند  

 رجوع کنید. 661ت  66۳، ص ۵۱بحارالانوار، ج 
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لام، عیون أخبار الرضا علیه الس    :بشارت ولادت این اختر آسمان امامت را بیش از دویست سال قبل، پیامبر صلى الله علیه و آله داده بود

 ۱9ح ۵9، ص: 6ج

گذارده است.  اى نیكو، خجسته و پاکیزه به ودیعت نهاده و نام آن را على بن محمّد( نطفهخداوند در صلب او )امام جواد

، حدیث ۵6 -۵۱، ص 6عیون اخبارالرضّا علیه السلام، ج ه ساخته است. لباس بزرگى و وقار را بر اندامش پوشانده و او را بر علوم و اسرار آگا

۱9. 

 پدر و مادر

یه اش را مورد بحث و تجزالجواد علیه السلام است که در دوره قبل به تفصیل تاریخ زندگىن علىپدر پیشواى دهم، حضرت محمّد ب

  معروف بود.« الفضلسیّده امّ»است که به « سمانه مغربیّه»و تحلیل قرار دادیم. و مادرش بانوى گرانقدر و با فضیلتى به نام 

لیه السلام مرا خواست و فرمود: کاروانى که برده فروشى در میان آن است ابوجعفر محمّد بن على الجواد ع»گوید:محمّد بن فرج مى

هفتاد دینار به من داد و امر کرد با آن، کنیزى را با مشخصاتى که داد از آن برده رسد. سپسو کنیزانى همراه خود دارد از راه مى

 «فروش بخرم.

شود و همین خصوصیتّ شود که از صاحب خود داراى فرزند مىى گفته مىبه کنیز )«امّ ولد»من مأموریت را انجام دادم. این کنیز که 

 علیه السلام است. « ابوالحسن»در بود همان ما (گردد.صاحبش مىموجب آزادى وى پس از مرگ

ضرت حبا راهیابى این بانوى ارجمند به بیت امامت و افتخار درک محضر امام جواد علیه السلام، تحت تعلیم و تربیت مستقیم آن 

قرار گرفت و به مدارج عالى اخلاقى و کمالات نفسانى نائل آمد و در پاکدامنى، تقوا و بندگى خداگوى سبقت را از دیگر زنان عصر 

 خود ربود.

 فرماید:امام هادى علیه السلام در مقام تجلیل از وى مى 

رسد و شود و مكر زورگوى لجوج به وى نمىمىباشد و اهل بهشت است، شیطان سرکش به او نزدیك نمادرم عارف به حقّ من مى

  صالحان قرار داد. خداوند حافظ و نگهبان اوست و او در زمره مادران صدیّقین و

 

 امام علیه السلامفرزندان 

در منابع تاریخى براى امام هادى علیه السلام پنج فرزند ذکر شده است، چهار پسر به نامهاى سیّد محمّد، امام حسن عسكرى 

 یه السلام، جعفر و حسین و یك دختر به نام علیّه.عل

 اعترافهاى دانشمندان

 . شیعیان6
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 محمّد بن على بن شهرآشوب: -الف

ترین افراد را دیده بود. و اگر دید ملیحامام هادى علیه السلام خوشخوترین و راستگوترین افراد بود. کسى که او را از نزدیك مى

نشست هیبتِ شكوه حضرتش او اف کاملترین فرد را شنیده بود. کسى که در محضرش خاموش مىشنید، اوصوصفش را از دور مى

 گشت.گشود عظمتش بر وى مستولى مىگرفت و هر گاه لب به سخن مىرا فرا مى

بد و او از دودمان رسالت و امامت، و پایگاه وصیّت و خلافت بود؛ شاخسارى دلگشا از درخت پر شاخ و برگ نبوّت و میوه سرس

 .6۱6، ص 6مناقب، ج دلچسب درخت رسالت. 

 قطب الدیّن راوندى: -ب

همه ویژگیهاى امامت، کمال فضل و دانش و خصلتهاى نیكو در وجود امام على بن محمّد هادى علیه السلام جمع و تمام خُلق و 

 العاده بود ....خوى او همچون اخلاق نیاکانش خارق

 .669الخرایج و الجرایح، ص کشد. نیم، این نوشتار به درازا مىاگر بخواهیم خصال نیكویش را ذکر ک

 سنیاّن -۱

 ابن صباّغ مالكى، به نقل از بعضى دانشمندان: -الف

هاى آسمان و رشته هایش را به ستارهفضیلت ابوالحسن على بن محمّد هادى علیه السلام چترهایش را بر پهنه زمین گسترده

 پیوسته است.

 گردد و هیچ بزرگواریى نیست مگر آن که حدّ تمام و کمال آن از آنِ اوست.تى نیست جز آن که به او منتهى مىهیچ فضیلت و منقب

نماید جز آنكه دلیلهاى آن در وجود او آشكار است، و او این همه را به خاطر گوهر ذاتش یعنى هیچ خصلت والایى بزرگ نمى

 گیرد، شایسته گشته است ....سرشت ارجمندش نشأت مىسخاوتمندى که از ویژگیهاى او و بزرگوارى که از 

وجودش مهذّب، اخلاقش منیع، راه و روشش معتدل، صفاتش برجسته و هر کار نیكى به وجودش آبادان و شایسته است. در شكوه، 

 آرامش، پاکى و پاکیزگى و برازندگى، نبوى مسلك و علوى سرشت بود.

که کسى از مردم همسان او نبود و در این راه دشوار امّا پسندیده، کسى به پاى او نرسید اى روحى پاک و همّتى والا داشت؛ بگونه

 .۳۱؛ حیاة الامام على الهادى علیه السلام، ص ۱۸۱الفصول المهمّه، ص و امید رسیدن نیز نداشت. 

 محمّد بن طلحه شافعى: -ب

و محبّتش در ژرفاى دلها همچون مرواریدهاى گرانبَها در داخل  اماّ مناقب على هادى علیه السلام: جلالت قدرش گوشها را پر کرده،

صدفها جا گرفته است. و این همه خود گواهند که وجود ابوالحسن على هادى علیه السلام به والاترین اوصاف آراسته است، و پس 
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. در ترجمه سخنان دانشمندان ۳۱و  ۱۳۸به ترتیب ص الفصول المهمّه از مرتبه نبوّت، اوج عظمتها و والاترین شخصیّتها را داراست. 

 استفاده شده است.« تحلیلى از زندگانى امام هادى علیه السلام» یاد شده از کتاب

 دوران زندگى: در سه بخش:

 ه.ق(۱۱۱تا ۱6۱از امامت )از سالهشت سال قبل-6

 ه.ق.( ۱۳۱تا  ۱۱۱سال )از سال  6۱دوران امامت، در زمان خلفاى قبل از متوکّل  - ۱ 

دوران امامت در سخت ترین شرائط، در زمان خلافت چهارده ساله دیكتاتورى متوکّل )دهمین خلیفه عباّسى( و سپس خلفاى  - ۳

 سال دوران امامت اوست( ۳۳سال)که مجموعا66بعدى.

 

زیارتگاه  -سالگی  66محل شهادت:در شهر سامرا توسط معتز خلیفه عباسی در  -هجری قمری  ۱۵6سوم رجب سال زمان شهادت: 

ضرت حخلیفه عباّسى( توسط معتمد عباّسى، به آن)سیزدهمین "معتزّ"امام:شهر سامرا در عراق کنونیبر اثر زهرى که با دسیسه 

 خوراندند، به شهادت رسید.مرقد شریف: شهر سامره، واقع در عراق.

 

 به این ترتیب است:  ،علیه السلام معاصر امام طاغوتهاى وخلفای 

 سال.  ۳باسى حدود معتصم ع - 6

 سال.  ۵واثق پسر معتصم حدود  - ۱

 سال.  6۵متوکل برادر واثق حدود  - ۳

 ماه.  1منتصر پسر متوکل  - 6

 سال.  ۵مستعین پسر عموى منتصر حدود  - ۵

 سال و سرانجام آن حضرت با دسیسه معتز توسط معتمد عباسى مسموم شده و به شهادت ۱معتز پسر دیگر متوکل حدود  - 1

 رسید

 

  علیه السلام شاگردان مكتب امام هادی

عصر اختناق و استبداد بود و امام برای فعالیت فرهنگی در سطح گسترده ازادی عمل علیه السلام گرچه عصر زندگی امام هادی 

ها و حضرت در همان شرائط نامساعد.علاوه بر فعالیت های فرهنگی از طریق مناظرات.مكاتبات.پاسخگویی به سوال  نداشت

 معارف و وعلوم  کرد تربیت را  شیعه از وبزرگانی  شبهات. وتبیین بینش درست در برابر مكاتب کلامی منحرف. راویان و محدثان

 .کردند منتقل بعدی های نسل به را فرهنگی بزرگ میراث این انان و داد  اموزش انان به  را اسلامی

 ان حضرت در زمینه های مختلف علوم اسلامی را صدو هشتادو پنج نفر میداندشیخ طوسی.دانشمند نامدار اسلام. تعداد شاگردان 

در میان این گروه .چهره های درخشان علمی و معنوی وشخصیت های بر جسته ای مانند.فضل بن شاذان.حسین بن سعید 

 هر ری( وعثمان بن سعیداهوازی.ایوب بن نوح.ابو علی)حسن بن راشد( حسن بن علی ناصر کبیر.عبد العظیم حسنی)مدفون در ش

اهوازی به چشم میخورند که برخی از انان دارای اثار وتالیفات ارزشمند در زمینه های مختلف علوم اسلامی هستند واثار و خدمات 

 .است شده بیان رجال کتابهای در انا وفرهنگی  علمی
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  امام هادى علیه السلامازى ومناقبسیره -ب

 فات و کمالاتى است که خود در زیارت جامعه به برخى از آنها اشاره کرده است:حضرت هادى علیه السلام مظهر ص

بیحِ وَ مَصا صَفْوَةَ المُْرْسَلینَ ... أَئمَِّةِ الْهُدىوَ معَْدِنَ الرَّحمَْةِ، وَ خُزاّنَ العِْلمِْ، وَ مُنْتَهَى الحِْلْمِ وَ اصوُلَ الْكرََمِ ... وَ عَناصِرَ الأَْبْرارِ ... وَ »...  

 .«اهْلِ الدُّنْیا وَ الْآخرَِةِ وَ الأُولى ... وَ حجَُجِ اللَّهِ عَلى ... وَ المَْثَلِ الأَْعْلى وَ أَعْلامِ التُّقى الدُّجى

هاى نیكان ...، خلاصه و برگزیده شما ... معدن رحمت، گنجینه داران دانش، نهایت بردبارى و حلم، بنیانهاى کرامت ... و ریشه

 هاى برتر ... و حجّتهاى خدا بر جهانیان هستید.ران ...، پیشوایان هدایت، چراغهاى تاریكیها، پرچمهاى پرهیزگارى، نمونهپیامب

 در شرح حال آن گرامى نوشته است: ازدانشمندان بسیارمتعصب اهل سنت،«ابن حجر»

 .۱۱۳الصواعق المحرقه، ص « وَ کانَ وارِثَ أَبیهِ عِلْماً وَ سَخاءاً.» 

 شویم.نك به منظور سرمشق گرفتن از اخلاق کریمه و رفتار سازنده آن حضرت نمونه هایى را یادآور مىای

 

 اخلاق 0

فقال عنده سلاح و اموال فتقدم المتوکل الى سعید الحاجب ان یهجم لیلا علیه و إلى المتوکل و سعى البطحانی بأبی الحسن 

ل الیه فقال ابراهیم بن محمد قال لى سعید الحاجب صرت الى دار الى الحسن باللیل یاءخذ ما یجد عنده من الاموال و السلاح و یحم

و معى سلمّ فصعدت منه الى السطح فلم ادر کیف اصل الى الدار فنادانى ابو الحسن علیه السلام من الدار یا سعید مكانك حتى 

     ۳۳9   ص    ۱ج(       القدیمة - ط) الأئمة معرفة فی الغمة کشف ......یاءتوک بشمعة ... فدخلتها و فتشتّها فلم اجد فیها

نزد متوکل و گفتند نزد وى سلاح و اموال بسیارست پس متوکل فرستاد به سعید حاجب که برود بدگویى کردند ابو الحسن را 

براهیم بن محمد گوید که و هجوم کند یك شبى برود و بگیرد آنچه نزد وى بیابد از اموال و سلاح و بار کند و براى وى بفرستد ا

سعید گفت مرا که من شب رفتم بدر سراى آن حضرت و نردبان نهادم و ببام برآمدم و از آنجا بزیر میرفتم در آن ظلمت شب 

ندانستم که چگونه بآن خانه درآیم آن حضرت آواز داد که یا سعید همان جا باش تا شمع بیارند بنزد تو من درنگ نكردم تا آوردن 

بزیر رفتم بر او جبه از صوف و تاجى از صوف و سجاده از حصیر که بر آن نشسته بود متوجه قبله، فرمود مرا که پیش تو شمع، و 

دیگر خانها هست، من باندرون رفتم و تفتیش کردم هیچ چیز در آنجا نیافتم، ناگاه یافتم بدره مهر کرده بمهر مادر متوکل و کیسه 

 ...............دیگر مهر کرده با آن

  دعا 2

ن و و یا ابصر المبصرین یا عز الناظری یا اسمع السامعین کتب إلیه بعض موالیه یسأله أن یعلمه دعاء فكتب إلیه أن ادع بهذه الدعاء

صل على محمد و آل محمد و اوسع لى رزقى و مدّ لى عمرى و امنن الحاکمین  -یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین و یا احكم

 ۱۸۵/  6اعیان الشیعه / رحمتك و اجعلنى ممّن تنتصر به لدینك و لا تستبدل بى غیرى . علىّ ب
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یا اسمع »اى براى آن جناب نوشت و تقاضا کرد باو دعائى بیاموزد در جواب نوشت این دعا را بخوانیكى از دوستان امام نامه

ین بینندگان ای سبب عزت و بینندگان وای یاسرعت ترین حساب و یا ....ای خداییكه  شنونده ترین شنونده هایی وبیناتر السامعین

وای حكم کننده ترین حكم کنندگان برمحمدوآل او درودفرست و درروزی ام گشایش وایرحم کننده ترین رحم کنندگان  کنندگان

 ن امر جای من قرار ندهده وعمرم را طولانی نماو به رحمتت مرامنت ده و به وسیله من دینت را یاری رسان  وکس دیگری رادرای

 

 علم و سخاوت 3

 ۱۳ 6. الصواعق المحرقه /: و کان وارث ابیه علما و سخاءابن حجر  

 حضرتش وارث علم ودانش )بیكران( وسخاوت ویخشش )بی اندازه(پدربودگوید:هیتمی ازمتعصبین مخالفین ابن حجر 

 

 خوش رويى و صداقت 4

 6۱6/  6مناقب / لناس بهجة و اصدقهم لهجة و املحهم من قریب و اکملهم من بعید. : کان علیه السلام اطیب ا آشوب ابن شهر  

 برخورد ایشان خوشبوترین مردم  دربرخوردهای زیبایش  وراستگوترین مردم  دروقت سخن گتن و )درابن شهر آشوب گوید:

 شان بودیازنزدیك بانمك ترین و)دربرخورددور(ازدور کاملترین ا نزدیك(

 

 وت قرآنزهد و تلا 5

هجموا علیه فدخلوا داره فوجدوه فى بیته و علیه مدرعة من شعر و على راءسه الشریف ملحفة من صوف و هو مستقبل القبله   

 1۸/  ۳قادتنا / لیس بینه و بین الارض بساط الاّ الرمل و الحصى و هو یترنّم بآیات من القرآن فى الوعد و الوعید. 

د دربرداشتنای ازمودرخانه ایشان رایافتند درحالیكه جامه  وارد منزل امام شدنداجم ووحشیانه باتهنیمه شبى ماءمورین متوکل 

ملحفه ای ازپشم بوددرحالیكه روبه قبله بودندوبین ایشان وزمین چیزی نبودمگرشن وریگ .داین حال وبرروی سرمبارکشان 

 دندایسان باصدای بلندقرآن می خوان

 مظلوميت 6

هُ وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جاَنِبِهِ وَ نَاوَلهَُ کِّلُ جَالِساً فِی مَجْلِسِ الشُّرْبِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَ الْكَأْسُ فِی یَدِ المُْتَوَکِّلِ فَلمََّا رآَهُ هاَبَهُ وَ عَظَّمَوَ کاَنَ الْمُتَوَ  

 الْكَأْسَ الَّتِی کَانَتْ فِی یَدِهِ فَقاَل

  ۱66/  ۵۱بحار / ى و دمى قط فاعفنى منه فاعفاه . فقال علیه السلام : واللّه ما یخامر لحم
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موقعى امام وارد شد که جام در دست متوکل بود همین که چشمش بایشان افتاد ترسید و احترام کرد آن جناب را پهلوى خود 

ر متوکل قبول نشاند و جامى که در دست داشت بایشان تعارف کرد، فرمود بخدا گوشت و خون من آلوده شراب نشده مرا معذور دا

 کردو گفت: برایم شعرى بخوان فرمود: من زیاد شعر از حفظ ندارم. گفت............

  احسان به دشمن 7

إِنْ عُوفِیَ أَنْ تَحمِْلَ إِلَى أَبِی  خَرجََ بِهِ فَأَشْرَفَ مِنْهُ عَلَى المَْوْتِ فَلَمْ یجَْسُرْ أَحَدٌ أَنْ یَمَسَّهُ بِحَدِیدَةٍ فَنَذَرَتْ أمُُّهُ  مَرِضَ المُْتَوَکِّلُ مِنْ خُراَجٍ

 الْحسََنِ عَلِیِّ بْنِ مُحمََّدٍ ماَلاً جَلِیلاً مِنْ ماَلِهاَ.

قاَلَ ءٍ یفَُرِّجُ اللَّهُ بِهِ عَنْكَ فَشَیْ مَا کاَنَ عِنْدَهُ صِفَةُوَ قاَلَ لَهُ الفَْتْحُ بْنُ خاَقاَنَ لَوْ بعََثْتَ إِلَى هَذاَ الرَّجُلِ یَعْنِی أَباَ الْحسََنِ فسََأَلْتَهُ فَإِنَّهُ رُبَّ

الغَْنَمِ فَدِیفُوهُ بِماَءِ وَرْدٍ وَ ضَعُوهُ عَلَى الخُْرَاجِ فَإِنَّهُ ناَفِعٌ بِإِذْنِ اللَّهِ فَجعََلَ مَنْ بِحَضْرَةِ   جَعَ فَقَالَ خُذُوا کُسْبَابْعَثُوا إِلَیْهِ فَمَضَى الرَّسُولُ وَ رَ

احَ بِهِ فَأُحْضِرَ الْكُسْبُ وَ دِیفَ بمِاَءِ الْوَرْدِ وَ یَهْزَأُ مِنْ قَوْلِهِ فَقاَلَ لَهمُُ الْفَتْحُ وَ مَا یَضُرُّ مِنْ تَجرِْبَةِ مَا قاَلَ فَوَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرْجُو الصَّلَ المُْتَوَکِّلِ

 وُضِعَ عَلَى الخُْراَجِ فاَنفَْتَحَ وَ خَرجََ ماَ کاَنَ فِیهِ.

لإرشاد فی ارةََ دِیناَرٍ تَحْتَ خَتمِْهاَ وَ اسْتَقَلَّ المُْتَوَکِّلُ مِنْ عِلَّتِهِ. َ آلاَفِ   علیه السلاممَلَتْ إِلَى أَبِی الْحسََنِ رَتْ أُمُّ المُْتَوَکِّلِ بعَِافِیَتِهِ فَحَفَبُشِّ

 69۸/  ۵۱بحار / ۳۱۳، ص: ۱معرفة حجج الله على العباد، ج

اى که بیرون آورد بیمار شد بطورى که رو بمرگ رفت و کسى جرات نمیكرد براى جراحى آهن دمل و غده متوکل عباسى بواسطه

باو نزدیك کند و آن دمل را ببرد، پس مادرش نذر کرد اگر از این بیمارى بهبودى یابد مال زیادى از مال شخصى خود براى حضرت 

یكى از نزدیكان متوکل( بمتوکل گفت خوبست کسى را نزد این مرد یعنى ابى الحسن هادى علیه السّلام بفرستد، فتح بن خاقان )

 ابى الحسن هادى بفرستى و از او )راجع باین بیمارى( پرسشى کنى؟

اى براى این بیمارى بداند که سبب شود خداوند گشایشى دهد متوکل گفت: نزدش بفرستید، زیرا چه بسا او دستورى دهد و معالجه

ت و برگشت و گفت: کسب گوسفند را بگیرید )کسب بفشرده روغن معنا شده، و به پشكل گوسفند هم پس فرستاده متوکل رف

اند( و با گلاب آن را بسائید و مخلوط کنید و روى دمل بگذارید که باذن خدا نافع است، پس کسانى که نزد متوکل تفسیر کرده

بن خاقان گفت: تجربه کردن این کار زیانى ندارد، و بخدا من امید حاضر بودند این معالجه را بباد مسخره و ریشخند گرفتند، فتح 

بهبودى از دستور او دارم، پس همان کسب را حاضر کرده با گلاب ممزوج نموده روى آن گذاردند، و آن دمل سرباز کرد و آنچه در 

مهر خودش براى حضرت هادى علیه السّلام آن بود بیرون آمد، و بمادر متوکل مژده بهبودى او را دادند، و او ده هزار دینار سر ب

 6۱۸، ص: ۵۱بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط فرستاد و متوکل از آن بیمارى بهبودى کامل یافت.

 هيبت در دلها -8

امامان علیه السلام، مظاهر قدرت و عظمت خداوند و معادن کلمات و حكمت ذات مقدّس حقّ، و منبع تجلّیات و انوار خاصّه او 

 العاده و نفوذ و هیبت خاصّى برخوردارند.بر این اساس از یك قدرت معنوى فوق هستند.

 خوانیم:این هیبت و شكوه و عظمت خدادادى را در زیارت جامعه و از زبان امام هادى علیه السلام چنین مى
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 «ءٍ لَكُمْ.عَ کُلُّ جَباّرٍ لِفَضْلِكمُْ وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْىطَأْطَأَ کُلُّ شَریفٍ لِشَرَفِكُمْ، وَ بَخعََ کُلُّ متُكََبِّرٍ لِطاعتَِكُمْ، وَ خَضَ» 

بینیى به اطاعت از شما گردن نهاده و هر هر بزرگ و شریفى در برابر بزرگوارى و شرافت شما سر فرود آورده و هر خودبزرگ

افتاد است.روى این جهت بارها اتفاق مىزورگویى در برابر فضل و برترى شما فروتنى کرده و همه چیز براى شما خوار و ذلیل گشته 

گرفتند، ولى به محض رویارو شدن با ایشان که حاکمان جور در غیاب امامان علیه السلام تصمیمهاى خطرناکى نسبت به آنان مى

د وشدند از تصمیم خاى که مجبورمىافكند؛ بگونهو نگاه به رخسار پرفروغشان، کابوس ترس و وحشت در دلهایشان سایه مى

 برگردند.

فروغ این هیبت و عظمت الهى در چهره امام هادى علیه السلام کاملاً نمایان و دوست و دشمن، و به تعبیر خود آن پیشواى معصوم؛ 

 هر شریف و متكبّر و جباّرى را به خضوع در برابر واداشته بود. اینك چند نمونه:

خانه متوکّل بودیم و جمعى از آل ابوطالب، آل عباّس و آل جعفر نیز حضور کند: با پدرم به درِ * محمّد بن حسن اشتر علوى نقل مى

داشتند. امام هادى علیه السلام وارد شد. تمامى آنان که بر درِ خانه متوکّل حضور داشتند، به احترام آن حضرت از اسب پیاده 

را باید براى این نوجوان از مرکب پیاده شویم؟ شدند.امام علیه السلام داخل خانه شد. بعضى از حاضران به بعضى دیگر گفتند: چ

 او نه از ما شریفتر است و نه سنّش از ما بیشتر است.سوگند به خدا )در بازگشت( براى او پیاده نخواهیم شد.

گفت: به خدا سوگند وقتى نگاهتان به او بیفتد با کوچكى و خوارى براى او پیاده  -که در آنجا حضور داشت -ابوهاشم جعفرى

ار از اختیواهید شد.طولى نكشید که امام هادى علیه السلام از دربار متوکّل بازگشت. چون نگاه حاضران به آن حضرت افتاد بىخ

اى که شویم؟ گفتند: به خدا سوگند نتوانستیم خوددارى کنیم؛ بگونهاسبها پیاده شدند. ابوهاشم گفت: مگر نگفتید پیاده نمى

 دیم! اختیار از مرکبها پیاده شىب

امام هادى  -گوشزد کرد و از او خواست وى را بر فرزند برادرش -حاکم مدینه -«عمر بن فرج رخّجى»چند بار به  * زید بن موسى

سخن او را براى امام هادى علیه السلام نقل « عمر»افزود: او جوان است و من عموى پدر او هستم. مقدّم بدارد و مى -علیه السلام

 یك بار این کار را بكن.کرد. حضرت فرمود: 

امام علیه السلام را دعوت کرد و آن حضرت در « عمر»فردا مرا پیش از او در مجلس بنشان، سپس ببین چه خواهد شد.روز بعد 

 در برابر امام علیه السلام بر زمین نشست.« زید»اجازه ورود داد. « زید»بالاى مجلس نشست. سپس به 

ا به زید اجازه داد تا وارد شود و در صدر مجلس بنشیند؛ سپس از امام علیه السلام خواست وارد شنبه شد، والى ابتدچون روز پنج

اش مشاهده کرد، شود. امام علیه السلام داخل شد هنگامى که چشم زید به حضرت افتاد و هیبت امامت را در رخسار ملكوتى

 برابر او نشست.  انید و خود دراختیار از جاى برخاست و امام علیه السلام را بر جاى خود نشبى

بدون شك منشأ این همه هیبت و شكوه امام علیه السلام، قدرت مادّى و سلطنت ظاهرى او نبود؛ بلكه اطاعت خدا و پارسایى در 

بندگى او  دنیا و تقواى دینى و از همه مهمتر، ایمان آن بزرگوار بود، که او را از ذلّت نافرمانى حقتعالى خارج و به عزّتِ اطاعت و

 داخل کرده بود.
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 عنايات ويِژه-9

منصورى از عموى پدر خود نقل کرد که گفت:روزى خدمت امام هادى علیه السّلام رسیده عرضكردم: آقا این مرد مرا کنار زده و 

ده لاع پیدا کرحقوقم را قطع نموده و باعث ناراحتى من شده است خیال نمیكنم چیزى او را بر این کار واداشته باشد جز اینكه اط

من بشما ارادت دارم وقتى از او درخواستى بكنید بطور قطع قبول خواهد کرد تقاضا دارم در این مورد از او درخواست بنمائید.امام 

 علیه السّلام فرمود: کارت درست خواهد شد ان شاء اللَّه.

فتح بن خاقان نیز بر در سراى متوکل ایستاده  آید فورى پیش او رفتمشبانگاه دیدم پیك یكى پس از دیگرى از طرف متوکل مى

اى متوکل مرا بزحمت انداخت آنقدر که پشت سر هم ترا از من خواست. وارد شدم بود گفت: مرد! چقدر بخانه خود انس گرفته

 متوکل روى رختخواب خود نشسته بود.

بگوببینم چقدر از ما طلب دارى. گفتم: فلان جایزه و  ایم تو هم خود را بما نشان نمیدهىگفت: یا ابا موسى ما از تو فراموش کرده

 مقررى و حقوق این چند وقت چند مورد را ذکر کردم همه را دستور داد و برابر بمن بدهند.

اى نوشته بود گفت: نه. من برگشتم اینجا تشریف آوردند.گفت: نه پرسیدم نامهبفتح بن خاقان گفتم: حضرت امام على النقى 

 اى برایت دعا کند براى منهم درخواست کن دعا نماید.از پى من آمده گفت: من میدانم تو از آن جناب تقاضا کرده فتح بن خاقان

ات پیداست که خوشحالى و راضى هستى. وقتى خدمت امام علیه السّلام رسیدم تا چشمش بمن افتاد فرمود: ابا موسى از چهره

ا اید.فرمود: خداوند میداند که ماى و از متوکل تقاضائى ننمودها تشریف نبردهعرضكردم: آرى ببرکت شما ولى میگفتند شما آنج

ایم ما را رد نكرده آمدهاى سخت جز بر او توکل نداریم هر وقت درخواست کرده -در گرفتاریها بغیر او پناه نمیبریم و در پیش

 میترسم که از این کار دست بردارم خداوند نیز رفتار خود را تغییر دهد.

عرضكردم: آقا، فتح بن خاقان بمن چنین گفت فرمود: او در ظاهر ما را دوست میدارد ولى در باطن مخالف ما است دعا نیز تابع 

و حقوق ما خانواده پیامبر اعتراف  نیت و قلب شخص است.وقتى در فرمانبردارى خدا اخلاص داشته باشى و به نبوت رسول اکرم

هرگز ناامیدت نخواهد کرد.عرض کردم: آقا! دعائى بمن بیاموز که از بین دعاها براى خود اختصاص  نمائى آنگاه از خدا چیزى بخواهى

ام که هر کس پس از فوت من این دعا را در حرمم بخواند ام و از خداوند درخواست کردهدهم. فرمود: من بسیار این دعا را خوانده

 او را مأیوس نكند 

دد و یا رجائى و المعتمد و یا کهفى و السند و یا واحد یا احد یا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و اسألك اللهم یا عدتى عند الع»آن دعا این است:

، ۵۱(، جبیروت -بحار الأنوار )ط  «بحق من خلقته من خلقك و لم تجعل فی خلقك مثلهم احدا ان تصلى علیهم و تفعل بى کیت و کیت

 6۱۸ص: 

هادى علیه السلام گوسفندان زیادى خریدم وى مرا خواست و از اصطبل منزلش به جاى وسیعى اسحق جلاّب گوید: من براى امام 

 69۸/  6کافى برد که من آنجا را نمى شناختم سپس دستور داد تا تمامى آن گوسفندان را میان فقرا تقسیم کردم .
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  امام حسن عسكرى علیه السلام -83

 .    السلام امام حسن عسكرى علیهخلاسه ای زندگینامه ب:

                                           
 ویژگیهاى فردى و اخلاقى

 

 ،نام،کنیه والقابولادت

ر. )متولد شد. « مدینه»ى قمرى در هجر ۱۳۱الاخر، سال ( و سیزدهمین معصوم، در ماه ربیعیازدهمین جانشین رسول خدا )

؛ مصباح ۳۱۵ربیع الاخر؛ الارشاد، ص ، اعمال ماه۳۳۳؛ مصباح المتهجّد، شیخ طوسى، ص ۵۱۳، ص 6؛ کافى، ج 6۱۱، ص 6ک: مناقب ابن شهر آشوب، ج 

نسبت به روز ولادت در منابع یاد شده اختلاف است. در بعضى دهم ربیع الثانى ذکر شده و در بعضى روز جمعه هشتم ماه و در  ).۵۱۳و  ۵66کفعمى، ص 

 ۱۳۸ -۱۳۵، ص ۵۱یگرى نیز در مورد تاریخ ولادت آن حضرت نقل شده است. براى آگاهى بیشتر به بحارالانوار، ج بعضى دیگر، دوشنبه چهارم ماه. اقوال د

 مراجعه کنید.

، ذکر شده) تذکرة الخواص« سامرّا» درباره مكان ولادت آن حضرت نیز اختلاف است. در بیشتر منابع، مكان ولادت، مدینه ذکر شده است. در بعضى منابع هم 

از قول  ۱۱۳در ص « دلایل الامامه» نویسد: و نقل شده که در سامراّ متولد شده است. در روایتى که صاحب(. ابن شهر آشوب پس از اختیار مدینه مى۳۱6ص 

 (گردد.ویت مىبا این روایت، آنچه در متن آورده شده، تق«. در مدینه متولد شدم ۱۳۱من در ماه ربیع الآخر، سال » امام عسكرى نقل کرده، آمده است:

 

  « ابو محمّد»اش ، کنیه«حسن»نام این مولود مسعود 

ر. ک: مناقب، ابن شهر  »باشد مى« مهتدى»و « رضىّ»، «شافى»، «مضیئى»، «سراج»، «عسكرى»، «زکىّ»، «هادى»، «صامت»و القابش 

 ست.ا« زکىّ»و « عسكرى»که مشهورتر از همه  «.۱۱۳؛ دلایل الامامة، ص 6۱6، ص 6آشوب، ج 

 

 پدر.مادر

 ( پدر آن حضرت، امام هادى )

، ص ۳ کشف الغمة، ج«) سوسن» اند، از قبیل:نامهاى دیگرى نیز براى او نوشته)« سلیل»و مادرش بانوى با فضیلت و دانشمندى به نام 

 است.  (( و ....۳۳۵الارشاد، ص «) حُدَیْثَه» (،۵۳۱، ص 6کافى، ج «) حُدَیْث» (،۳۱6؛ و تذکرة الخواص؛ ص 69۱

وى در تقوا و پاکیزگى، عفت و پاکدامنى و دانش و بینش، برترین زن روزگار خود بود و شرح حال نویسان از او به عنوان زنى که 

 .6۳6؛ عیون المعجزات، ص 6۱، ص ۱ر. ک: اعیان الشیعه، ج  اند.عارف به مقام امامت بوده و در ردیف نیك کرداران قرار داشته، یاد کرده

 

 زندگى: در دو بخش:دوران 

با پدر یزرگوارش   ۱۵6تا۱6۳درمدینه واز ۱6۳تا ۱۳۱ازه.ق.( ۱۵6تا۱۳۱سال) از  ۱۱ ودرمحضرپدربزرگوارش از امامتقبل - 6 

هجرى و در مدینةالرسول خانه شریف امام  ۱۳۱ربیع الاوّل  ۱6ویا  -در روز هشتم ربیع الثانى  میلاد فرخنده درسرمن رای(

سال همراه با پدر بزرگوار خویش به پایتخت رسد که پس از اینه در مدینه ماند زیرا چنین به نظر مى ۱6۳م تا سال علیه السلاهادى

ب بر همین اساس ملق اى به نام عسكرمسكن گزید ورأى منتقل شد و در آنجا با پدر خود در منطقهخلافت عبّاسى یعنى شهرسُرّمن

 به عسكرى شد.

ه.ق.(آن حضرت، همواره تحت نظر و در زندان طاغوتهاى عصر خود بود، سرانجام با زهر  ۱1۱تا  ۱۵6از  سال) 1دوران امامت  - ۱

 جفا به شهادت رسید.
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 شهادت

سالگى به شهادت رسید درشهرسامرا توسط  ۱۸محل شهادت: در سنّ  -هجری قمری  ۱1۱زمان شهادت:هشتم ربیع الاول سال 

 لعمعتمد خلیفه عباسی 

سال بندگى خدا و شش سال تلاش و مبارزه در مسند امامت، سرانجام در اوایل ماه ربیع الاوّل،  ۱۸پس از حدود  پیشواى یازدهم

 . ۳6۵. ارشاد، مفید، ص در بستر بیمارى افتاد و در روزجمعه هشتم همان ماه به دیدار پروردگارش شتافت ۱1۱سال 

که مدت بیمارى آن حضرت بیش از آن چیزى است که شیخ مفید نوشته است. آمد البتّه از روایت ابو الأدیان، خدمتگزار امام برمى

اى که منجر به رحلت او شد، به بردم. در بیمارىهاى آن حضرت را به شهرها مىمن خدمتگزار امام بودم و نامه» کند:وى نقل مى

کشد. روز پانزدهم وارد پانزده روز طول مى ها را به مداین ببر. مسافرت توهایى نوشت و فرمود: این نامهمحضرش رسیدم. نامه

، ص ۱.) کمال الدین، ج بینىدادن مىشنوى و پیكر مرا در حال غسلشوى، در حالى که از خانه من صداى ضجّه و ناله مىسامراّ مى

6۳۵). 

 دست کم پانزده روز بوده استطبق این روایت مدت بیمارى امام 

علّامه  اند.ثل شیخ صدوق و کفعمى  بر مسمومیّت پیشواى یازدهم توسط معتمد تصریح کردهالبته محدثان و مورخان بزرگوارى م

 :نویسدطبرسى مى

السّلام مسموم شده است ونیز معتقدند پدرش، جدّش و تمامى امامان علیهم اند که امام عسكرىبیشتر اصحاب ما بر این عقیده

وایتى از امام صادق مبنى بر اینكه هیچ یك از ما جز با قتل یا شهادت )به وسیله سمّ( اند و در این زمینه به ربا شهادت از دنیا رفته

 ۵۱۳مصباح کفعمی ص 6۱۱. اعتقادات صدوق، ص ۳1۳. اعلام الورى، ص کننداز دنیا نرفته است، استدلال مى

ت به شص و دویست سال در بیست وسه سال وچندماه بودوبا پدر بزرگوار. بود سال وهشت یابیست ونه  بیست شریفش عمر

 ماصلوات الله علیه شد سپرده خاک به پدرش صلوات الله علیه، مرقد کنار در سامراّء در خود ی خانه ودر  شهادت رسید

 طواغیت زمان حضرت

 امام حسن عسكرى علیه السلام در این مدت با سه طاغوت ستمگر مواجه بود: 

 معتزّ عباسى فرزند متوکل، حدود یك سال  - 6

 مهتدى، نزدیك به یك سال  - ۱

سال طول  6با او سال طول کشید و همزمانى امامت حضرت عسكرى  ۱۳معتمد )احمد پسر متوکل( که مدت خلافتش  - ۳

 کشید. 

 ها و زندان هاى مختلف را تحمل کرد، اما هیچ یك را تأیید نكرد. آن حضرت در برابر هر سه نفر کاملاً ایستادگى کرد و شكنجه

بارها تصمیم به قتل حضرت گرفتند، حتى معتزّ به مأمور خود سعید حاجب دستور داد که امام عسكرى را به سوى کوفه ببرد  آنان

 سپس در میان راه، در جاى خلوتى گردنش را بزند، لكن وى موفق به کشتن حضرت نشد. 
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هر سه را کوتاه کند. از این رو، همگى با ذلّت به امام عسكرى علیه السلام در باره ى هر سه خلیفه، نفرین کرد که خداوند عمر 

سال در حیات  ۱۱هلاکت رسیدند. شایان گفتن است که امام عسكرى علیه السلام از دوران خردسالى همراه پدرش در سامرا بود، 

 سال بعد از آن زندگى کرد 1پدرش و 

  علیه السلام ابعاد هفتگانه ی فعالیت امام عسكری

ی سیاس های فعالیت سلسله یك.عباسی حكومت وقفه بی های ومراقبت  د همه ی فشار ها وکنترل هابا وجو یامام عسكر

  کرد خلاصه گونه بدین را انها میتوان که میداد انجام اسلامی ضد افكار با مبارزه و اسلام حفظ  جهت در علمی و  واجتماعی

 .اسلامی صحیح ی اندیشه تبیین نیز و. مخالفان توشبها اشكالات ردّ  یین اسلام وآکوششهای علمی در دفاع از -6

 پیامها ارسال و  ایجاد شبكه ی ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیین نمایندگان و اعزام پیكها-۱

 عباسی حكومت های ومراقبت  فعالیت های سریّ وسیاسی بر رغم تمامی کنترل ها-۳

 یاران خاص حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان. بویژه-6

  مشكلات برابر در  شیعه مهم وعناصر  رجال سیاسی وتوجیه  تقویت-۵

 شیعیان دلگرمی و امامت  اگاهی غیبی برای جلب منكران از  استفاده ی گسترده-1

  دوازدهم امام خود فرزند  ران غیبتوماده سازی شیعیان برای دآ-۳

  امام حسن عسكرى علیه السلامازى ومناقبسیره ب:

 ل و کمالات معنوى و اخلاقىفضای

السلّام و امامان پیشین علیهمنماى رسول خدا یازدهمین پیشواى شیعیان، در برخوردارى از فضایل و کمالات اخلاقى آیینه تمام

 که براى آن بزرگواران برشمردیم، در وجود این امام عزیز نیز متجلّى است.آن ارزشهاو والاییهایىبود. بنابراین، تمامى

هایى از فضایل اخلاقى آن حضرت است که در زندگى آن گرامى پیش آمده و در صفحات تاریخ شویم، نمونهآنچه در زیر یادآور مى

 ثبت شده است.

 ترس از خدا -8

 نویسد:مى« درر الاصداف»به نقل از « شبلنجى» *

کند و کودکان دیگر مشغول بازى ه و گریه مىدید که در کنارى ایستاد -که کودک خردسالى بود -راروزى بهلول امام عسكرى 

رو کرد و گفت: بیا براى هاست؛ از این رو، به امام به خاطر چیزى است که در دست بچههستند. وى گمان کرد که گریه امام

 تو هم چیزى بخرم تا با آن بازى کنى.
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 ایم.ما براى بازى آفریده نشده -

 ایم؟پس براى چه آفریده شده -

 )کسب( دانش و بندگى خدا.براى  -

 گویى؟از کجا چنین چیزى مى -

 .66۵مؤمنون، آیه « أفحََسِبْتمُْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكمُْ الَیْنا لا تُرْجَعُونَ»فرماید: از قرآن، آنجا که مى -

 ید شد!؟پندارید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوى ما بازگردانده نخواهآیا مى 

اشعار پند آمیزى براى او خواست تا او را موعظه کند. امام بهلول از سخنان حكیمانه طفل خردسال حیرت زده شده، از امام

 خواند؛ سپس به رو، برزمین افتاد و مدهوش گشت.

بى گناه!؟ فرمود:  پرسید تو را چه شده است؛ تو که هنوز خردسالى و -که سخت شگفت زده شده بود -چون به هوش آمد، بهلول

ور نگشت، مگر با چوبهاى ریز و من بیم آن دارم که افروخت، ولى شعلهاز من دورشو، مادرم را دیدم که با چوبهاى درشت آتش مى

 کوچك آتش جهنّم باشم. از هیزمهاى

 را به عبادتى همیشگى واداشته بود.این حالت معنوى و عرفانى، پیشواى یازدهم 

اعى اعمال شده از سوى دستگاه خلافت عباّسى در حقّ آن حضرت و زندانهاى پیاپى، فرصت افزونى در اختیار محدودیّتهاى اجتم

 گوید:هم بند بوده، مىکه در زندان با امام « ابو هاشم جعفرى»داد تابیشتر بتواند با معبود خویش انس بگیرد. آن گرامى قرار مى

 نشستیم و از غذایى که خدمتكارش کرد ما نیز همراه او بر سر سفره مىفطار مىگرفت و چون ادر زندان روزه مىامام حسن 

 

برد، خلیفه بطور مرتّب جویاى حال آن حضرت بود. خبرى که از زندانبانان در زندان معتمد به سر مىدر دورانى که امام *

؛ مهج ۱61 -۱6۵. اثبات الوصیّة، ص کندعبادت سپرى مىگیرد و شبها را با نماز و کرد، این بود که وى روزها را روزه مىدریافت مى

 .۱۳۵الدعوات، ص 
 

اى بود. شرفیاب شدم. مشغول نوشتن نامه گوید:خدمت ابومحمّد مى« ابو هاشم»داد. به نماز اوّل وقت اهمیّت مىامام *

 .۳۱6، ص ۵۱نوار، ج بحارالاچون گاه نماز رسید، حضرت نوشته را به کنارى گذاشت و به اقامه نماز پرداخت. 

 

 احسان و انفاق -2

کرد و از آن همه پولها و وجوهات شرعیّه اى که شیعیان، از نقاط گرچه خود در نهایت زهد و پارسایى زندگى مىامام عسكرى 

داشت؛ ولى فرستادند، جز به مقدار ضرورت براى خود برنمىمختلف سرزمین اسلامى توسط وکلاى آن حضرت براى او مى

 کردند.رماندگان و نیازمندان از سفره گسترده احسان و کرم آن گرامى استفاده مىد

 گرفت:به افراد به دو شكل انجام مىبخششهاى امام 

است که نیازمندان به آن حضرت مراجعه کرده هاى زیادى در تاریخ ثبت شده: در این مورد نمونهاز طریق خود آن حضرت -6

 د.انو با خوشحالى بازگشته

 گوید:شاعر دوران متوکّل مى« ابو یوسف» *

هایى به گروهى )از آشنایان( نوشتم و از آنان کمك خداوند در حال تنگدستى فرزندى به من عطا کرد. براى رفع گرفتارى نامه

حاصل کند.  گردم، شاید خدا گشایشىمى روم اطراف خانه ابو محمّد خواستم. ولى با ناکامى روبرو شدم. با خود گفتم: مى
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در حالى که همیانى محتوى چهارصد درهم در دستش بود « ابو حمزه»گشتم، چون در برابر در قرار گرفتم، داشتم گرد خانه مى

 .66، ص ۱اعیان الشیعه، ج  دا او را بر تو مبارک گرداند.بیرون آمد و گفت: سرورم سفارش کرد این مبلغ را بر مولودت صرف کن.خ

 گوید:مى« ابو هاشم جعفرى» *

اى را که حدود پانصد دینار در آن بود، بردم. با چوب دستى مقدارى از زمین را کند. ظرف فلزىّنیاز خود پیش حسن بن على 

 .۳6۱، الارشاد، ص 6۳6، ص 6. مناقب ابن شهر آشوب، ج را بگیر و ما را معذور بدار بیرون آورد و فرمود: ابو هاشم! این

 

 رت: از طریق وکلاى آن حض-۱

، کند. پس از بازگشتابو طاهر بن بلِال حج گزارد. در این سفر دید، على بن جفعر انفاقهاى انبوه مىگوید:مى« ابو جعفر عمَُرى»*

 گزارش کرد.موضوع را بطور کتبى به امام حسن عسكرى 

یم. و چون خواستیم یك صد هزار در پاسخ نوشت: ما )براى این منظور( دستور پرداخت یك صد هزار دینار را به وى دادامام 

حق دخالت  دینار دیگر به او بدهیم، براى حفظ موقعیّت ما از پذیرفتن آن خوددارى کرد. مردم، حقّ دخالت در امرى را که ما بدانان

 .۱6۱. الغیبة، ص ایم، ندارندنداده

لیس عندى درهم . فقال اتحلف بالله کاذبا و  عن اسماعیل بن محمد قال : شكوت الى ابى محمد علیه السلام الحاجة و حلفت انه*

قد دفنت مائتى دینار و لیس قولى لك هذا دفعا للعطیةاعطه یا غلام ما معك فاعطانى ماءة دینار ثم اقبل فقال انك تحرم الدنانیر 

 لى قد عرف موضعها التى دفنتها فى احوج ما تكون الیها و ذلك اننى اضطررت وقتا ففتشت عنها فلم اجدها فنظرت فاذا ابن عم

 ۳۱ 6/ 6مناقب / فاخذها و هرب .

از اسماعیل بن محمد ... روایت کند که گفت: سر راه حضرت عسكرى علیه السّلام نشستم و چون بر من گذشت از تنگدستى باو 

 ه و شام ندارم!شكایت کرده و برایش سوگند خوردم که یكدرهم پول و )تا چه رسد به( بیشتر ندارم، و خوراکى هم براى چاشتگا

 اى؟ و اینكه میگویمحضرت بمن فرمود: آیا بدروغ سوگند بخدا میخورى با اینكه دویست دینار اشرفى در زیر خاک پنهان کرده 

نه براى آنست که چیزى بتو ندهم، اى غلام آنچه با خود دارى باو بده، غلامش صد دینار بمن داد سپس روى بمن کرده فرمود: تو 

اى در وقتى که سخت بدانها نیازمند هستى از آنها محروم خواهى ماند، و راست فرمود، در زیر خاک پنهان کرده آن دینارها که

زیرا آن پولى که حضرت بمن داده بود آن را خرج کردم و بسختى بچیزى گرفتار شدم که پولى را خرج کنم و درهاى روزى بر من 

رم ها را نیافتم، بعد معلوم شد پسان کرده بودم رفتم و خاکها را پس کردم ولى پولبسته شد، و بناچار سر آن پولى که زیر خاک پنه

      .                                                                            جاى پولها را دانسته و آنها را برداشته و گریخته است، و بهیچ چیزى از آن پولها دست نیافتم

  زهد 3

ل کامل بن ابراهیم : دخلت على سیدى ابى محمد علیه السلام نظرت الى ثیاب بیاض ناعمة علیه فقلت فى نفسى ولىّ الله و قا*

حجته یلبس النعم من الثیاب و یاءمرنا نحن بمواساة الاخوان و ینهانا عن لبس مثله . فقال متبسما: یا کامل بن ابراهیم و حسر عن 

 66۵/  ۳اثبات الهداة / قال : یا کامل هذا لله عزّ و جلّ و هذا لكم فخجلتُ.ذراعیه فاذا مسح اسود خشن ف

رفتم دیدم لباسهاى سفید و نازکى پوشیده. با خودم گفتم: ولى و حجت  کامل بن ابراهیم گویدوقتى که نزد امام عسكرى

 پوشیدن این گونه لباسها خوددارى نمائیم؟!.پوشد و بما دستور میدهد که برادران دینى خود را یارى کنیم و از خدالباس نازک مى

 

در حالى که لبخند میزد آستینهاى خود را بالا زد، من دیدم پلاس سیاهى که زبر و خشن بود زیر   علیه السلام امام عسكرى

 مام، من خجل شدلباسهاى خودپوشیده بمن فرمود: این پلاس سیاه را براى خدا و این لباس نازک را براى شما پوشیده
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 اخبار به غیب  4

اشكوا الفقر ثم قلت فى نفسى الیس قد قال ابو عبدالله علیه السلام الفقر معنا خیر من عن محمد بن الحسن قال کتبت الیه * 

 قتل معنا خیر من الحیوة من عدوناالغنى مع غیرنا و ال

قد یعفوا عن کثیر کما حدثتك نفسك الفقر معنا خیر من فرجع الجواب ان الله عزّ و جلّ یخصّ اولیاءنا اذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر و 

الغنى مع عدونا و نحن کهف لمن التجاء الینا و نور لمن استبصر بنا و عصمة لمن اعتصم بنا من احبّنا کان فى السنام الا على و من 

 ۱99/  ۵۱بحار / انحرف عناّ فالى النار. 

 -علیه السلّام -نمودم سپس با خود گفتم: مگر امام صادقم و از فقر شكایتنوشتاى به آن حضرت گوید: نامهمحمّد بن حسن مى

 «.فقر با ما بهتر از غناى با غیر ماست و کشته شدن با ما بهتر از زندگى با غیر ماست»نفرموده: 

گذرد و ارى از آنان مىکند و از بسیوقتى که گناهان دوستان ما زیاد شود، خدا با فقر، آنها را پاک مى»پس این گونه جواب آمد: 

و ما پناهگاه کسى هستیم که به ما پناه بیاورد و « فقر با ما بهتر از غناى با غیر ماست»این همان چیزى است که با خود گفتى که: 

روشنائى کسى هستیم که از ما روشنایى بجوید و نگهدار کسى هستیم که از ما نگهبانى بخواهد. و هر کس ما را دوست داشته 

 «.، در بهشت نزد آب، با ما خواهد بود و هر کس از ما منحرف شود در آتش استباشد

                                                                                                                                احسان 1

فكتب الىّ انت تصلى الیوم الظهر فى منزلك فاخرجت فى وقت الظهر ابوهاشم الجعفرى : شكوت الى ابى محمد ضیق الحبس قال 

فصلیت فى منزلى کما قال علیه السلام فاردت ان اطلب منه دنانیر فاستحییت فلما صرت الى منزلى وجّه الىّ بماءة دینار و کتب 

                                                                                                                                     6۱1 / 6کافى / الىّ اذا کانت لك حاجة فلا تستحیى و اطلبها فانك ترى ما تحب انشاء الله .

شكایت کردم از تنگى زندان و فشار کند و زنجیر، به من پاسخ نوشت که:تو   علیه السلاماز ابو هاشم جعفرى گوید: به ابى محمد   

فرمود،   علیه السلامخوانى، و هنگام ظهر مرا در آوردند و نماز را در منزل خود خواندم چنانچه امام مروز نماز ظهرت را در منزلت مىا

خواستم در نامه خود چند اشرفى از آن حضرت بخواهم شرمم آمد ولى چون به منزلم رسیدم صد من در تنگى معیشت بودم و مى

 نوشت: چون نیازى دارى شرم مدار و ملاحظه مكن و آن را بخواه که دل خواه خود را بینى ان شاء الله.اشرفى براى من فرستاد و 

 

  صفات نیكو 1

ابن صباغ مالكى گوید: سید اهل عصره و امام اهل دهره اقواله سدیده و افعاله حمیده ... کاشف الحقائق بنظره الصائب مظهر الدقائق 

 6۱۳/  ۳. قادتنا / الامور الخفیات الكریم الاصل و النفس و الذات بفكره الثاقب المحدث فى سره ب

 گفتارش بود روزگارش  اوسروروآقا وبزرگ اهل زمان و:سنت زمان آن حضرت درباره ایشان میگوید صباغ مالكی ازبزرگان اهل ناب

بوسیله  رکننده رموز پنهانهاآشكا نظرات روشنش بودو با بازکننده حقایق بود کاشف و او محكم وکردارش  پسندیده بود 

 باارزش  بود پنهانهای  وبازگوکننده فكرریزبینش بود

 

احمد بن قاسم گوید: هرگاه به حضور امام حسن عسكرى علیه السلام مى رسیدم تشنه بودم هیبت آن بزرگوار مانع از تقاضاى *

خدمتش مرخص شوم به غلام خود مى فرمود: آب مى شد حضرت دستور مى دادند بر من آب دهند و هرگاه اراده مى کردم از 

 6۱ ۵/ 6کافى / مرکب براى من آماده کنند. 
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  مهدى علیه السلاماباصالح الحضرت -84

  مهدى علیه السلاماباصالح الحضرت  ززندگینامهالف:خلاصه ای ا

 

  ولادت، شمایل و خصوصیات حضرت مهدى

« سامراّ»هجرى قمرى در  ۱۵۵( در سپیده دم نیمه شعبان، سال )دوازدهمین پیشواى شیعیان و آخرین جانشین رسول خدا 

 دیده به جهان گشود.

 ، نام

و پیشوایان معصوم بر اش کنیه آن حضرت است. روایات زیادى از رسول اکرمو کنیهد-م-ح-)منام مبارکش نام پیامبر 

 کنیم.ه مىاشاراین مطلب تصریح دارد که به عنوان نمونه به یك روایت از رسول اکرم

 .66۸؛ اعلام الورى، ص ۵66، ص 6اصول کافى، ج « المْهَْدىُِّ مِنْ ولُْدى اسمُْهُ اسمْى وَ کُنیَْتُهُ کُنْیتَى» 

 اش کنیه من است.مهدى از فرزندان من است. نام او نام من و کنیه

 ردند.کبه اشاره و ذکر القاب ایشان بسنده مى ( بر ذکر نكردن نام آن حضرت بود و در مقام یاد یا معرفى اوسیره امامان معصوم )

کردند از بردن نام آن بزرگوار خوددارى ورزند. و نیز به شیعیان سفارش مى.  اند فرموده نهی  او اصلی نام ذکر از معصوم پیشوایان

یا یك اقدام آ ن حضرتآوص مخص نام ذکر از ائمه )نهی دارد وگناه اورد زبان بر نباید را( د م ح م) را حضرت ان نام یعنی

 میان است؟ باقی قیامش و ظهور هنگام تا حضرت ان ذکر حرمت اینكه بوده،یا صغری غیبت دوران به مربوط و مقطعی  سیاسی

  ( است اختلاف شیعه علمای

 موسى بن جعفر علیه السلّام از حضرت قائم یاد کرد و فرمود:

باشد، لیكن چگونه است وضع فرمود:جانشین پس از من فرزندم حسن مى شنیدم که گوید از امام هادىابو هاشم جعفرى مى

بینید و بازگو کردن شما در مورد جانشین پس از او؟ عرض کردم: از چه نظر، جان من فداى تو باد؟ فرمود: از این نظر که او را نمى

 ۱کمال الدین ج . گویید حجت خدا از آل محمّدبنام او براى شما روا نخواهد بود. عرض کردم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ فرمود:

 .. ۱۱1. و منتخب الاثر ص ۳6۸ص 

 به عنوان نمونه، گیرد.را هم در برمى بت کبرىدر بعضى از روایات دیگر تصریح شده که این ممنوعیّت، دوران غی

 به عنوان نمونه، موسى بن جعفر علیه السّلام از حضرت قائم یاد کرد و فرمود:

براى آگاهى بیشتر از این ماند، و بردن نامش بر آنان روا نیست تا روزى که خداوند فرمان ظهورش دهد .... ر مردم پوشیده مىولادتش ب

 .۱۸6؛ الغیبة، ص ۳۱، ص ۵6روایات ر. ک. بحارالانوار، ج 

صوم بر این مطلب تصریح ( و پیشوایان معروایات زیادى از رسول اکرم ) )یعنی اباالقاسم(اش کنیه آن حضرت است. و کنیه

  کنیم.اشاره مىدارد که به عنوان نمونه به یك روایت از رسول اکرم 

المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی أشبه الناس بی خلقا و خلقا عن جابر بن عبد الله الأنصاری قال قال رسول الله

. کمال الدین و تمام یملؤها عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما تكون به غیبة و حیرة تضل فیها الأمم ثم یقبل کالشهاب الثاقب

 ۱۸1، ص: 6النعمة، ج

اش کنیه من اشبه ناس است بمن در فرمود فرزندم مهدى نامش نام من است و کنیهجابر بن عبد الله انصارى گوید رسول خدا 

ا در آن گمراه شوند سپس چون شهاب ثاقب پیش آید اش پیش آید که امتهخلقت و اخلاق یك غیبتى دارد یك سرگردانى در باره

 کند چنانچه پر از جور و ظلم شده و زمین را پر از عدل و داد
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 .ومشهور ترین انها ))مهدی(( میباشد ومنتظر حجت.قائم .خلف صالح. صاحب الزمان .بقیة الله از جمله القاب ان حضرت 

قطعا نبوده نه ظاهرا نه یگری ازامام عسگری دوفرزند هجری قمری۱۵1یا  ۱۵۵شعبان سال  6۵زمان تولد: -سامرا محل تولد:

 باطنا

 

 پدر و مادر

 نیزخوانده شده اند ریحانه. سوسن .صقیلهای بنامو  « »نرجس خاتون»( و مادرش پدر پیشواى دوازدهم، امام حسن عسكرى )

 .عیسى استدختر یشوعا پسر قیصر، امپراتور روم و مادرش از اولاد شمعون وصىّ حضرت 

رود، که خود از بانوان بزرگ خاندان امامت به شمار مىعمّه امام عسكرى« حكیمه»وى از چنان ارج و منزلتى برخوردار بود که 

 دانست. خویش را خدمتگزار او مىکرد و مى اش خطاباو را سیّده خود و خانواده

یش ک« بیت امامت»زیست و پیش از آشنایى با اتور و فرزندش مىاین بانوى بزرگوار گر چه در کشور روم و در کاخ سلطنتى امپر

مسیحى داشت، امّا دست تقدیر و مشیّت حق او را به خانواده امامت رهنمون ساخت تا آخرین شكوفه ولایت و امامت از دامن او 

 بروید.

 

 شمایل و خصوصیّات

( وارد شده، به دو دسته ل الله فرجه الشریفى )عجروایاتى که در مقام بیان شمایل و خصوصیات جسمى و روحى حضرت مهد

 شود.تقسیم مى

 کنیم.کند. در زیر به یك نمونه اشاره مى( معرفى مىروایاتى که بطور کلّى آن حضرت را در صورت و سیرت شبیه پیامبر ) -الف

 ( فرمود:رسول اکرم )

ال رسول الله ص المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی أشبه الناس بی عن جابر بن یزید الجعفی عن جابر بن عبد الله الأنصاری قال ق» 

کمال الدین و تمام  «خلقا و خلقا تكون به غیبة و حیرة تضل فیها الأمم ثم یقبل کالشهاب الثاقب یملؤها عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما. 

.6۸۳ -6۸۱منتخب الاثر، ص ۱۸1، ص: 6النعمة، ج

لله انصارى از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم روایت کند که فرمود: مهدى ازفرزندان من است اسم او اسم من جابر بن عبد ا

ترین مردم به من است، براى او غیبت و حیرتى است که امتها در آن گمراه شوند، و کنیه او کنیه من است، از نظر خلق و خلق شبیه

 ن را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. سپس مانند شهاب ثاقب پیش آید و زمی

 دارد. این روایات زیاد است. اى از شمایل و ویژگیهاى جسمى یا اخلاقى آن حضرت تصریحروایاتى که به پاره -ب

 کنیم.هایى از آنها اشاره مىونهدر اینجا به نم

 

 ( فرمود:امیر مؤمنان )*

 .۳1۳؛ ارشاد، ص ۱۸6الغیبه،  «وَ رَأْسِه یعَْلُو سَوادَ لِحْیَتِه بُوعٌ، حَسَنُ الْوجَْهِ، حَسَنُ الشَّعْرِ، یَسیلُ شعَْرُهُ عَلى مِنْكَبَیْهِ وَ نُورُ وجَْهِههُوَ شابٌّ مَرْ» 

 اش بر سیاهىهرههایش فرو ریخته و درخشندگى چاى زیبا و مویى نیكو دارد که بر شانهاو جوانى راست قامت است که چهره

 کند.موهاى محاسن و سرش غلبه مى

 ( فرمود:امام رضا )* 
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 وَ اللَّیالى عَلَیْهِ انْ لایهََرمَ بِمُرُورِ الاْیّامِ ها، وَ انَّ مِنْ عَلامَتِهعَلامَتُهُ انْ یَكُونَ شیَْخَ السِّنِّ، شابَّ الْمَنْظَرِ حتََّى انَّ النَّاظِرَ لَیَحْسَبُهُ ابْنَ ارْبعَینَ سَنَةٍ اوْ دُونَ»

 .۱۸۵منتخب الأثر، ص   حتََّى یَأْتیَِهُ اجَلُهُ

هاى او این است پندارد، و نیز از نشانهنشانه او سیماى جوانى در سنّ کهولت است، چندان که بیننده، او را چهل ساله یا کمتر مى

 شود تا زمانى که اجلش فرا رسد.که با گذشت زمان پیر نمى

  دربیان صفات امام میفرمایند: ن موسی الرضاامام علی ب*

اسِ تَواضعُاً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ یَكُونُ آخذََ النَّاسِ بِما یَكُونُ اولْى بِالنَّاسِ مِنهُْمْ بِانْفُسهِِمْ وَ اشْفَقَ عَلَیهِْمْ مِنْ آبائهِِمْ وَ امَّهاتهِِمْ، وَ یَكُونُ اشَدَّ النَّ.............»

 ۱6۳، ص: 6عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج .66۳، ص ۱۵بحارالانوار، ج . اسِ عَمَّا یَنهْى عَنْهُوَ اکَفَّ النَّ بِه یَأْمُرُ

 امام از مردم به آنان سزاوارتر، از پدران و مادرانشان بر آنان مهربانتر و در برابر خداوند بزرگ از همه متواضعتر است. آنچه به مردم

 کند.دارد، خود بیش از همگان از آن پرهیز مىکند و آنچه مردم را از آن بازمىبیش از دیگران بدان عمل مى فرمان دهد، خود

 

 سیر حیات:

)یعنی پنج هجری قمری  ۱1۱سربرد. و بعد از اینكه پدرش در سال دوران کودکی پنج سال تحت کفالت پدر، به طور مخفى به-6 

  –شهید شد به امامت رسید. سالگی(

هجری  ۳۱9شروع و به سال پس از شهادت امام عسكرى ۱1۱غیبت صغری از سال میگویند:مورخان و دانشمندان اسلامى  -۱

هجرى  ۱۵۵شود، ولى برخى دیگر مثل شیخ مفید ، آغاز غیبت صغرى را سال سال و شش ماه و پانزده روز مى 19که حدود    قمری

 سال خواهدشد. ۳6دراین صورت، مدّت این مرحله از غیبت اند که حجّت ذکرکردهیعنى زمان ولادت حضرت

  -یعنی حدود هفتاد سال بعد پایان یافت. 

 دکشی خواهد طول  حضرت ان قیام و  ظهور هنگام وتا هجری قمری آغاز و همچنان ادامه دارد. ۳۱9غیبت کبری از سال -۳

 اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه  
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 و ویژگیهاى آن امامغیبت 

شود و مرحله دراز مدت که تعبیر مى« غیبت صغرى»داراى دو مرحله از غیبت است: مرحله کوتاه مدت که از آن به امام زمان 

 نقل شده است:شود. در روایتى از امام صادقگفته مى« غیبت کبرى»به آن 

 .6۳۱ص  نعمانى،غیبت، «لِلْقائِمِ غَیْبتَانِ احْداهمُا طَویلَةٌ وَ الْاخْرى قَصیرةٌَ» 

 دو غیبت است: یكى از آن دو دراز مدت و دیگرى کوتاه مدت است.براى قائم

 

  جندروایت درغیبت حضرت ووظیفه شیعیان درزمان غیبت

 .۳۱، ص ۵6بحارالانوار، ج « تكَُونُ لَهُ غَیبَْةٌ وَ حَیْرةٌَ تَضِلُّ فیهاَ الْامَمُ»

 معیّتهاى زیادى در آن گمراه خواهند شد.براى او غیبت و )براى امّت( حیرتى خواهد بود که ج

 ( فرمود:امیر مؤمنان )

 .۱۱6لغیبة، ص ا« امٌ وَ یهَتَْدُونَ آخَرُونَحَیْرةٌَ یَضِلُّ فیها اقْو یكَُونُ لغَِیبَْتِه» 

 گیرند.شوند و گروههایى دیگر از پرتو هدایتش بهره مىبراى غیبت او حیرتى است که گروههایى در آن گمراه مى

 فرماید:( مىمام باقر )ا

 ایمانَ وَقُلُوبهِِمُ الْ الَّا الُمخْلِصُونَ المُْباشِرُونَ لِرُوحِ الیَْقینِ، الَّذینَ أَخذََ اللَّهُ میثاقهَُمْ بِولِایتَِنا وَ کتَبََ فى یخَْرُجُ بعَْدَ غیَْبَةٍ وَ حَیْرةٍَ لایَثْبُتُ فیها عَلى دینِه» 

 .66۱، ص ۵6؛ بحارالانوار، ج ۱۱9منتخب الاثر، ص  «ایَّدهَُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ

کند. در این فترت تنها افراد مخلصى که همراه و برخوردار از روح یقین هستند، بر دین خود استوار بعد از غیبت و حیرتى ظهور مى

ه و مستقر ساخته و آنان را با روحى مانند؛ کسانى که خداوند از آنها درباره ولایت ما پیمان گرفته و ایمان را در دلهاى آن نوشتمى

 از خود تأیید کرده است.

 دربیان وظایف شیعیان درزمان غیبت میفرمایند: رسول خدا

 .6۱6، ص ۵۱بحارالانوار، ج  «بَیاضٍآمَنُوا بِسَوادٍ فى انَّ اعْظمََ النَّاسِ یقَیناً قَوْمٌ یَكُونُونَ فى آخِرِ الزَّمانِ لَمْ یَلْحَقُوا النَّبىَِّ وَ حُجبَِ عَنهْمُُ الحُجَّةُ فَ»

اند و حجّت خدا از آنان پوشیده داشته شده والاترین مردم از نظر یقین، قومى هستند در آخر الزمان که پیامبر )ص( را درک نكرده

 اند.است. آنان به )صرف دیدن( مرکّب سیاه روى کاغذ سفید، ایمان آورده

قل شده، براى هر یك از آنان پاداشى پنجاه برابر پاداش یك فرد در زمان رسول خدا ( ندر روایت دیگرى که از رسول اکرم )

 ( منظور شده است:)

نٍ وَ احُدٍ وَ نَزَلَ فینَا الْقُرْآنُ. نُ کُنَّا معَكََ بِبَدْرٍ وَ حُنَیْسَیَأْتى قَوْمٌ مِنْ بعَْدِکُمْ الرَّجُلُ الْواحِدُ مِنهُْمْ لَهُ اجْرُ خمَْسینَ مِنْكُمْ ...قالُوا: یا رَسُولَ اللَّهِ! نَحْ» 

 شاید) لو تَحمِْلُونَ( درست باشد. .۵6۵و منتخب الاثر، ص  ۱۳۵الغیبة، ص  «لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرهَُمْ فقَالَ:انَّكمُْ لَوْ تَحمِْلُوا لِما حمََلُوا

ز شماست.گفتند: اى رسول خدا! ما در نبردهاى پس از شما قومى خواهند آمد که پاداش هر یك از آنان برابر پاداش پنجاه نفر ا

بدر، حنین و احد در محضر شما شرکت کردیم و قرآن در میان ما نازل شد )چگونه آنان از ما برترند؟( فرمود: اگر آنچه برآنان روى 

 کنید.توانستید چون آنان شكیبایى پیشهآورد، نمىخواهدداد، بر شما روى مى
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 ى استوقت ظهور از اسرار اله

از اسرار الهى است و تنها خداوند از آن آگاهى دارد و هر کس براى روایات زیادى تصریح دارد که وقت ظهور حضرت مهدى 

 آن وقت تعیین کند، دروغگوست.

 فرماید:در این باره مىامام صادق  -6

 .۳، ص ۵۳بحارالانوار، ج  «وَ ادَّعى انَّهُ ظهََرَ عَلى سِرِّه انَّ مَنْ وَقَّتَ لمِهَْدِیِّنا وَقْتاً فَقَدْ شارکََ اللَّهَ فى عِلْمِه» 

کسى که براى )ظهور( مهدى ما وقت تعیین کند، خود را در علم خدا شریك پنداشته و )به دروغ( ادّعا کرده که بر اسرار الهى واقف 

 است.

الغیبة )للطوسی(/ کتاب الغیبة للحجة،  الوقاتون کذب الوقاتونهل لهذا الأمر وقت فقال کذب الوقاتون کذب عن الفضیل قال سألت أبا جعفر-۱

 6۱1النص، ص: 

کذب الوقاتون کذب »سه بار فرمود: وقتى هست؟ حضرت پرسیدم: آیا براى ظهور مهدىاز امام باقر گوید:فضیل مى

 .61۳الاثر، ص منتخب کنند. گویند کسانى که )براى ظهور( وقت تعیین مىدروغ مى«الوقاتون کذب الوقاتون 

 

  مهدى علیه السلاماباصالح الویژگى هاى حكومت حضرت ب:

  گسترش عدالت اجتماعى 8

قال الحسین علیه السلام : لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطوّل الله ذلك الیوم حتى یخرج رجل من ولدى فیملا ها عدلا و قسطا 

 ۱6۳منتخب الاثر / کما ملئت جورا و ظلما. 

اگر از عمر دنیا جز یك روز نمانده باشد. خداوند آن روز را چندان طولانى میگرداند، تا مردى نیكبخت از لیه السلام : حسین ع

 خاندان من که در نام و کنیه با من برابر است قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید، چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد.

  تصحیح انحرافات اعتقادى 2

ال على علیه السلام : یعطف الهوى على الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى و یعطف الراءى على القرآن اذا عطفوا القرآن على ق

 6۳۸نهج البلاغه خ ۳۱ 6/ ۵6بحار / الراءى . 

اند، و رأى مردم را تابع گرداند آن زمان که مردم مسیر هدایت را به هوا بر گرداندههواى نفس را به هدایت بر مىعلى علیه السلام : 

 اند.کند آن وقتى که قرآن را پیرو رأى خود کردهقرآن مى

 از بین رفتن مشكلات 3

اذا قام قائمنا اذهب اللَّه عز و جل عن شیعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبر الحدید و جعل قوة الرجل » قال زین العابدین علیه السلام :  

 ۳6۳/  ۵۱بحار / .   «.حكام الارض و سنامهامنهم قوة اربعین رجلا و یكونون 
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یعنى هنگامى که قائم ما قیام کند، خداوند بیمارى را از شیعیان ما برطرف میسازد، و دلهاى آنان » زین العابدین علیه السلام :امام 

 ى اجتماع خواهند بود.هاى آهن میكند، و بهر مردى از آنها نیروى چهل مرد میدهد، و آنها حكام زمین و رؤسارا همچون پاره

  پاک شدن زمین از خیانت کاران 4

 6۱۱/  ۵6. بحار / قال على علیه السلام : لینزعنّ عنكم قضاة السوء و لیعزلنّ عنكم امراء الجور و لیطهّر الارض من کلّ غاش 

 قاضیان درا ازسرشمابرداردوحاکمان ستمگررا برکناروزمین راازهرناپاکی پاک وتطهیرفرماید قطعا 

  حاکمیت دین واحد 1

إِنَّ الدِّینَ  قاَلَ جَلَّ ذِکرُْهُ فَوَ اللَّهِ یاَ مفَُضَّلُ لَیُرْفَعُ عَنِ المِْلَلِ وَ الْأَدْیاَنِ الاِخْتِلاَفُ وَ یَكُونُ الدِّینُ کُلُّهُ واَحِداً کمَاَقال الصادق علیه السلام : 

 6/  ۵۳بحار / . مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فلََنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخرَِةِ مِنَ الْخاسِریِنَ وَ وَ قاَلَ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسلْامُ

عِنْدَ اللَّهِ  شود چنان که خدا فرموده: إِنَّ الدِّینَاى مفضل بخدا قسم! اختلاف را از میان ملل و ادیان برمیدارد و همه دینها یكى مى

 و هم فرموده:  سلْامُالْإِ

یعنى هر کس دینى جز دین اسلام را بپذیرد  .«۳۸الحجّ: »   وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخرَِةِ مِنَ الْخاسِریِنَ

 هرگز از وى پذیرفته نمیشود و او در عالم آخرت از زیانكاران خواهد بود.

  اه اقتصادىرف 1

أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها  وَ  إِنَّ قاَئِمَناَ إِذاَ قاَمَ یَقُولُ وَ رَوىَ المُْفَضَّلُ بْنُ عمَُرَ قاَلَ سمَعِْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ قال الصادق علیه السلام : 

وَ یعَُمَّرُ الرَّجُلُ فِی مُلْكِهِ حَتَّى یُولَدَ لَهُ أَلْفُ ذَکَرٍ لاَ یُولَدُ فِیهمِْ أُنْثَى وَ تُظْهِرُ الْأَرْضُ  اسْتَغْنَى العِْباَدُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَ ذَهَبَتِ الظُّلمَْةُ

فَلَا یَجِدُ أَحَداً یَقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتغَْنَى  زَکاَتَهُ کُنُوزَهاَ حَتَّى یَراَهَا النَّاسُ عَلَى وَجْهِهاَ وَ یَطْلُبُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَنْ یَصِلُهُ بمِاَلِهِ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ

 ۳۳۳/  ۵۱بحار / . النَّاسُ بمَِا رَزَقَهمُُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه

فرمود: همانا چون قائم ما قیام کند زمین بنور پروردگارش روشن شود، مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى

نیاز گردند، و تاریكى یكسره از میان برود، و مردم در زمان سلطنت آن حضرت عمرهاى طولانى کنند تا د بىو مردم از نور خورشی

آنجا که داراى هزار پسر شوند که در میان آنها هیچ دختر متولد نشود، و زمین گنجهاى خود را آشكار سازد بدانسان که مردم در 

کردن بكسى بوسیله مال خود با دادن زکاة باو جستجو کنند و هیچ کس را نیابند روى زمین گنجها را ببینند و مردم براى احسان 

 نیاز و توانگر شوندکه احسان یا زکات را بپذیرد، و مردم بواسطه آنچه خداوند بدانها روزى کرده همگى بى

 از بین رفتن کینه  1

 6۱6/  6۱بحار / العباد. قال على علیه السلام : لو قد قام قائمنا ... لذهب الشحناء من قلوب  

 وچون قائم ماظهورکند ......... و کینه از سینه بندگان زدوده شودعلى علیه السلام : 
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  از بین رفتن بندهاى بردگى 1

 ۵۳/  ۵6. بحار / قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : به )بالمهدى ( یخرج الذلّ من اعناقكم 

 ی ذلت وخواری راازگردنهاتان برذارذدمه بواسطهخدارسول الله صلّى اللّه علیه و آله :

 قاطعیت  9

یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید على العرب شدید، لیس شأنه الا السیف لا یستتیب احدا و لا یأخذه فی اللَّه » 

 ۱۳۳. غیبت نعمانى / «لومة لائم

کند، کار وى شمشیر )و جنگ( است توبه هیچ رب دشوار است قیام مىیعنى قائم بامر جدید و کتاب جدید و حكم جدید که بر ع

 دارد.کس را قبول نمیكند، و ملامت دشمنان او را از هدفش باز نمى

 مساوات 81

 ۳9۱/  ۵6بحار / قال الباقر علیه السلام : و یسوىّ بین الناس حتى لا ترى محتاجا الى الزکاة .   

کند، که نیازمندى به گرفتن زکات )و انواع اموال و امكانات را میان مردم، مساوى تقسیم مى چنان فرمود باقر علیه السلام امام

 (.۱۱۵(، نیز )جلد پنجم/ ۳9/ ۵۱« بحار) » -«رسدصدقات و کمكها( بهم نمى

  امنیت اجتماعى 88

 ۱6۱. غیبت نعمانى / و اصحابه  قال الصادق علیه السلام : فى قوله تعالى )لیبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا( نزلت فى القائم

وَعَدَ اللَّهُ الَّذیِنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عمَِلُوا  از ابى بصیر و او از(:ابى عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام که آن حضرت در معناى آیه شریفه

وْفِهمِْ لَهمُْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهمُْ مِنْ بعَْدِ خَ قَبْلِهمِْ وَ لَیمَُكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهمُُ الَّذِی ارْتَضى الصَّالِحاتِ لَیسَْتَخلِْفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کمََا اسْتَخْلَفَ الَّذیِنَ مِنْ

  ۵۵النّور:  -أمَْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً

آنان را در زمین خلیفه گرداند چنانچه خدا بكسانى که از شما ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهند وعده فرموده است که 

پیشینیانشان را خلیفه کرد و دین پسندیده آنان را بر همه ادیان مسلطّ گرداند و آنان را پس از آنكه ترسناک بودند ایمنى عطا 

 کند تا تنها مرا پرستش کنند و چیزى را شریك من قرار ندهند، 

 فرمود: در باره قائم و یارانش نازل شده است.

 عقول و اندیشه ها تكامل 82

بحار إِذاَ قَامَ قاَئمُِناَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى رُءُوسِ العِْبَادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقُولَهمُْ وَ أَکمَْلَ بِهِ أَخْلاَقَهمُْ.  قاَلَ عَنْ أَبِی خاَلِدٍ الْكاَبُلِیِّ عَنْ أَبِی جعَفَْرٍ 

 ۳۳1، ص: ۵۱بیروت(، ج -الأنوار )ط 

د، گذارکابلى از حضرت صادق علیه السّلام روایت نموده که فرمود:هر گاه قائم قیام نمود، دست خود را روى سر مردم مى از ابو خالد

 و بدان وسیله عقلهاى آنان جمع و اخلاقشان کامل میگردد.
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  حاکمیت جهانى 83

 ۳9۱/  ۵۱. بحار / قال الباقر علیه السلام : فیفتح الله له شرق الارض و غربها

 ...... خداوند شرق و غرب زمین را براى ما میگشایدباقر علیه السلام :ام ام

  توسعه ى راه ها 84

حار بو یوسّع الطریق الاعظم و یهدم کل مسجد على الطریق و یسدّ کل کوّة الى الطریق و کل جناح و کنیف و میزاب على الطریق . 

 /۵۱  /۳۳۳ 

فرمودند: هرگاه حضرت مهدى علیه السلام قیام کند فرمان مى دهد که مناره  امام عسكرى علیه السلام به ابى هاشم جعفرى

 6۳ ۱/ 6سفینه / هاى مساجد تخریب شود زیرا بدعتى است که هیچ پیامبرى و امامى آن را بنا نكرده است . 

  انتظار حضرت مهدى علیه السلام

 ٔ صلح و عدالت در همه ییِو برپا شیرش را موجب گشااست، که ظهویظهور حضرت مهد یراه بودن برابهانتظار فَرَج، چشم

 اعمال شمرده شده است ریسا رشیعمل و شرط پذ نیترو محبوب نیمعصومان، انتظار فرج، برتر ثاحادی در. انددانسته جهان

) .دانسته شده است ییرها و شیگشا یمعنبه« فَرجَ»و ( عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه انتظار)راه بودنبهو چشم دیام یمعنبه« انتظار»

اند که با ظهور مردم جهان دانسته یبرا یشیرا گشا تیدر باب مهدو شیمراد از گشا (.۳66، ص ۱ق، ج6666منظور، لسان العرب، ابن

 .ونددیپیحكومت عدل در سراسر جهان به وقوع م یی( و برپاانیعی)امام دوازدهم ش یحضرت مهد

موضوع انتظار ذکر  یکه برا یفراوان تیاهم زی)عج( نموده و نیبه فرج حضرت مهد دیّرج را مقکه انتظار ف یثیتوجه به احاد با

 [.یهر نوع گرفتار شیاند، نه انتظار گشادانسته یعموم شیموعود و گشا یشده است، منظور از انتظار فرج را انتظار ظهور مهد

به آن  دنیرس یبه وضع مطلوب و تلاش برا یابیدست دِیمفرج را متشكل از سه عنصر: قانع نبودن به وضع موجود، ا انتظار

دانندیم . 

در جامعه، از جمله  یگردر فرج و نقش اصلاح لیو تعج یسلامت یبا امام، دعا برا یقلب وندیپ ،یزکاریپرهامام عصر شناختِ

 .منتظران شمرده شده است فیوظا

 ریغ یسنت و حتاهل نیبلكه در ب ست،ین انیعین او، مختص شعدالت با آمد ییِو انتظار برپا تیبشر یبه ظهور مُنج مانیا

 .خوردیبه چشم م زیمسلمانان ن

 دیدگاه اهل سنت

اکرم)ص( وعده به آمدن  امبرینقل شده است که پ یثیاهل سنت احاد ییندارد. در کتب روا عهیاختصاص به شیانتظارِ مهد

ابی داوود، سنن ابی داوود، )کتاب  )را از عدل و داد پُر خواهد کرد. جهانداده است، که از فرزندان حضرت زهرا ت،یاز اهل ب یمرد

 ( .6۱۸6، ح 6۱، ص 6المهدی( ج
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ماجه، دار إحیاء ماجه، سنن ابنابن ).خواهد کرد ایّشب امرش را مُه كیدر  خداونداز ماست و  ی: مهدسدینویم امبریبه نقل از پماجه ابن

 (.6۱۸۵، ح6۳1۳، ص۱الكتب العربیة، ج

، الترمذی)عبادتها را انتظار فرج دانسته است نیاند که رسول خدا)ص( بهترآورده یثیخود حد یدر کتابها زین یوطیو س یترمذ 

 (.6۵۱، ص۱ق، ج66۱6؛ سیوطی، الدر المنثور، ۳۵۳6، ح۵1۵، ص۵ق، ج6۳9۵سنن الترمذی، 

 ،یشهریر یمحمد) .د که او هنوز متولد نشده استنمعتقد ی)عج( را قبول دارند، ولیسنّت گرچه اصل انتظار ظهور مهد اهل

 (.9۱، ص6)عج(، جیدانشنامه امام مهد

 مسلمانان ریغ دگاهید

 انرویها و پاز ملت یاریبلكه در بس ست،یاسلام ن نیعدالت، مختص د ییِو انتظار آمدن او و برپا تیبشر یبه ظهور مُنج مانیا

 .خوردیبه چشم م گرید انیاد

 از جمله:  شوند؛یشناخته م یبه عنوان منج یمختلف، کسان انیاد نیدر ب 

کتاب مزامیر، مزمور  )،اندداوود دانسته ایمنحاس بن عازر بن هارون و  ای ریرا عُزَ آنکه مصداق (حیمس ی)واژه عبر حی: ماشهودیدر 

  (.۵۱و  69، بندهای 6۸

 انیدر اد یمنج)مراجعه شود به کتاب  .هیتری: مانیبودائ نیو ب شنویهندوها: و نیدر ب انت،یدر زردشت: سوشیسی: عتیحیدر مس

 ،یزوارده یشاکراز

، انتظار آصفی، محمد مهدی )به آن معتقدند. انیحیاست که مس ینسبت به انتظار، مانند انتظار هاستیاعتقاد مارکس شود،یم گفته

 (.6۳ش، ص6۳۸6پویا، 

 انواع انتظار

 است:شده ارائه ریاز انتظار فرج، دو گونه تفس

به صلح و عدالتِ  ابد،یعدالت بر عهده ندارد و هر چه ظلم در جامعه رواج  ییبرپا دِیجز ام یتیمسؤول چیانسانِ منتظر، ه نكهیا-6

 .میشویم تركینزد یمهدو

 طیراکمك در فراهم شدن ش نیاز ظهور محكوم است، بلكه بهتر شیظلم، پ هیعل یانوع نگرش هر انقلاب و مبارزه نیطبق ا 

 .است فساد و اشاعه جیترو ظهور،

 ،یمطهر دیمجموعه آثار شه) .داندیاسلام و قرآن سازگار نم یهاو آموزه نیاز انتظار را با مواز ریتفس نیا یمطهر مرتضی دیشه

 .6۳۳ش، ص6۳9۱

که  ستین نیانتظار ا یامعن عه،یمحمدرضا مظفر از عالمان ش .]به گفتهبخش استکه سازنده، تعهّدآور و تحرّک یانتظار    

 دیایب یکه مُنج یدیکنند، به ام یاز منكر، فروگذار یحقّ، جهاد و امر به معروف و نه یاری لیخود از قب ینید فیمسلمانان در وظا

 (.66۸مظفر، عقاید الامامیة، ص ).اسلام مكلّف بداند یخود را به انجام دستورها دیبا یو کارها را درست کند، بلكه هر مسلمان
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 یم شانی)عج(، به ایاست که به محض ظهور حضرت مهد یظهور، سخن از گروه اتیمعتقد است در روا زین یمطهرشهید 

وجود داشته  ییهانهیزم ،بلكه با وجود رواج ظلم و فساد در جامعه شود،ینم جادیدفعه ا كیگروه،  نیاست که ا یهی. بدونددیپ

 (.6۳9ش، ص6۳9۱آثار شهید مطهری، مجموعه  )است. افتهیپرورش  یگروه نیکه چن

 

 احادیث زیادی درفضیلت انتظارومنتظران،درجوامع حدیثی آمده که تیمنا بعضی ازآنها را دراینجامی آوریم:

  ارزش انتظار 8

 6۱۱/  ۵۱بحار /  سئل عن على علیه السلام اىّ الاعمال احب الى الله عزّ و جلّ فقال علیه السلام : انتظار الفرج .

          انتظارفرج وگشایش                            . انتظار الفرج حضرت فرمودند سئوال شدکدامین عمل نزدخدا محبوبتراست ى علیه السلامعلاز 

 

 انتظار بهترین عبادت  2

 6۱۵/  ۵۱بحار / قال رسول الله صلّى اللّه علیه و آله : افضل العباده انتظار الفرج .  

 فرمود بهترین عبادت انتظار فرج است.لّه علیه و آله رسول الله صلّى ال

 

 انتظار بهترین عمل شیعیان 3

 ۱۱۳. منتخب الاثر / قال الجواد علیه السلام : افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج  

 فرمود بهترین اعمال شیعیان  ما، انتظار فرج است.جواد علیه السلام امام 

 

  شهادت و انتظار 4

 6۱۳/  ۵۱السلام : الاخذ بامرنا معنا غدا فى حظیرة القدس و المنتظر لامرنا کالمتشحّط بدمه فى سبیل الله . بحار / قال على علیه 

کسى که مطیع ما باشد با ما خواهد بود در حظیرة القدس.کسى که منتظر امر ما است مانند آغشته به خونى على علیه السلام : 

 ااست در راه خد

 

  اوصاف منتظران 1

/  ۵۱ بحار /ال الصادق علیه السلام : ... من سرّه ان یكون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. ق

66۱  
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اش در شمار یاران امام قائم شادمان است باید بانتظار باشد و با همین حال انتظار فرمود: هر کس که از بودنصادق علیه السلام امام 

 یز و اخلاق نیكو رفتار به پره

 

  فضیلت منتظران 1

قال الصادق علیه السلام : من مات منكم و هو منتظر لهذا الامر کمن هو مع القائم فى فسطاطه ثم مكث هنیئة ثم قال لابل کمن 

  6۱1/  6۱بحار / قارع معه بسیفه ثم قال لا والله الاّ کمن استشهد مع رسول الله .

ه که گفت: از حضرت صادق علیه السلّام شنیدم میفرمود: هر کس از شما بمیرد در حالى که منتظر ظهور از فیض بن مختار نقل شد

اى سكوت نموده و آنگاه فرمود: نه! بلكه مانند کسى اش باشد.سپس لحظهقائم آل محمد باشد مثل کسى است که با قائم در خیمه

نه بخدا. بدانید که او همچون کسى است که در رکاب پیغمبر صلّى اللَّه است که در رکاب او شمشیر زده است. بعد از آن فرمود: 

 علیه و آله بعزّ شهادت نائل گشته است.

 

  دعا در زمان انتظار 1

 ۱1۸عن الامام المهدى فى توقیعه الى محمد بن عثمان و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فانّ ذلك فرجكم . منتخب الاثر / 

 :و براى تعجیل فرج بسیار دعا کنید که همان فرج و گشایش شما استمحمد بن عثمان به  یفى توقیع مهدى علیه السلام امام

 

 دعا براى شناخت امام علیه السلام  1

قال الصادق علیه السلام : یا زراره ان ادرکت ذلك الزمان فالزم هذا الدعا. اللهمّ عرفنّى نفسك فانك ان لم تعرفنّى نفسك لم اعرف  

لهم عرّفنى رسولك فانك ان لم تعرّفنى رسولك لم اعرف حجّتك اللهم عرّفنى حجّتك فانك ان لم تعرّفنى حجّتك ضللت نبیك ال

 661/  ۵۱بحار / عن دینى . 

اللهمّ عرفنّى نفسك به آن(  فرمود اى زراره اگر آن روزگار را دریافتى ،ملازم باش باین دعا )مداومت کن صادق علیه السلامامام 

 ..فانك

 

  شیعه در زمان انتظار -9

 قال الكاظم علیه السلام : طوبى لشیعتنا المتمسّكین بحبّنا فى غیبة قائمنا الثابتین على موالاتنا و البرائة من اعدائنا اولئك منا و

 ۵6/6۵6بحار/نحن منهم و قد رضوا بنا ائمّة و رضینا بهم شیعة طوبى لهم هو و الله معنا فى درجتنا یوم القیامة .
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فرمود: خوش بحال آن دسته از شیعیان ما که در غیبت قائم ما چنگ بدوستى ما زده، و بر محبت ما ثابت کاظم علیه السلام : امام 

اند و ما نیز آنها را شیعیان خود میمانند و از دشمنان ما بیزارى میجویند.آنها از ما و ما از آنها هستیم. آنها بما امامان دل بسته

 آنها خشنود میباشیم. خوش بحال آنها بخدا قسم آنها در روز قیامت در درجه ما خواهند بود میدانیم و از

 

یا أبا خالد إن أهل زمان غیبته القائلین بإمامته و المنتظرین لظهوره أفضل من أهل ......عن أبی حمزة الثمالی عن أبی خالد الكابلی

و الأفهام و المعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم فی  کل زمان لأن الله تبارک و تعالى أعطاهم من العقول

ذلك الزمان بمنزلة المجاهدین بین یدی رسول الله ص بالسیف أولئك المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و الدعاة إلى دین الله عز و 

 ۳۱۱/  6دین کمال الانتظار الفرج من أعظم الفرج. جل سرا و جهرا و قال علی بن الحسین

کسانى که معتقد به امامت حضرت مهدى علیه السلام و  .........به ابا خالد فرمودند:درضمن حدیثی مفصل امام سجاد علیه السلام 

منتظر ظهور او باشند برتر از مردم هر زمانى هستند چون خداوند عقل و فهم و معرفتى به آنها عطا کرده که غیبت براى آنها همانند 

آنان بحق مخلصان و بدرستى شیعیان ما و داعیان بدین ته و خداوند آنان را همانند مجاهدان زمان پیامبر قرار داده و حضور گش

 از بهترین اعمال است. وگشایش ، خداى عز و جل در پنهان و آشكار میباشند و فرمود انتظار فرج

 منتظران فیوظا

 ٔ را بر عهده یفیانتظار فرج را از سنخ عمل شمرده و وظا ،«نتظارُ الفَرجضَل الأعمال إأف» ثیمحققان، با استناد به حد یبرخ

 .انددانسته منتظر شخص

ران منتظبر فیو تكل فهیهشتاد وظ ،یو نقل عقلیالمكارم، بر اساس ادله  الیمؤلف کتاب مك یاصفهان موسوی مرحوم آیه الله 

 .6۱۳، ص۱ق، ج66۱۸، مكیال المكارم شمرد؛یبرم، بتیدر عصر غ ینسبت به حضرت مهد

 آن حضرت یهایژگیشناخت صفات و آداب و و لیتحص .6

 ادب نسبت به او تیرعا .۱

 اظهار محبت نسبت به آن حضرت به طور خاص .۳

 مردم انیمحبوب نمودن او در م .6

 انتظار فرج و ظهور آن حضرت .۵

 آن بزرگوار داریبه د اقیاظهار اشت .

 السلام هیلذکر مناقب و فضائل آن حضرت ع .۳

 بودن مؤمن از فراق آن حضرت نیاندوهگ .۸

 حضور در مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت .9
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 مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت لیتشك .6۱

 و مناقب آن حضرت لیسرودن شعر در فضا .66

 و مناقب آن حضرت لیخواندن شعر در فضا .6۱

 حضرت القاب آن ایشدن نام و  ادیبه هنگام  امیق .6۳

 بر فراق آن حضرت ستنیگر .66

 بر فراق آن حضرت اندنیگر .6۵

 نمودن بر فراق آن حضرت هیکنندگان شب هیخود را به گر .61

 السلام از خداوند عزوجل هیدرخواست معرفت امام عصر عل .6۳

 تداوم درخواست معرفت آن حضرت .6۸

 .....مقلب القلوب ای م،یرح ایرحمن،  ایالله،  ای) قیغر یمداوت به خواندن دعا .69

 آن حضرت بتیدعا در زمان غ .۱۱

 ظهور آن حضرت یهاشناختن علامت .۱6

 بودن و عجله نكردن میتسل .۱۱

 آن حضرت ابتیصدقه دادن به ن .۱۳

 آن حضرت یصدقه دادن به قصد سلامت .۱6

 آن حضرت ابتیرفتن به حج به ن .۱۵

 که از طرف آن حضرت حج کند بیفرستادن نا .۱1

 آن حضرت ابتیالله الحرام به ن تیطواف ب .۱۳
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